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 مقدمه:

 

 تعریف فرهنگ

 

فرهنگ مفهوم بسیار عالی , گسترده , همه جانبه و فراگیری دارد  که انسان بدان نیاز دارد و همه آن چیزهایی که در 

آن می باشد : سخن گفتن ، نوشتن ، اندیشیدن ، دین و آئین ، شعر و ادبیات ، های اصلی  پیرامونش قرار دارد قسمت

موسیقی و تاتر ، هنر و نقاشی ، پیکر تراشی ، پارچه بافی ، معماری و راهسازی ، کشاورزی ، کشور داری ، قانون 

 گذاری و داوری ، پزشکی و داروسازی....

واژه فرهنگ از دو جزء ت. عداد و عواطف و آداب یک ملت اساستفرهنگ پرورش و پالایش و پیشرفت اندیشه و ذوق و 

فر به معنی بالا و بیرون و هنگ به معنی کشیدن می باشد که بر روی هم فرهنگ به معنای بیرون کشیدن و بالا کشیدن 

 های ذاتی در نهاد فرد و اجتماع است. استعداد ها , لیاقت

و پژوهش گران موضوع های اجتماعی بر آنند که جامعه شناسی بررسی اصل و اساس تمدن هر جامعه ای فرهنگ آن است 

 فرهنگ ملت هاست.

های انسان در راه مقابله با طبیعت و کشت و پرورش  واژه فرهنگ )کولتور( به معنی پرورش است و منظور پوشش

 ها و پرورش چارپایان نیز است. روییدنی

, هنر اعم از رسمی یا فولکلوریک و آنچه که به کمک انسان مجموعه سنن و آداب , اسطوره ها , شناخت , دانش 

 معنویت پیدا کرده باشد فرهنگ خوانده می شود .

تمدن نیز مجموعه ساخته ها و اندوخته های مادی و معنوی جامعه انسانی است فرهنگ و تمدن قومی رشد انشعابی دارد 

 ولی فرهنگ و تمدن جهانی رشد تسلسلی دارد .

 ت از مجموعه اندوخته ها و ساخته های معنوی و مادی انسان در طول تاریخ  .تمدن عبارت اس

فرهنگ عبارت است از مجموعه ساخته ها و اندوخته های مادی و معنوی یک قوم و نژاد در طول تاریخ . پس تمدن 

 می باشد .یک قوم است آنچه معنوی است فرهنگ و آنچه مادی است تمدن خاص منسوب به بشریت است  ولی فرهنگ 
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صورت مادی و خارجی پیشرفت انسان است ولی فرهنگ تحقق باطنی و  تمدن ، کهفرهنگ و تمدن این است  تفاوت 

ارزش حقیقی اشیا و درک حقیقت است ,فرهنگ بررسی کمال است و منشا آن عشق به زیبائی و راستی و نیکوئی 

 است.

 

 

 هدف

دانشگاه جامع علمی کاربردی حج و زیارت به لحاظ ارتباط با مردم , بسیار روشن است که کارگزار حج و زیارت در 

اقوام و ملیت های مختلف می بایست اجمالی از ویژگیهای آنان را بدانند و این مهم به انجام نمی رسد مگر با فرهنگ و 

ف فرهنگ و تمدن تمدن و شاخصه های جغرافیایی و تاریخی آنان آشنا گردد در این کتاب تلاش می شود که ضمن تعری

خلاصه ای از آداب و رسوم و سنن برخی از اقوام و قبائل مختلف ایران و کشورهایی که با نسبت بیشتری در عرصه 

 های حج و زیارت رویاروئی دارند معرفی گردند.

 

 

 

 

 

 

 هدف های رفتاری

زائران داشته باشند همچنین در باید مطالب کتاب را مطالعه کنند تا ارتباط صمیمی تر و دقیق تری با  دانشجویان

رویاروئی با زائران در اماکن مقدسه مختلف رسالت اسلامی و انقلابی خود را بهتر انجام داده و معرف خوبی برای 

 جمهوری اسلامی ایران باشند .
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 فصل اول:

 

 

 اقوام  وآداب سنن فرهنگ با آشنایی

 ایران

 

توان در امپراتوری عوامل اصلی شکل گرفتن فرهنگ ایران را می

پارسیان )هخامنشیان(، دوران شاهنشاهی ساسانیان، سلطه اعراب، 

حملات مغول و دوران صفوی جستجو کرد. برای شناخت فرهنگ ایران 

باید به کشورهای مستقلی که در پیرامون ایران هستند نیز 

یکستان، ازبکستان، ترکمنستان، جمهوری نگریست. افغانستان، تاج

آذربایجان و حتی ارمنستان و گرجستان و همچنین کردهای عراق و 

ای از فرهنگ ایران را ترکیه و پاکستان همگی کم یا زیاد گوشه

 اند. حتی سرود ملی پاکستان به زبان پارسی استبه ارث برده

از مرزهای توان عناصر فرهنگ ایرانی را که فراتر در مجموع می

 سیاسی ایران است به اختصار چنین برشمرد:

 های ایرانیزبان پارسی و دیگر زبان -۱

 اعیاد ملی از جمله نوروز و شب یلدا و تقویم هجری شمسی  -۲

 دین اسلام و به ویژه مذهب تشیع  -۳

 های زرتشتی، مهرپرستی و آیین دین -4

دانش ، ورزش ، صنایع ،  هنر ایرانی )ادبیات و شعر پارسی -۵

 معماری و غذای ایرانی(دستی ، 

 محلی اقوام ایرانی فرهنگ-۶

 های ایرانیزبان پارسی و دیگر زبان  -۱

 بخش اول:

 ایران اقوام  وآداب سنن فرهنگ با آشنایی
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است و در کنار آن آب و هوای گرم و خشک ایران، ای که بر ایران در طول تاریخ وارد شدهبسیار گسترده تهاجمدر اثر 

است که به سلطه قومی خارجی با منافع متفاوت، و ان  تهاجماست . بسیاری نموده دچار مشکلات  را فرهنگ ایران

است )که حملات اسکندر مقدونی، اعراب و مغولها از این دسته اند تامین اهداف آن قوم برای مدتی طولانی منتهی شده

اوت متف منافع با خارجی قوم سلطه به که حملاتی(.  ایران تاریخ در ژنی و فرهنگی تهاجم با همراه بزرگیعنی سه حمله 

توان به ایجاد ترس و روحیه محافظه گذارد که میهای گوناگون بر فرهنگ یک کشور تأثیر میشود به صورتمنجر می

کاری و در کنار آن افزایش خشونت در جامعه و همچنین ورود فرهنگ و زبان بیگانه واز بین رفتن اصالت نسلی اشاره 

 .کرد

 فارس زبان و فرهنگ

زبان رسمی و ادبی ایران بوده است . ظهور دین  گذر زمانزبان فارسی درزبان فارسی از قوم پارس سرچشمه می گیرد . 

اسلام ، تحول مهمی در عرصه های مختلف اجتماعی بر جای گذارده است ، که زبان رسمی ایران نیز از آن مستثنی 

ه شد ، در حالی که قبل از آن با خط پهلوی به نگارش در آمد . زبان نبوده است . فارسی پس از اسلام با خط عربی نوشت

فارسی در قواعد دستوری نیز دنباله ی فارسی میانه است و با آن تفاوت چندانی ندارد . زبان فارسی از میان زبان های 

های ایرانی تاثیر قوی  جدید ایرانی تنها زبانی است که ادبیات وسیع و طراز اول به وجود آورد و نیز در همه ی لهجه

گذارده است گفته می شود در مدت دو هزارو ششصد سال تا کنون چهار زبان عمده در ایران متداول بوده و از هر چهار 

زبان آن آثاری بر جای مانده است ) زبان اوستا ( ، )پارسی باستان ( ، ) پهلوی ( و ) زبان دری ( یا فارسی امروز . از 

بعد ، یعنی پس از تشکیل دربارهای مشرق در عهد اسلامی ، زبان فارسی به صورت رسمی در آمد  قرن سوم و چهارم به

. و اسامی مختلفی هم بر آن نهادند ، مانند : دری ، پارسی و فارسی . این زبان چون جنبه ی در باری و اداری یافت ، 

این زبان به شاعری و نویسندگی مشغول شدند ، و زبان شعر و نثر آن نواحی شد و اندک ، اندک شاعران و نویسندگان با 

چندی نگذشت که استادان مسلمی مانند رودکی ، دقیقی ، فردوسی و کسائی ظهور کردند ، و با این لهجه آثار 

گرانبهایی خلق کردند و کتابهای گران سنگی منتشر ساختند . پس از رسمیت یافتن این لهجه شاعران و نویسندگان 

پس از آنکه به عنوان زبان و لهجه ی،  "دری  "ان نیز از آن بهره جسته اند . شایان ذکر است لهجه ی نواحی دیگر ایر

رسمی سیاسی و ادبی در همه جای ایران انتشار یافت بر همان وضع اصلی و ابتدایی خود باقی نماند . و شعرای نواحی 

رکیبات لهجه های محلی و منطقه ای خویش را در مرکز و مغرب و شمال و جنوب ایران هر یک مقداری از مفردات و ت

 ان امیختند و از سوی دیگر زبان عربی هم در ان به همین نحو تا ثیر گذاشت .
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 فارسی ، زبان مشترک اقوام ایرانی

ان نحوه ی تحو ل و تکامل زبان فارسی و جانبداری اقوام ایرانی از زبان رسمی و ملی ایران و همچنین تاثیر زب نجا ،در ای

فارسی برشماری از السنه ی خارجی و نیز شیوه ی پادشاهان گوناگون ایرانی در مواجهه با زبان ملی مورد بررسی و 

تحقیق قرار می گیرد . زبان رسمی و ادبی ایران زمین در دوره ی  ساسانیان ، لهجه ی پهلوی جنوبی یا پهلوی پارسی 

ادارات دولتی و حوزه های روحانی زردشتی به کار می رفت . این  بود . این لهجه چون رسمی و عمومی بوده در دربار

لهجه در همان حال ، زبان کلیساهای ایران به شمار می رفت . با حمله ی مسلمانان به ایران و بر افتادن دولت ساسانیان 

بی آن لهجه را ، به رسمیت لهجه  ی پهلوی لطمه ی سختی وارد گردید : لکن به هیچ وجه نمی توان پایان حیات اد

مقارن با ان حادثه و اتفاق تاریخی دانست ، زیرا به اعتقاد کارشناسان و مورخان پس از ان حادثه ی تاریخی آن لهجه در 

شمار لهجه های زنده قرار داشت و دارای اثار ادبی تاریخی و دینی بوده است . زبان فارسی در قرن سوم هجری چهره ی 

 ولی ، گرفت کمال سوی و سمت و ساخت نمایان – است احساسات ترجمان و دل زبان که –خویش را در شعر و نظم 

عنی در قرن ی سامانی عصر در.  گرفت پیش در تکامل راه تدریج به و یافت ونما نشو بعد قرن یک به قریب فارسی نثر

چهارم ، دوره ی بلوغ و رشد  ادب فارسی آغاز گردید . در این عصر گویندگان و شاعران فارسی گو ظهور کردند . 

خاندان سامانی یکی از خاندان های اصیل ایرانی است که نسل آن به بهرام چوبین سردار مشهور سامانی می رسد . 

 – فارسی زبان ترویج در بویژه –شت مراسم ملی و احیای سنن قدیم ایران شاهان این خاندان در احترام به میهن و بزرگدا

 و نویسندگان ، شاعران همواره ، ملی زبان ترویج و گسترش برای اینان.  بستند کار به را کوشش و سعی نهایت

ه و دمنه ی ( پهلوی ، کلیل)  کتاب دیدند که هنگامی ، نمونه عنوان به.  دادند می قرار احترام و تشویق مورد را مترجمان

شده و ممکن است مردم ایران براثر رغبتی که بدان دارند از ترجمه ی عربی آن که به دست عبدا لله پسر مقفع  مورسم

 صورت گرفته بود ، استفاده کنند ، به ترجمه ی آن از تازی به نثر پارسی فرمان دادند .

 زبان و لهجه های ایرانی

، زبان و لهجه های ایرانی رایج در ادوار گوناگون تاریخ ایران بررسی می شود . زبان فارسی همواره مانند  قسمت ایندر

ماه آسمان بوده و سایر زبانها و لهجه ها بسان قمرها در کنار آن درخشیده اند . زبانها و لهجه های ایرانی که به مرور 

ای زیر تقسیم کرد : زبانهای ایرانی کهن ، زبانهای ایرانی میانه ، زمان تحول و تکامل یافتند را می تواند به دسته ه

زبانهای ایرانی کنونی . زبان  های ایرانی کهن و میانه ، امروزه اصلا رایج نیستند و تنها بر اساس مدارکی که  از انها 

 . بجا مانده است شناخته می شوند . یکی از زبان های بسیار کهن ایرانی زبان ) مادی ( است
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تعلق داشته است . تنها شواهد و مدارکی که منبع ایران  این زبان به سلسله ی شاهان مادی و مردم مغرب و مرکز

اطلاعاتی محققان نسبت به این زبان است ، جملات و عباراتی است که در کتیبه های شاهان هخامنشی که جانشین 

 شاهان ماد بودند ، به جا مانده است .

نواحی شرق و شمال  های بانز زازبان اوستایی نیز در شمار زبان های کهن ایران  قرار دارد . این زبان متعلق به یکی 

 شرقی ایران بوده است .

 فارسی میانه

این زبان که صورت میانه ی فارسی باستان و فارسی کنونی است ، در دوران ساسانیان زبان رسمی ایران بوده است . 

این زبان باقی مانده عبارت است از کتیبه های دوره ی ساسانی ، کتا ب ها ی پهلوی ، عباراتی که بر سکه  آثاری که از

 ، مهر ،نگین و ظروف نوشته شده است .

ادبیات پیش از اسلام ایران با آثار زبان پهلوی متجلی است ، این آثار برخی در دوره ی ساسانی و شماری در حدود قرن 

ده است . فارسی کنونی دنباله ی زبان پهلوی است ، اما شمار زیادی از لغات پارتی از زمان سوم هجری تدوین ش

اشکانیان ، درفارسی میانه در پهلوی و در نتیجه فارسی کنونی راه یافته است . قبل از آنکه به موضوع خط زبان فارسی 

یران یکی پس از دیگری بطور فشرده از نظر پرداخته شود ، مبحث سوم یعنی گویش ها ، لهجه ها و زبان های کنونی ا

می گذرد . لهجه ها و زبان های ایرانی که امروزه متداول می باشد و از قفقاز تا فلات پامیر و از عمان تا آسیای مرکزی 

تاریخی با آن سخن می گویند . از تنوع و تکثر فراوان برخوردار است ، اما زبان فارسی به دلیل ادبیات پردامنه  و اعتبار 

و نفوذ آن در سایر زبان ها و لهجه های ایرانی و نیز به سبب تا ثیر آن در چند زبان غیر ایرانی مانند ترکی ، وارد شده ، 

 اهمیت خاص و قابل توجهی در منطقه  یافته  است .

  زبان آسی
زبان سغدی وخوارزمی  ارتباط   این زبان در بخشی از نواحی کوهستانی قفقاز مرکزی رایج می باشد ، زبان آس ها با 

 نزدیک دارد ، زبان شناسان معتقدند زبان فارسی در زبان آسی تقریبا نفوذ نیافته است .

 یغنوبی 

این زبان میراث و باز مانده ی یکی از لهجه های سغدی به شمار می رود ، این زبان همچون دیگر لهجه های ایرانی  

 ا اقتباس و به عاریه گرفته است .بسیاری از لغات فارسی و عربی خویش ر
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 پشتو

این زبان زبان محلی مردم افغانستان است . زبان فارسی و عربی آن را تحت تاثیر قرار داده ، در آن نفوذ یافته اند ، زبان 

پشتو امروزه در افغانستان بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است . این زبان بسیاری از خصوصیات و ویژگی زبان 

 های ایرانی را حفظ کرده است .

 بلوچی

زبان بلوچی در قسمتی از بلوچستان و همچنین در بعضی از نواحی ترکمنستان رایج است . بلوچی را زبان شناسان از 

گروه شمالی زبا ن های غربی ایران می دانند . زبان بلوچی علاوه بر واژه های فارسی بعضی از لغات سندی را نیز اقتباس 

 . این زبان لهجه های گو ناگون و متنوعی دارد که مهمترین آنها بلوچی غربی و بلوچی شرقی است . کرده است

 

  غدیس  

این زبان در کشور سغد که سمرقند و بخارا مرکز آن بوده رایج بوده است . زمانی زبان سغدی زبان بین المللی آسیای 

 نواحی خود در کنار فارسی رواج داشت . مرکزی به شمار می رفت . زبان سغدی تا قرن پنجم هجری در

 

 سکایی )ختنی( 

زبان یکی از اقوام سکایی مشرق است ،  که زمانی بر ختن حکومت داشتند . این زبان هنگام حکومت آنان در آن دیار 

 رایج گردید .

 

 خوارزمی  

. بعدها این زبان جای خود را به  این زبان تا قرن هشتم هجری رایج بوده است ، خوارزمیان با این زبان سخن می گفتند

 زبان فارسی و ترکی داده است .

 

 گیلکی 

 های لهجه.  است جمله آن از طالشی و ،مازندرانی گیلکی که دارد متنوعی و گوناگون های لهجه خزر دریای سواحل

 متاسفانهکه  بوده معتبری آثار صاحب مازندرانی ی لهجه.  دارند ای ملاحظه قابل محلی ادبیات گیلکی و مازندرانی

 . است رفته میان از آن بیشتر
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 کردی

 در مردم از گروهی و ایران مشرق و شمال در طوایفی و غربی جنوب و غرب شمال و غربی نواحی مردم که کردی زبان

 فارسی های شاخه از یکی و ایرانی و هند های زبان از شک بدون ، گویند می سخن آن با قفقاز و سوریه ، عراق ، ترکیه

 غیر های زبان با زیاد اختلاط عدم و روانی و سلاست ، زبان این ی برجسته مشخصات و ها گی ویژه از.  است باستان

 کرده رخنه آن در عربی و ترکی لغات از شماری ها عرب و ها ترک با ارتباط و ونزدیکی قرابت براثر ولی.  است ایرانی

 .  است

 

 لری

 . است برخوردار ادبیات از بیش و کم که است لری ایرانی های لهجه از یکی

 

 آذری

 از بعضی در نیز اکنون.  شود می محسوب ایرانی های لهجه از یکی اذری.  است آذربایجان ساکنان قدیم زبان نام

 ترکان شود می گفته.  گویند می سخن آن با هم قفقاز از قسمتی براین علاوه.  کنند می تکلم نآ با استان های روستا

 اطلاق آذربایجان در متعارف و معمول ترکی  ی لهجه به را(  آذری)  ، شناسان خاور از گروهی آنان دلیل به و عثمانی

 و لهجه همین.  دارد نزدیکی و قرابت غربی ترکی با امروز آذربایجان کشور ، ایران آذربایجان آذری زبان.  اند کرده

 است گرفته قرار فارسی زبان دستور و لغات تاثیر تحت زمان مرور به نیز زبان

 

 زبان پارسی )دری و تاجیک(

فارسی، پارسی، یا فارسی دری )در برخی متون قدیم: پارسی دری( زبان رسمی کشور ایران و تاجکستان و یکی از 

 ۵ میلیون، در تاجیکستان ۲۰میلیون، در افغانستان  ۷۰های رسمی کشور افغانستان است. در ایران نزدیک به زبان

ورانی نیز در هندوستان و پاکستان میلیون نفر سخنور دارد. زبان فارسی گویش ۷میلیون، و در ازبکستان پیرامون 

میلیون نفر برآورد کرد. با وجود اینکه فارسی در  ۱۱۰دانان جهان را پیرامون توان شمار فارسیرفته می هم دارد. روی

قاره هند در زمان از استعمار انگلیس .زبان رسمی و فرهنگی شبهحال حاضر زبان رسمی پاکستان نیست. ولی قبل 

« شدهایرانی»است. زبان رسمی کنونی پاکستان، اردو است که در واقع سلسله گورکانیان یا امپراتوری مغولی هند بوده
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کنون نیز به باشد. اهای فارسی بسیار زیادی در آن موجود میزبان هندی و به شدت تحت تأثیر فارسی است و واژه

عنوان یک زبان فاخر در بین نخبگان به خصوص در زمینه هنر و موسیقی )موسیقی قوالی( رواج دارد. به خاطر تأثیر 

گذاران پاکستان تصمیم گرفتند که سرود ملی کاملاً به زبان فارسی سروده بسیار زیاد زبان فارسی در پاکستان، بنیان

 شود.د دارد که به مجموع آنها الفبای فارسی گفته میحرف اصلی وجو ۳۲شود. در زبان فارسی 

 اعیاد ملی   -۲

 نوروز جشن

 

 تاریخ و فردوسی شاهنامه ازجمله ایران کهن هایمتن از برخی در. نیست معلوم درستی به نوروز، پیدایش زمان و منشا

 در نوروز آوری پدید. است شده معرفی نوروز گذارپایه عنوانبه کیومرث ها، متن از دیگر برخی در و جمشید طبری،

 تختی او برای آنجا در تا داد دستور آذربایجان، از گذشتن حال در جمشید که است شده روایت گونه بدین شاهنامه،

 تاج به خورشید نور رسیدن با. نشست تخت روی بر زرین تاجی با خودش و بگذارند

 را روز آن و کردند شادمانی مردم و شد نورانی جهان او، زرین

 .نامیدند نو روز

 دانش در. شودمی آغاز بهاری اعتدال لحظه از نوروز جشن

 شمالی کرهنیم در ربیعی اعتدال یا بهاری اعتدال شناسی،ستاره

 می زمین استوای صفحه از خورشید که شودمی گفته ایلحظه به زمین

 حمل برج اول لحظه لحظه، این. رودمی آسمان شمال سوی به و گذرد

 هرمز) روز نخستین با خورشیدی هجری تقویم در شود،ومی نامیده

 در نوروز. است برابر فروردین ماه از( روز اورمزد یا روز

 .دارد مطابقت مارس ۲۲ یا ۲۱ با میلادی تقویم

 به شمسی هجری تقویم که افغانستان و ایران مانند کشورهایی در

 کشورهای در اما. است نو سال آغاز روز نوروز، شود،می برده کار

 به نوروز و است متداول میلادی تقویم قفقاز، و میانه آسیای
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 محسوب سال آغاز روز و شودمی گرفته جشن بهار فصل آغاز عنوان

 .شودنمی

 نو سال یعنی سرِدا ناوا عنوان به نوروز از باستان ایرانیان 

 سغدیان زمان در نیز میانه آسیای ایرانی مردمان. کردندمی یاد

 نو سال معنای به نوسارجی و نوسارد را نوروز خوارزمشاهیان، و

 .نامیدندمی

 اسلام از پس نوروز

 دست در اینشانه امویان زمان در نوروز هایآیین برگزاری از

 برای گاهی خلفا که رسدمی نظر به نیز عباسیان زمان در و نیست

 کار روی با. اندکردهمی استقبال نوروز از مردمی، هدایای پذیرش

 گستردگی با نوروز جشن بویه، آل و سامانیان هایسلسله آمدن

 .شد برگزار بیشتری

 میلادی، ۱۵۹۷ سال در. شدمی برگزار نیز صفویان دوران در نوروز

 اصفهان جهان نقش عمارت در را نوروز مراسم صفوی عباس شاه

 .نمود اعلام ایران همیشگی پایتخت را شهر این و نمود برگزار

 

 تشیع و اسلام دیدگاه از نوروز 

 خجسته روزی عنوان به نوروز به تشیع آیین ویژه به و اسلام در

 دیدگاه از. است شده تأکید آن داشتن گرامی بر و است شده نگاه

 صادق امام از حدیثی در. است زمان امام ظهور روز نوروز شیعه،

 از آن در خداوند که است روزی همان نوروز روز: »است آمده

 شریک را چیزى هیچ و کنند پرستش را او که گرفت پیمان بندگانش

 و بیاورند ایمان اولیایش و پیامبران به که این و ندانند او

 بادهاى و کرده، طلوع آن در خورشید که است روزی نخستین آن

 آفریده زمین هاىشکوفه و گلها و است وزیده آن در کننده باردار

. گرفت قرار جودى کوه به( ع)نوح کشتى که روزیست آن و. است شده

 خود هاىخانه از مرگ ترس از که قومى آن در که است روزى آن و

 را آنها خداوند پس بودند نفر هزارها آنها و آمدند بیرون

 که روزیست آن و. کرد زنده روز این در را آنها سپس و بمیراند

 که روزیست همان آن و. آمد فرود( ص) پیامبر بر جبرئیل

 که روزیست همان آن و. شکست را خود قوم بتهاى( ع)ابراهیم

 تا کرد سوار خود دوش بر را( ع)على امیرالمومنین خدا، پیغمبر

 را آنها و انداخت پائین به خدا خانه بالاى از را قریش بتهاى

 ...«کرد خرد
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 معاصر دوران در نوروز 

 نوروز جهانی جشن     

 مورد همواره معاصر دوران در فرهنگی میراث یک عنوان به نوروز

 برگزاری البته. شودمی برگزار ساله هر و داشته قرار مردم توجه

 برخی توسط کشورها از برخی در آشکار صورت به نوروز جشن

 برگزاری شوروی حکومت. است بوده ممنوع زمانی مدت برای هاحکومت

 مانند میانه آسیای کشورهای از برخی در را نوروز جشن

 این و بود کرده ممنوع تاجیکستان و قرقیزستان ترکمنستان،

 وجود، این با. داشت ادامه گورباچف میخائیل زمان تا ممنوعیت

 جشن روستاها در یا و پنهانی گونهبه را نوروز مناطق این مردم

 موافقت جلب برای مناطق این مردم از برخی همچنین. اندگرفتهمی

 مثال طوربه گذاشتند؛می نوروز روی بر دیگری نام محلی مقامات

 سعی مارس ۸ جشن یا لاله جشن اتلاق با مردم تاجیکستان، در

 جای به دولتی مقامات مخالفت بی را نوروز هایآیین که کردندمی

 برگزاری طالبان، حکومت دوران در افغانستان، در همچنین. آورند

 به را قمری هجری تقویم تنها حکومت این و بود ممنوع نوروز جشن

 .شناختمی رسمیت

 نوروز جغرافیای

 چند شامل امروزه شد،می برگزار نوروز جشن آن در که ایمنطقه

 برخی. شودمی گرفته جشن کشورها این در همچنان و شودمی کشور

 در مثلاا . اندمتفاوت هم با کشورها این در نوروز هایآیین

 سین هفت سفره ایران در اما چینند؛می میوههفت سفره افغانستان

 .اندازندمی

 خاورمیانه، سراسر آن، مشابه یا نوروز نام با نوروز جغرافیای

 شرقی چین میانه آسیای در تاتارستان، قزاقستان، بالکان،

 تا قفقاز سراسر کوچک آسیای در زنگبار، سودان، ،(چین ترکستان)

 بنگلادش، پاکستان، هندوستان، شمالی، آمریکای نیز و آستراخان

 .شودمی شامل را تبت و نپال بوتان،

 که نیستند هاییسرزمین جزو چین و مصر مانند کشورهایی همچنین

 جشن مشابه هاییجشن امروزه اما شد،می گرفته جشن نوروز آنها در

 .شودمی برگزار کشورها این در نوروز



13 
  

 هاآیین

  تکانی خانه

 را نوروز که مناطقی بیشتر مردم که است نوروزی هایآیین از یکی

 وسایل و خانه تمام آیین، این در. پایبندند آن به گیرندمی جشن

 آیین این. شوندمی تمیز و شستشو گردگیری، نوروز آستانه در آن

 افغانستان و تاجیکستان ایران، جمله از مختلف کشورهای در

 .شودمی برگزار

 

 افروزیآتش

 شده متداول نوروز مناطق در کهن هایزمان از آتش، افروختن رسم

 افغانستان، از هاییبخش و آذربایجان جمهوری ایران، در. است

 سال چهارشنبه آخرین شب در آتش کردن روشن صورتبه رسم این

 روی از پریدن. دارد نام سوریچهارشنبه مراسم این. است متداول

 .است رایج نیز ترکمنستان در نوروز ایام در آتش

 در هابام پشت بر نوروز بامداد در آتش افروختن رسم همچنین

( یزد روستاهای از برخی در جمله از) زرتشتیان از برخی میان

 .است مرسوم

 

 نوروز سفره

 

 بین در نوروز مراسم در مشترک هایآیین از یکی نوروزی هایسفره

 نقاط از بسیاری در. گیرندمی جشن را نوروز که است مردمی

 هفت سفره افغانستان، نقاط از برخی و آذربایجان جمهوری ایران،

 حرف با که گیردمی قرار چیز هفت سفره این در. شودمی پهن سین

 پهن...  و سیب سمنو، سنجد، سرکه، مثل باشد؛ شده آغاز سین

 سفره روی. دارد خاصی رسوم و آداب ایران در سین هفت سفرهن کرد
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 درخشش، نورو نشانه که شمع روشنایی، نشانه که دگذارن می آینه

 سنبل از سفره زیبایی برای.باشدمی پاکی نشانه که آب کاسه یک

. آیدنمی حساب به سین هفت هایسین جزء این کنندومی استفاده

 از بعد. شودمی استفاده شده رنگ مرغ تخم از سفره تزئین برای

 جهت کوچک هایماهی این از ایران به چین از قرمز ورودماهی

 اسلام ورود از بعد همچنین شودمی استفاده سین هفت سفره زیبایی

 هریک از. شودمی قرارداده سفره روی بر نیز قرآن کتاب ایران به

. ددار همراه به نیز را خاص معنی یک شودمی چیده که سینی هفت

 عشق نماد روایتی به سنجد است؛ درستی وتن زیبایی نماد سیب مثلا

 روزی؛ و رزق سکه برکت؛ سمنو زندگی؛ سرسبزی سبزه است؛ محبت و

 شمالی شهرهای و کابل در. است سلامتی شفاو سمبل سیر و

 میوه هفت سفره، این در. است متداول میوه هفت سفره افغانستان،

 پسته، بادام، چارمغز، سرخ، و سبز کشمش جمله؛ از گیرد،می قرار

 خشک میوه از استفاده با مشابه ایسفره چیدن. سنجد و زردآلو

 .است مرسوم هم پاکستان شیعیان بین در شده،

 میم هفت سفره و زرتشتیان، میان در شین هفت سفره این، بر علاوه

 در. است متداول ایران در فارس استان در واقع نقاط برخی در

 هایسفره روی بر هفت، عدد به توجه بدون نیز آذربایجان جمهوری

 .دهندمی قرار آجیل خود، نوروزی

  

 نوروزی غذاهای

 

 شود،می پخته نوروز مناسبت به که غذاهایی ترینمتداول از یکی

 با غذا این. است( سمنه سمنی، سوملک، سومنک، سمنک،) سمنو

 که کشورهایی بیشتر در. شودمی تهیه گندم جوانه از استفاده

 از برخی در. شودمی طبخ غذا این گیرند،می جشن را نوروز

 و زنان. است همراه خاصی هایآیین با غذا این پختن کشورها،

 ، تاجیکستان افغانستان، ایران، مختلف مناطق در دختران

 طول در گاه و جمعیدسته صورتبه را سمنو ازبکستان و ترکمنستان

 . خوانندمی مخصوصی سرودهای آن پختن درهنگام و پزندمی شب

 در مثال طوربه. است مرسوم نوروز در نیز دیگر غذاهای پختن

 ترکمنستان؛ در ماهی، با پلو سبزی ایران؛ از هاییبخش

 سمبوسه انواع بخارا؛ در آشار، اویقی قزاقستان؛ در نوروزبامه،

 که ایمنطقه هر در نوروزی غذاهای پختن کلی طوربه. شودمی پخته
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 و غذاها ایمنطقه هر و است مرسوم شودمی گرفته جشن نوروز

 .دارد را خود به مخصوص هایشیرینی

 بازدید و دید

 که است نوروزی هایسنت از یکی دیدنی عید یا عید بازدید و دید

 در. است متداول گیرند،می جشن را آن که کشورهایی بیشتر در

 آنان مزار بر شدن حاضر و گذشتگان از کردن یاد مناطق، از برخی

 .است رایج نیز نوروز در

  بدر سیزده

 متداول امروزی نوروز و سوری چارشنبه بین شباهتی که همانگونه

 وجود آن کهن و اصیل های شیوه با بزرگ، شهرهای و تهران در

 را کهن جشن یک از نامی تنها نیز امروزی بدر سیزده ندارد،

 ما نیاکان یادگار و کهن آیین به شباهتی هیچ و داشته برخود

 های آیین دیگر از بسیاری مانند جشن، این اجرای ی نحوه. ندارد

 و است شده دور خود باستانی و اصیل ی شیوه از عمیقا ایرانی،

 .نیست ایران در تاریخی ی سابقه دارای آن، فعلی شکل به

 در را خود نوروزی های سبزه ما، پدران و مادران گذشته در اگر

 آن گیاه، و زمین به احترام برای و برده می صحرا به روز این

 سوی به را آن ما امروزه اند، کاشته می زمین آغوش در را

 .کنیم می اش تکه تکه و کنیم می پرتاب یکدیگر

 طلب برای دعا و ستایش برای روزی ما، پیشینیان بدرِ  سیزده

 طبیعت پاکیزگی و گرامیداشت برای رو، پیش سال در فراوان باران

 حالیکه در. است بوده آنان مقدس بوم زیست و آن، مظاهر و

 !است طبیعت تباهی و ویرانی روز امروزه

 سیزده دروغ گفتن و سبزه زدن گره جشن، این در رایج کارهای از 

 شهر ازجمله افغانستان غربی مناطق در دربهسیزده مراسم. است

 در فروردین سیزدهم روز که وجودی با. شودمی برگزار نیز هرات

 مناطق این مردم اما نیست، رسمی تعطیلات جزو افغانستان کشور

. کنندمی تعطیل را خود کار و کسب عملاا  طبیعت، در گردش برای

 در گردش با نیز را سال چهارشنبه اولین همچنین منطقه این مردم

 .کنندمی سپری طبیعت

 اول هفته دو طول در افغانستان، در کابل ساکنان این، بر علاوه

 گل آنها در که مناطقی به خانواده همراه به گردش برای سال

 .روندمی روید،می ارغوان
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 کشور و میانه آسیای در که نوروز هایآیین از دیگر یکی

 گل. است خوانیبلبل و گردانیگل مراسم است، مرسوم تاجیکستان

 دهستان اهل و چیده گل ها،کوه ٔ  دامنه و تپه و دره از هاگردان

 آغاز و سال عروس رسیدن فرا و زمستان یافتن پایان از را خود

 .دهندمی مژده نوروز آمدن و بهاری کار و کشت

 

 

 ورزشی مسابقات

 یکی روستایی، و شهری معابر در عمومی ورزشی مسابقات برگزاری

 نوروز مناسبت به کشورها از برخی در که است هاییآیین از دیگر

 و هابازی ترکمن، زنان و مردان ترکمنستان، در. شودمی برگزار

 گرفتن برای پرش کشتی، سوارکاری، جمله از ایویژه هایسرگرمی

 و خروس جنگ برپایی. کنندمی برگزار شطرنج و بلندی از دستمال

 برگزار ترکمنستان در که است مراسمی دیگر از هاقوچ زنیشاخ

 .شودمی

 هایمناسبت به بزکشی مسابقات نیز افغانستان شمالی هایاستان در

 .شودمی برگزار نوروز جمله از مختلف

 

 یلدا شب,  یلدا جشن

 سال شب بلندترین و زمستان شب نخستین در که مراسمی و یلدا

یا  یلدا شب ی سابقه. مهر ایزد به شود می مربوط شود می برگزار

 نخستین و داشته سابقه ایران در سال هزار چندین چله شب اصطلاحا

 مهر، زادروز جشن یا خورشید زایش با مصادف که بوده زمستان شب

 . است پذیر نا شکست خورشید

 مظاهر را هوا اعتدال و خورشید روز،تابش ، روشنی ما نیاکان

 می اهریمنی اعمال نیز را وسرما شب ، تاریکی و ایزدی و نیک

 بسیار ها روز فصول برخی که کردند می مشاهده آنان. پنداشتند

 خورشید ونور زروشنی ا بلندی نسبت همان به و شود می بلند

 می کوتاه را ها روز اوقات برخی که حالی در کردند می استفاده

 و روشنی و نور که شد پیدا ایشان بر اعتقاد ابن کم کم.دیدند

 فروغ و خورشید گاه هستند کشمکش و نبرد در مرتب تاریکی و ظلمت

 نگاه نیرومند را مردم خود پرتو در تری بیش ساعات و شده چیره



17 
  

 در تری کم ساعات و شده واقع تاریکی مقهور گاه و دارد می

 .بود خواهد آسمان

 روزپاییز آخرین روزها ترین کوتاه که دریافتند ما گذشتگان

 نخستین یعنی زمستان اول شب شب بلندترین و آذر ام سی روز یعنی

 ها شب و بلندتر تدریج به روزها دی آغاز از اما.است ماه دی شب

 و ماند می آسمان در تر بیش روز هر خورشید شود می تر کوتاه

 نامیدند یلدا را شب آن جهت همین به سازد می نثار گرمی و نور

 داده قرار سال آغاز را شب این. ناپذیر شکست خورشید زایش یعنی

 . زمستان آغاز و زمستانی انقلاب با برابر درست بودند

 تشیع مذهب و اسلام -۳

 آیین به زمان طول در اعراب حمله از بعد ایرانیان اکثریت 

 خدا که باورند این بر مسلمانان. شدند مسلمان و گرویدند اسلام

 آخرین محمد و فرستاده وحی پیامبران از بسیاری بر مستقیماا 

. باشندمی شیعه درصدایرانیان هشتادوهشت به نزدیک. است آنها

 سنت اهل ایران دورتادور،  سنت اهل درصد ده و غیره دودرصد

 دو به معاد و نبوت توحید، دین اصل سه بر علاوه شیعیان. هستند

 مذهب که حالی در. دارند باور نیز امامت و عدل یعنی دیگر اصل

 شده شناخته پیرو معنای به نام این با هجری دوم قرن از شیعه

 ولی داشت، ایملاحظه قابل رشد شیعیان ششم امام زمان در و بود

 حکومت زمان از فعلی سبک به امامی دوازده شیعه ظهور و گسترش

 اعلام ایران رسمی مذهب را شیعه که شد انجام ایران در صفوی

 استفاده تمركزقدرت برای ابزاری عنوان به تشیع از و نمودند

 اینکه به تاریخی طور به ایرانیان که مساله این. نمودند

 در باید شاهنشهی خون و باشند داشته شاهنشهی فر باید پادشاهان

 فرهنگ شدن نزدیک در ، اندداشته اعتقاد باشد جاری هایشان رگ

 شکل و تشیع گسترش دلیل به. استبوده موثر بسیار ایرانی و شیعه

 فرهنگ ایرانیان، توسط و صفوی پادشاهان زمان در آن فعلی گیری

 .دارد فراوانی اشتراکات شیعه و ایرانی

 فرهنگ عاشورایی

 عزاداری محرم در ایران قدیم 

زمانی مهم و تاثیر گذار بوده. با محرم همیشه برای ایرانیان 

ورود محرم به شهرهای ایران جلوه های شهر ها تغییر می کند و 

 شهمه چیز تحت تاثیر عزای سید الشهدا واقع می شود. از پوش

مردان تا برپایی تکیه ها و..... محرم با خود مراسم های خاصی 
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بین  ذشته درگدسته و.... و این سنت از   را نیز می آورد تعزیه

هی می اندازیم به محرم در ااجداد ما بوده. در اینجا نگ

 کشورمان ایران در سال هایی دور

 

 

 تعزیه خوانی

رسم دیگری که مایه ی نمایشی داشت ، براه انداختن دسته های 

عزاداری بود که در دوره ی اسلامی شکل مذهبی بخود گرفت. 

دوره ی پیش از همانطور که پیش از این نیز اشاره کردیم، در 

انجام می شده “ سوگ سیاوش“اسلام مراسم نوحه بر مرگ سیاوش بنام 

و بسیار ممکن بنظر می رسد که این روحیه ی عزاداری که از طریق 

برخی عناصر فرهنگ بین النهرین به ما رسیده ، پس از اسلام شکل 

اسلامی یافته باشد. بهر صورت این رسم عزاداری دسته جمعی برای 

ن امام حسین در بغداد تا اوایل دولت سلجوقی برقرار بود خاندا

که دسته ی عزادار به کندی از برابر مردم می گذشتند و به سینه 

 زدن و سنج کوبیدن و زنجیر زدن می پرداختند. این دسته ها علم

هایی را با خود حمل می کردندو با همآوازی ماجرای کربلا را 

زمان آوازهای جمعی کمتر شد و برای مردم شرح می گفتند. بمرور 

ها  استفاده از نشانه ها اهمیت بیشتری پیدا کرد و شرح مصیبت

به گفتگو انجامید و پیدایش بازیگران تعزیه را سبب شد. در 

دوره ی صفویان که مذهب تشیع در ایران رسمی شد از شبیه خوانی 

 ها به یک حرفه ی موقت حمایت بسیار بعمل آمد و برای شبیه خوان

بدل شد، بطوریکه در دوماه عزاداری ، یعنی ماه محرم و صفر کار 

اصلی خود را رها می کردند و به شبیه خوانی می پرداختند. 

دستمزدها و هزینه و اسباب را گاه مردم که می خواستند صوابی 

کرده باشند می پرداختند و گاه شخصی که امکان مالی داشت و 

نادر شاه افشار که سنی بود و  بانی مجلس تعزیه بود. در دوره ی

علاقمند به دوستی ایران و عثمانی، از این نمایش شیعی تا حدودی 

ها تفننی  جلوگیری شد ، اما بعد در دوره ی زندیه که این نمایش

نیز برای مردم بود، ادامه یافت و در عهد قاجاریه که طبقات 

از آن  فقیر چون پدیده ای مذهبی و طبقات مرفه چون تفنن و تجمل
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حمایت می کردند ، بسط یافت و در دوره ی ناصرالدین شاه به اوج 

خود رسید. در این دوره تعزیه با رعایت زمانی رویدادها و با 

تکیه “ ها یا در تکیه ها اجرا می شد. تشریفات مفصل در میدان

معروفترین این تکیه ها بود. مضمون تعزیه رویارویی دو “ دولت

های خاص اسلامی  . اما متاسفانه بعلت ویژگينیروی خیر و شر است 

و عرفانی خاصیت تحول پذیری خود را از دست داده است. می دانیم 

که در اروپا نیز تعزیه های مسیحی وجود دارد . اما آنچه تعزیه 

ی اسلامی را از تعزیه ی اروپایی جدا می کند و سبب شده که 

یافتن از محتوای تعزیه ی اروپایی بر اثر گسترده شدن و تکامل 

های دراماتیک غیر مذهبی تبدیل شود  مذهبی پالایش یابد و به شکل

، اما تعزیه ی ایرانی نه ، این واقعیت است که در تعزیه ی 

مسیحی که در برخورد خدایان با خدایان نطفه دارد، بر اثر گذشت 

زمان این نبرد به نبرد انسان با انسان سپس به نبرد انسان با 

رسدو در آن شکست و پیروزی توامان وجود دارد. اما در  تقدیر می

تعزیه ی ایرانی نگاه به جهان دوآلیستی است و دوآلیستی نیز 

ست “ اشقیا“و “ اولیاء“باقی مانده است. در تعزیه برخورد میان 

و این نبرد همیشه بنفع اشقیاء تمام می شود. با اینهمه از نظر 

ی را از بر است، برندگان های مذهب تماشاگری که این داستان

واقعی اولیاء هستند. این وضعیت به وضعیت تاریخی و اجتماعی 

خود تماشاگر می ماند که بظاهر بازنده ی این جهانی است. 

اینجاست که مظلومیتی مشترک میان شبیه و تماشاگر برقرار شده و 

های سرکوب شده اش را در او می یابد.  تماشاگر انعکاس خواست

هایی است که در شرایط  ایش جهان بینی و توقعات انسانتعزیه نم

استبدادی مطلق در جامعه ای با شیوه ی تولیدی روستایی و بر 

اثر حملات مکرر اقوام ترک و عرب و تاتار و غیره ، دائما در یک 

عقب ماندگی تاریخی بسر می برد. آنچه برای پژوهشگران نمایش در 

ه ارزش ادبی یا ایدئولوژیک ، ایران در بررسی تعزیه مهم است، ن

بلکه فرم نمایشی و ساختار اجرایی آن است. نمایشی بودن 

بیواسطه ی اجرا و آشنایی تماشاگر با نشانه ها ، مانند وجود 

کاسه ای آب به معنی چشمه یا رودخانه، دستمال مشکی نشانه ی 

عزاداری، دور زدن صحنه به معنی از جایی به جایی رفتن و غیره 

نمایشی هستند که آن را به معنای ناب تئاتری نزدیک می  عوامل

 سازند.

 

 مقتل خوانی

واقعه جانسوز عاشورا و روایت آن در اشعار، سروده ها و آواهای 

معنوی ومذهبی باعث شد تا آئین مقتل خوانی به وجود آید. مقتل 
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ایران وجود دارد. اهالی خوزستان  خوانی در بسیاری از نقاط

مقتل خوانی به نواختن سازهای بومی و مذهبی  همراه با آئین

نواهای  منطقه می پردازند و در رثای خونین شهدای کربلا به خلق

آئینی و سوگواره ای می پردازند. در بعضی نقاط ایران هم مقتل 

خوانی معادل مجالس تعزیه است. کلمه مقتل در زبان عربی به 

د. آئین مقتل معنی زمینی است که کسی در آنجا کشته شده باش

خوانی آنقدر وسیع و گسترده است که نوعی سبک تاریخ نویسی نیز 

به شمار می رود. در واقع در دوره ای از تاریخ هر کتابی که 

درباره واقعه کربلا نوشته می شد، عنوان مقتل خوانی به خود می 

 گرفت.

گزارشگران حادثه کربلا و در مرحله نخست اهل بیت مظلوم و اسیر 

دان آن حادثه عظیم، اولین مقتل خوانان تاریخ شیعه بوده و شهی

اند و کسانی که توانسته اند دیده ها و شنیده های خود را در 

مورد آن حادثه بر چهره کاغذ بنگارند اولین مقتل نویسان به 

 شمار می آیند.

ن ستمگر اموی پس از آن جنایت هولناک، تمام توان خود را ماکاح

به کار گرفتند و گزارشگران حوادث را جهت  برای زدودن آثار آن

دادند تا جز ثنای ستم پیشگان سخنی نگویند و جز تأیید حکومت 

ظالمانه آنان گزارشی ننویسند و از نوشتن ضعف ها و خیانت ها و 

جنایت ها بر حذر باشند تا بدین وسیله جلو شورش های بعدی را 

به فراموشی بگیرند و راه مبارزه با طغیان و سبکسری اموی 

 سپرده شود و این، شیوه همیشگی ستمگران تاریخ است.

اما این شیوه ستمگران پایدار نماند و مقتل خوانی به عنوان 

آئینی در دو روایت شفاهی و مکتوب به صورت اصلی لاینفک از 

اعتقاد مردم درآمد از سوی دیگر مقتل نویسی معادل با تاریخ 

ری گرانبها و اسنادی مذهبی و نویسی شیعه همواره به عنوان آثا

 تاریخی مورد استفاده مردم قرار گرفت.

 آئین چک چکو

آئین چک چکو ویژه استهبان فارس و بعضی دیگر از شهرهای این 

 استان تاریخی و کهن کشور است.

در این آئین دسته عزاداران با لباس های سیاه و شال های سبز 

فاصله یک قدم می در یک دایره دور حوض حلقه می زنند و در 

گردند، در میان دست هایشان چوب های کوچکی وجوددارد. در میانه 

 مرثیه خوان ایستاده و می خواند:
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 این دل تنگم عقده ها دارد

 گوییا میل کربلا دارد

مردان سیاهپوش چوب ها را به بالای سر می برند و بر هم می 

اری صوت سایند و با آهنگ مرثیه خوان تکرار می کنند کز لبش ج

 قرآن است.

صدای چک چک چوب ها با صدای مرثیه خوان در هم می پیچد.آئین 

نمایشی چک چکو هر ساله در استهبان فارس در ظهر عاشورا برپا 

 می شود.

 

 چاووش خوانی

چاووش خوانی آئینی برای زیارت مرقد مطهر امام حسین )ع( و سفر 

خوانان به عاشقان و دلباختگان آن حضرت به کربلاست. چاووش 

همراه علامت و بیرق خودپیشاهنگان و راهیان سفر کربلای معلی 

بوده اند و با آواها و نواهای خود در کوی و برزن شوق زیارت 

مرقد امام حسین )ع( را در دل ها برمی انگیزند و در طول سفر 

زائران را همراهی می کنند و در واقع همبستگان این سفر زیارتی 

نان در مناسبت های دیگر همچون روز عاشورا هستند. چاووش خوا

نیز به چاووش خوانی می پردازند و در سوگ امام حسین )ع( و 

 ائمه معصوم )ع( اشعاری را می خوانند.

چاووش خوانی در تمام نقاط ایران وجود دارد و هنگام سفر به 

هرکدام از عتبات عالیات این آئین اجرا می شود. از مهمترین 

 است. بزس چاووش خوانی بیرقنمادهای آئین 

زائران کربلا همواره بیرق سبز و سرخ برمی افرازند. هنگامی که 

به کنار رود فرات می روند، بیرق آبی را با دستان خود هدایت 

می کنند. زائران هنگام سفر به مشهد مقدس و زیارت بارگاه حضرت 

یی امام رضا )ع( نیز بیرق آبی دارند. آئین چاووش خوانی از سو

بعد مذهبی و از سوی دیگر وجهه ای آئینی دارد. یکی ازوجوه 

مشترک آئین چاووش خوانی ، مشترک بودن اشعار چاووش خوانان در 

مناطق ایران است. چاووش خوان همواره مانند یک خبردهنده است 

که مردم را در حال و هوای اعتقادی و مقدسات قرار می دهد. 

د همواره پیش درآمد بانگ عاشقان صدای چاووش خوانان زائران مشه

غریب خراسان است و خاطره ایوان پرصفای حرم، بوی عطر رواق ها، 

 مسجد گوهرشاد و ... در یادها تداعی می کند.
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 نخل گردانی 

نخل گردانی از جمله آئین های ویژه ایام عاشوراست که در 

بسیاری از نقاط کشور برپا می شود و در بعضی نقاط هم تفاوت 

 هایی میان شیوه برگزاری این آئین با نقاط دیگر وجود دارد.

نخل گردانی و مشعل گردانی از آئین های سنتی خاص منطقه خراسان 

در اصطلاح حجله « نخل»است که به شکل مخصوصی اجرا می شود. 

مانندی است که از چوب ساخته می شود و با انواع پارچه های 

آراسته می شود. نخل را در قیمتی، آینه و چراغ و گل و سبزه 

روز عاشورا به محلی که مراسم روضه خوانی و تعزیه برپاست؛ می 

 برند.

می گوید: با آن که نخل هیچ شباهتی به « اسلامی ندوشن»دکتر 

درخت خرما ندارد، آن را با نام این درخت می نامند. شاید به 

هت علت آن که اصلش از جنوب غربی و بین النهرین است. نخل شبا

بسیاری به درخت سرو دارد و سرو در فرهنگ عامه یعنی جاودانگی 

و رشادت و زندگی اخروی و آزادگی که یادآور روحیات و خصایل 

« نقل»امام حسین )ع( است. همچنین این مراسم بازتابی است از 

 حکایت کربلا.

 

 دین و آیین های زرتشتی  -4

 پرستی مهر یا میتراییسم آیین

 ایزد پرستش پایه بر میترائیسم یا مهر آیین یا مِهرپرستی 

 آفتاب مندی ارزش دلیل به. بود شده بنیاد( میترا) مهر ایرانی

 از. انددانسته پرستی آفتاب را دین این نیز برخی دین این در

. بودند مهر آیین پیرو ایرانیان ، تاریخ از پیش دور های زمان

 که است سنتی و آیین نیست شده تدوین قانون یا دین یک مهر آیین

 ایران فلات وارد که هاییآریایی گروه اولین. است تاریک آن آغاز

. خوردندمی سوگند میترا به خود میان هاینامه پیمان در شدند

 طور به دارد میتراییسم در ریشه ایرانی سنن و هاجشن از بسیاری

 این در میترا تولد به ایرانیان اعتقاد در ریشه یلدا شب مثال

 شب این از بعد و شوندمی کوتاه شب این تا روزها. دارد زمان

 قرار «دی» پارسی ماه در جشن این. کنندمی شدن طولانی به شروع
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 که استبوده زرتشتیان از پیش زمان در آفریننده نام که دارد

 .شد معروف نور آفریننده نام به او بعدها

  مهرگان جشن

 

 آنجا تا. دارد خود به منسوب ایزد اندازه به قدمتی مهرگان جشن

 دورانبه  جشن این دیرینگیِ  دهد،می نشان موجود مکتوبِ  منابع که

 کهن جشن این به صراحت به فردوسی شاهنامه. گرددمی باز فریدون

 .است کرده اشاره فریدون عصر در آن پیدایش و

 مهرماه آغاز در مهرگان جشن

 بوده پاییز فصل و مهر ماه آغاز در مهرگان جشن برگزاری زمان

 تا احتمالاا  و هخامنشی دوره پایان تا کم دست شیوه این و است

 و زمان این از اما. است داشته دوام نیز اشکانی دوره اواخر

 یا ماه مهر از روز مهر به مهرگان جشن ساسانی، دوره در شاید

 .شودمی منتقل مهر ماه شانزدهم

 حاضر زمان در

 هایسده تاریخی هایکتاب در که ایشیوه به مهرگان، جشن امروز،

 حکومتی و دولتی دستگاه در نه آمده، ششم و پنجم و چهارم

. مردم عامها  نزد رسمی، غیر هایگردهمایی در نه و شودمی برگزار

 دست در آگاهی آن برگزاری از نیز اخیر سده دو در کم، دست

 تقویم، تغییر با نیز، زمانی نظر از مهرگان، آیین و جشن. نیست

 پنجه" روز ۵ که معنی بدین. کرد تغییر شمسی، هجری ۱۳۰4 سال در

( آمدمی ۳۶۵ به رسیدن برای روزه سی ماه ۱۲ از پس که" )خمسه= 

 از بسی در پس، آن از. استگردیده روز ۳۱ سال اول ماه شش و حذف
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 صد در یعنی آمده، مهر دهم در مهر ۱۶ جای به مهرگان، ها،تقویم

 و هاماهنامه در. پیشین تقویم براساس سال روز ششمین و نود و

. دارد حضور مهرگان اخیر، سدها  اجتماعی و ادبی هاینامه هفته

 به - مهرگان و مهر مناسبت به شعر پژوهش، مقاله، که معنی بدین

 .نیست کم - شودمی منتشر مهر ماه در که هایینشریه در ویژه

 میتراکانا هخامنشی جشن

 در هخامنشی عصر در مهرگان جشن که دهدمی نشان موجود شواهد

 شدهمی برگزار مهر ماه از روز نخستین در یعنی نو، سال آغاز

 نام با جشن این از رومی و یونانی مورخان هایگزارش در. است

 کتیبه در مهر ماه نام. است شده یاد «میتراکانا/ میثـْرَکَـنَـه»

/ باگَـیادی)=  «باگَـیادَئیش» گونه به بیستون در داریوش میخیِ 

 .است آمده «خدا یاد» احتمالی معنای به( بَـغَـیادی

 سده جشن

 مى صد از شده گرفته را سده نام دانشمندان بیشتر: سده واژه

 آن و صد یعنى گویند سده: “نویسد مى بیرونى ابوریحان. دانند

 اند گفته جشن این سبب و علت در و است بابکان اردشیر یادگار

 آخر و آن میان بشمارند، جداگانه را ها شب و روزها هرگاه که

 این در که است این علت گویند برخى و آید مى بدست صد عدد سال

 خود از یکى و شدند صدتن درست نخستین، پدر کیومرث، زادگان روز

 روز این در که برآنند برخى و ”گردانیدند پادشاه همه بر را

 شمار: “ آمده نیز و رسیدند صد به مشیانه و مشى فرزندان

 .” رسید صد به روز این در ابوالبشر آدم فرزندان

 کهن تقویم از زمستان روز صدمین معروف، سده اینکه دیگر نظر

 بوده روزه ۲۱۰ تابستان و روزه ۱۵۰ کهن تقویم در زمستان است،

 از پیش روز صد مناسبت به تسمیه این که اند گفته برخى و است

 .است غلات ارتفاع و محصول آمدن دست به

 حجاب در ایران باستان

در حالی كه در جهان بدحجابی و بی حجابی شیوع پیدا كرده و در 

اثر همین كار، فساد و بی بندوباری، بسیاری از كشورهای دنیا 

را فراگرفته، عده ای گمان می كنند كه حجاب مخصوص دین مقدس 

نیست. زیرا آنچه به طور  اسلام است، در حالیكه این توهم صحیح
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خلاصه می توان گفت آن است كه: تمام ملل و مردم جهان، زنانشان 

 دارای حجاب بوده اند اگرچه در كیفیت پوشش فرق داشته اند.

با كندوكاو در تاریخ ایران باستان و آثار بجای مانده از آن 

دوران كه اغلب مردم شان كیش زرتشت داشتند، چنین بدست می آید 

زنان ایران از دیرباز حجاب و اخلاق نیكو و پاكدامنیشان كه 

زبانزد همه بوده است و این حقیقت نیز روشن می شود كه با ورود 

اسلام به ایران، حجاب وارد ایران نشده است، بلكه بانوان ایران 

از قدیم حجاب داشته اند. در تاریخ آمده است كه: هنگامی كه سه 

ه ساسانی( را به همراه غنائم تن از دختران كسری )شاهنشا

فراوان نزد عمر آوردند وی دستور داد با آوازی بلند روی آنان 

فریاد كشند كه پوشش از چهره برگیرند تا مسلمانان آنها را 

ببینند و خریداران بیشتر با پول زیادتری پیدا شوند. دوشیزگان 

ة ایرانی از برهنه كردن صورت خودداری كردند، و یك مشت بر سین

نماینده عمر زدند و آنان را از خود دور ساختند.همچنین در 

جاهای مختلف شاهنامه سخن از زن نیكوی ایرانی و حجاب او به 

میان آمده است كه از این اشعار استفاده می شود كه زنان 

 ایرانی از دیرباز حجاب داشته اند. 

 :ویل دورانت دربارة حجاب زنان ایران می نویسد

كه از ایران باستان برجای مانده هیچ صورت زن هایی  در نقش

ها نشان می دهد كه زنان دارای حجاب،  دیده نمی شود این نقش

 مخصوصاا با چادر بوده اند.

 هنر ایرانی -۵

 ادبیات و شعر فارسی
 نثر و فارسی شعر. دارد ساله صد و هزار تاریخی فارسی ادبیات

 قدیمی کتابهای برخی. هستند فارسی ادب در اصلی گونه دو فارسی

 نیز گوناگون علوم و مناجات تاریخ، مانند غیرادبی موضوعات در

 کلاسیک آثار زمره در زمان گذشت با و هستند ادبی ارزش دارای

 .اندگرفته قرار فارسی ادبیات

 تحت که دارد ایران باستانی ادبیات در ریشه فارسی ادبیات

 میانه پارسی هایزبان به ساسانی دوران در اوستایی متون تاثیر

 و اسلام از پس نیز نو فارسی ادبیات. آمد پدید اشکانی پهلوی و

 و دبیری هایریشه و نظم در عربی ادبیات از الگوبرداری با

 کرده ایجاد را عربی منثور ادبیات که ساسانی دوران نویسندگی
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 همان به نیز فارسی شفاهی ادبیات. شد متولد نثر زمینه در بود

 .یافت ادامه خود باستانی سبک

 ایرانی اساطیر و روایات و حماسه مانند موضوعاتی فارسی ادبیات

 اخلاق و فلسفه عاشقانه، هایروایت عرفان، و مذهب ایرانی، غیر و

 یک در کاربرد مورد موضوع حسب. گیردبرمی در را آن نظایر و

 غنایی، حماسی، ادبیات حیطه در را آن فارسی ادبی آفریده

 .گیردمی قرار نمایشی یا تعلیمی

 بزرگ ایران مرزهای از ایرانی نویسندگان و شاعران برخی آوازه

 سعدی، فردوسی، همچون نویسندگانی و شاعران. استرفته فراتر

 جهانی و ناصر خسرو شهرتی نظامی ، خیام مولوی، شیرازی، حافظ

 در پارسی معاصر ادبیات شده شناخته هایچهره میان در. دارند

 گلشیری هوشنگ زاده،جمال محمدعلی هدایت، صادق به توانمی جهان

 احمد و نیمایوشیج شهریار، و داستانی ادبیات در احمد آل جلال و

  .کرد شاملو اشاره

 در ذیل نمونه ای شعر ناصر خسرو به تناسب موضوع حج می آید:

 رحیم خدای رحمت از شاکر     تعظیم با آمدند حاجیان

 الیم عذاب و دوزخ از رسته    حجاز بلای و محنت از جسته

 تنعیم از عمره لبیک زده    عرفات از مکه سوی آمده

 سلیم خانه سوی به گشته باز     تمام عمره کرده و حج یافته

 گلیم حد ز برون کردم پای    استقبال به ساعتی شدم من

 کریم و عزیز و مخلص دوستی    بود قافله میان در مرا مر

 بیم به و رنج به کردن سفر زین رستی چون که بگو» را او گفتم

           ندیم است ندامت را فکرتم جاوید اممانده باز تو ز تا

                   

    اقلیم این اندر نیست کس تو چون       حج کردی بدانکه گشتم شاد

                   

           :حریم بزرگوار آن حرمت  ایداشته چگونه تا گو باز

                   

 تحریم؟ آن اندر کردی نیت چه     احرام گرفت خواستی همی چون

 «قدیم؟ کردگار مادون هرچه      بدی کرده حرام برخود جمله
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 تعظیم سر از و علم سر از       لبیک زدی» گفتمش «نی» گفت

                                                     

 «کلیم؟ داد چنانکه دادی باز        جواب و، حق ندای شنیدیمی

 تقدیم یافتی و ایستادی    عرفات در چو» گفتمش «نی» گفت

 «نسیم؟ رسید معرفت از تو به          خویش منکر و شدی حق عارف

 یتیم و یسیر پی از گوسفند     کشتیمی چون» گفتمش «نی» گفت

 «لئیم؟ شوم نفس قربان و قتل        کردی و اول دیدی خود قرب

 رقیم و کهف اهل همچو حرم در       رفتیمی چو» گفتمش «نی» گفت

 «جحیم؟ عذاب و فرقت غم وز        بودی خود نفس شر از ایمن

 رجیم دیو به انداختی می      جمار سنگ چو» گفتمش «نی» گفت

 «ذمیم؟ فعلهای و عادات مهه        یکسر برون انداختی خود از

 ابراهیم مقام بر مطلع     تو گشتی چو» گفتمش «نی» گفت

 «تسلیم؟ حق به را خویش خویشی    یقین و اعتقاد و صدق از کردی

 ظلیم چو هروله به دویدی که    طواف وقت به» گفتمش «نی» گفت

 «عظیم؟ عرش گرد به کردی یاد            ملائکتان همه طواف از

 تقسیم بر مروه سوی صفا از    سعی کردی چو» گفتمش«نی» گفت

 «نعیم؟ و جحیم از فارغ دلت شد     کونین خود صفای اندر دیدی

 ریم دل بر کعبه هجر از مانده   باز گشتی چو» گفتمش «نی» گفت

 «رمیم؟ گشته که کنون همچنانی    را خود مر گور به آنجا کردی

 «سقیم و صحیح امندانسته من  تو گفتی چه هر باب این از»  گفت

 مقیم محو مقام در نشدی     حج نکردی پس دوست ای» گفتم

 سیم به خریده بادیه محنت     باز آمده دیده، مکه ایرفته

   این از پس کنی، حج که خواهی تو گر

 «تعلیم کردمت که کن چنین این
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 دانش مداری در ایران باستان

 

نخستین جایگاه های دانش در  تا آنجا که می توان به گذشته رفت،

آنها بابل یلام بوده اند که در میان عر، بابل و جهان باستان مص

لام نخستین دولتی است که در هزاره ی عیاهمیت ویژه ای یافت. 

چهارم پیش از میلاد مسیح بازرگانی میان کشوری را پدید آورد و 

شیشه این کار پیشرفت در دانش های کاربردی  چون کاشی سازی و 

گری را موجب شد.  ورود ایرانیان به ایران و آمیزش با مردم 

یلامی و از این ها گذشته عمی آن و همچنین اشنایی با فرهنگ بو

آموزه های زردشت پیامبر بزرگ ایران باستان در بزرگداشت راستی 

 و حقیقت گرایی، ایرانیان را به دانش آموزی فرا می خواند.

موزه های زردشت سرچشمه می گیرد و این بنیاد فلسفه ی جهان از آ

حقیقتی است انکار ناپذیر.  ایرانیان با بهره گیری از آموزه 

های زردشت به استدلال و منطق رو آوردند. تاثیر پذیری 

پلاتو)افلاطون( از فلسفه و نظام اجتماعی ایران برکسی پوشیده 

نیست. از هرمیپوس یونانی نقل شده که: اوستا به یونانی 

گردانده شده بود و گویا بسیاری از فرزانگان یونانی از جمله بر

افلاطون آن را خوانده بودند. سیسه رو نویسنده ی رومی کتاب " 

ماهیت بد و خوب" خود را برپایه ی آیین زردشت و باورهای او 

نگاشته است.و درکتاب دیگرش "درباره ی درستی" بسیاری از آموزه 

 است.های زردشت را رونویسی کرده 

با نگاهی گذرا به سیر دانش و فلسفه در یونان که اکنون آن را 

گاهواره ی  دانش می نامند در می یابیم که دانشمندان و 

اندیشمندان یونانی همه پس از روی کارآمدن دولت هخامنشی و 

ایجاد ارتباط  میان خاوران و خوربران پدید آمدند. گسترش دانش 

ست و گواه آن این است که با در یونان بسیار مقطعی بوده ا

تغییر شرایط سیاسی در روزگار ساسانی بسیاری از بزرگان یونان 

به ایران کوچیدند و در دانشگاه گندی شاپور به علم آموزی 

 ادامه دادند.
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 پزشکی در ایران باستان

 

 

اولین پزشكان ایران باستان روحانیان بودند كه به نام مغان  -

غربی ایران قدیم یعنی سرزمین ماد زندگی  مشهورند. مغان در بخش

های روحی و جسمی مردم كار آنها بود؛ هم كردند. درمان بیماریمی

پزشكی روان پزشك. با ذكر و دعا و سرود،پزشك بودند، هم روان

 كردند و با دارو و چاقو، پزشكی.می

شد: شاخه یا تخصص اصلی تقسیم می ۳پزشكی در ایران قدیم به  - 

پزشکی. پزشکی )گیاه پزشکی(، جراحی )کارد پزشکی( و روان دارو

ها بودند. اولین گیاهان مادها در قدیم همسایه شرقی اروپایی

( بعدها Mediaدارویی از سرزمین ماد به غرب رفت و كلمه ماد )

 های لاتین شد. در زبان« Medicine»ژه ریشه وا

پزشکی )کحالی(، پزشكی ایرانیان چند تخصص فرعی هم داشت؛ چشم -

زنی(، بندی )جباری/ ارتوپدی(، زایمان، حجامت )رگشکسته

پزشکی، پزشکی قانونی )پزشکی دادیگ: داد به معنی قانون( و دام

 بری(.بیهوشی )هوش

رستم چون نوزادی بزرگ و سنگین بود با زایمان طبیعی به  - 

تولد آمد و به كمك جراحی با بریدن شکم مادرش رودابه مدنیا نمی

گویند ها همین داستان را برای سزار پادشاه روم میشد. اروپایی

و به همین خاطر این نوع عمل به سزارین مشهور است. سزارین در 

یا عمل قیصری ترجمه شده )قیصر همان « عملیه القیصریه»عربی به 

را به جای « زاییرستم»سزار است(. فرهنگستان زبان فارسی 

 است. سزارین پیشنهاد كرده 
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های تاریخ در ایران و هند ساخته شدند. اولین بیمارستان -

 -پ.م( به درخواست اشوکا ۲4۶-۲۶۱آنتیوخس دومین پادشاه سلوکی )

دستور داد که در سراسر ایران -پادشاه هند از سلسله مائوری 

 برای مردم و حتی چهارپایان بیمارستان بسازند.

 

   

تر هنوز در پزشكی ای پیشرفتههخیلی از این ابزارآلات در شكل

كاربرد دارند. سمت چپ، تصویر قیچی و پنس و چاقو در یک کتاب 

بینید . زبان علمی ایرانیان در خطی پزشکی به زبان عربی را می

طول هزار سال گذشته پهلوی، عربی و فارسی بود و به همین خاطر 

 های پزشکی ما به زبان عربی است. ابزارهایبسیاری از کتاب

بالایی هم مدل های قدیمی تری هستند که باستان شناسان پیدا 

 کردند. 

  

 

شكل نگاه كنید، آثار اولین جراحی مغز در تاریخ بریدگی مثلث به

ای است كه ساله ۱۳بینید. این جمجمه متعلق به دختر را می

كرده. بیماری او سال پیش در شهر سوخته در سیستان زندگی می4۸۰۰

شده كه برای درمان، جمجمه را ن فشار بر مغز میباعث زیاد شد

دهد كه دختر بعد از ها نشان میاند. ترمیم استخوانسوراخ كرده

 آمیز بوده.جراحی زنده مانده و عمل موفقیت
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 اختراعات و اکتشافات ایرانیان باستان

به خارج اولین مردماني كه سیستم اگو یا فاضلاب را جهت تخلیه 

 ایرانیان بودندند اختراع كرد شهر ، 

 اولین مردماني كه اسب را به جهان هدیه كردند ایرانیان بودند

اولین مردماني كه حیوانات خانگي را تربیت و جهت بهره مندي از 

 كردند ایرانیان بودند آنان استفاده

 اولین مردماني كه مس را كشف كرد ایرانیان بودند

 ن كشف كردند ایرانیان بودنداولین مردماني كه آتش را در جها

اولین مردماني كه ذوب فلزات را آغاز كردند ایرانیان بودند در 

 شهر سیلك در اطراف کاشان

اولین مردماني كه كشاورزي را جهت كاشت و برداشت كشف كردند 

 ایرانیان بودند

اولین مردماني كه نخ را كشف كردند و موفق به ریسیدن آن شدند 

 ایرانیان بودند

 لین مردماني كه سكه را در جهان ضرب كردند ایرانیان بودنداو
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 ورزش

 

 پهلوانی ورزش با اشنایی

 

 

 

 آشنا خاک با را حریفان پشت هازورخانه گود در که پهلواناني

 به مردم دیدگان مقابل را اخلاقي فضایل و گذشت از درسي کردند

 آمیخته که است ورزشي تنها ايزورخانه ورزش. گذاشتندمي نمایش

 آن بارز ویژگي و است موسیقي و خوانندگي با همراه و هنر با

 بهترین از یکي ورزش این. است ورزش این کردن همگاني قابلیت

 را آن توانمي که ماست محلي و سنتي بومي، هايورزش هاينمونه

 و یاد که پهلوانان از بسیاري. دانست ایراني اصیل ورزش تنها

 از است شده ثبت کشورمان مردم دل و قلب در همیشه هاآن خاطره

 گود در. آموختند را پهلواني منش هازورخانه همین گود

 ذکر دائما( ع) علي مولا و خداوند یاد به ورزشکاران هازورخانه

 در باستاني ورزش. کنندمي عبادت ورزش با همراه و گویندمي

 و است بوده عجین جوانمردي و فتوت با اسلامي و ایراني فرهنگ

 تبدیل مقدس ورزش یک به ورزش این تا شده باعث بودن عجین این

 .شود
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 ریزانگل

 ریزانگل شودمي پابر زورخانه در که هاجشن تریندیدني از یکي

 بزرگداشت براي رمضان ماه هايشب در بیشتر جشن این. است

 و پهلوانان آن در و شوندمي پابر کهن و بنام پهلوانان

 دعوت محل سرشناسان و بزرگان و سابقه با و قدیمي ورزشکاران

 دیوار و در و آورندمي خود با گلي دسته هاآن از یک هر و شودمي

 میز روي و خاص جاهاي در. شودمي پوشیده گل با نیز زورخانه

 هايبازي و ورزش دور یک از پس. شودمي چیده میوه و شیریني

 ترینکسوتپیش از یکي بنام، پهلوانان میان کشتي چند و ورزشي

 شده برپا او براي ریزانگل که پهلواني مقام درباره ورزشکاران

 پهلوان بزرگداشت براي بیشتر ریزانگل اکنون. راندمي سخن است

 به کمک براي همچنین و شودمي برپا قدیمي و آزموده ورزشکار یا

 خود زندگي گذراندن براي کافي درآمد که ورزشکاراني خانواده

 براي. است کرده آشفته را هاآن زندگي هايگرفتاري یا ندارند

 هايارزش به و «عالي همت» عنوان با هایينامهدعوت ریزانگل

 به را آیدمي دست به راه این از که پولي و کنندمي چاپ گوناگون

 .دهندمي او خانواده یا ورزشکار

 

 چوگان ایرانی ورزش تاریخچه

 میان در بیشتر زیرا) است شده نامیده شاهان بازی ورزش این

. است ایرانی کهن ورزشهای از و( داشت رواج بزرگان و پادشاهان

 شده برگرفته شود می استفاده آن در که چوبی نام از چوگان نام

 و داشت جنگی و نظامی عنوانی ورزشی ابتدا در بازی این. است

 به را خود جنگی های اسب استعداد آن در ایرانی سوارکاران

 .گذاشتند می نمایش

 سرزمین آن در هند، در اول داریوش گشایی کشور هنگام به چوگان

 خود استعمار زمان در و صفویان زمان در اروپاییان. یافت رواج

 پخش اروپا سراسر در را آن و شدند آشنا بازی این با هند، در

 آوردند پدید هاکی و گلف قبیل از هایی ورزش نیز بعدها. کردند

 چوگان چوب همان به ها بازی این در شده استفاده های دسته که

 .گردد برمی

. رفت فراموشی به رو کم کم صفویان از پس ایران در ورزش این

 دوباره چوگان اروپاییان، با ارتباط در پهلوی، زمان در البته

 امروزه. نیافت رواج گذشته مانند ولی گرفت، قرار توجه مورد

 همچنین. شود داده نشان ورزش این به بیشتری توجه شود می سعی
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 شده انجام زنان برای سرپوشیده هایی زمین تا سیس برای اقداماتی

 .است

 صنایع دستی

 

صنایع دستی  با توجه به بافت اجتماعی و تنوع قومی, به سه 

دسته شهری, روستایی و عشایری تقسیم می شود. عمده ترین صنایع 

دستی  را قلم زنی روی مس و برنج, خراطی و سبدبافی، خاتم کاری 

، شیشه گری، تراش و نقاشی روی شیشه، زیلو بافی، نقاشی روی 

 چرم، قالی بافی، سفالگری و چاپ باتیک تشکیل می دهد.

صنایع دستی روستایی به طور عمده خانگی و غیر دائمی هستندو 

سفالگری، حصیربافی، گلیم ی، های عمده آنها را قالی باف فعالیت

 ورنی بافی و دستبافی تشکیل می دهد.،  بافی

صنایع دستی عشایری قدیمی ترین نوع صنایع دستی  است که تولید 

آن عموماا به طور خانگی و فصلی انجام می پذیرد. این نوع از 

صنایع دستی، با توجه به ترکیب قومی منطقه، در میان صنایع 

دستی  جایگاهی ویژه دارد و هم اینک یکی از نقاط برجسته و 

ست اندرکاران این بخش از دست مثبت صنایع دستی محسوب می شود. د

ساخته های ایرانی که بافت انواع قالی و قالیچه، ورنی، جاجیم 

و گلیم ، چنته، رویه پشتی، جوال، خورجین و نیز رنگرزی و 

ریسندگی پشم را در انحصار خود دارند، گروهی از عشایر لر، 

 .قشقایی، شاهسون و... هستند 

 

 مینیاتور هنر اصیل ایرانی

مینیاتور که مخفف شده ى کلمه ى فرانسوى مینى موم واژه ى 

ناتورال و به معنى طبیعت کوچک و ظریف است و در نیمه ى اوال 

قرن اخیر و حدودا از دوره ى قاجاریه وارد زبان فارسى شده , 
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اصولا به هر نوع پدیده هنرى ظریف )به هر شیوه یى که ساخته شده 

هایى که  شناسایى نوعى نقشباشد( اطلاق مى شود و در ایران براى 

 داراى سابقه و قدمتى بسیار طولانى است به کار مى رود.

این هنر که به اعتقاد اکثر محققان در ایران تولد یافته , بعد 

ها به صورتى تقریبا تکمیل  به چین راه برده و از دوره ى مغول

تربه ایران برگشته و هنرمندان ایرانى تلاش بى شائبه یى را صرف 

میل و توسعه ى آن کرده اند از جمله هنرهائى است که قابلیت تک

به تصویر در آوردن تمامى طبیعت را در قالبى کوچک دارد. اما 

نباید چنین پنداشت چون مقیاس تصاویر در مینیاتور سازى بسیار 

توان در  کوچک است , بنابراین تنها بخش کوچکى از طبیعت را مي

چون الهام بخش مینیاتوریست  این تابلوها تصویر نمود , یا

باشد فقط مناظرى از طبیعت را ترسیم  طبیعت است , وى ناچار مي

کند. بلکه کوشش در ایجاد و القاى هر چه بیشتر زیبایى و تفهیم 

آن صفت ویژه یى ست که مینیاتور سازى را از سایر انواع 

نگارگرى ایران جدا مى کند و مینیاتوریست هنرمندى است که آنچه 

ا خود مى اندیشد یا مى پندارد که بیننده علاقمند به دیدن آن ر

است تجسم مى بخشد و به هیچوجه تابع مقررات و قوانین حاکم بر 

 فضاى نقاشى نیست.

مینیاتورهاى امروز ایران , همان نقاشى کلاسیک اروپا )سبک 

امیرسیونیسم و به دنبال آن شیوه هاى مدرن نقاشى اروپائى( است 

روهى نوشته اند که به هنگام ظهور اسلام , ایرانیان و هرچند گ

در هنر نقاشى داراى سنتى کهن بوده اند. اما هیچ سند معتبرى 

که این ادعا را ثابت کند در دست نیست و اصولا این گونه 

اظهارنظر کردن بیشتر منطبق بر واقعیت است که مکاتب 

ده و در مینیاتورهاى ایرانى , از قرون بعد از اسلام آغاز ش

قرون اولیه ى بعد از ظهور اسلام , هنر ایران با ابتکاراتى در 

خطوط عربى تداوم یافته و بهترین نسخه هاى قرآن کریم را 

هنرمندان مبتکر ایرانى نوشته اند و به تزئین و تذهیب مصحف 

هاى  شریف پرداخته و طلاکارى حواشى و سرلوحه ى قرآن و طرح

ترکیب بندى آنها را به شیوه ى  اسلیمى و ختایى و گردش هاى

مخصوصى که امروزه آنرا استیلیزه مى نامیم ابداع کردند و در 

ادامه ى این ابداع و ابتکار , نقاشى براساس متن کتب و نوشته 

ها نیز رواج یافت که مینیاتورهاى مکتب بغداد سر آغاز آن است. 

دى مکتب بغداد , از آن جهت که نوعى نقاشى بدوى است تا حدو

نشان از فقدان مهارت و قدرت هنرى سازندگانش دارد و بیشتر در 

 بردارنده ى قصه ها و روایات مذهبى است. 
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 بعد از حمله ى چنگیز به ایران و از رونق افتادن بغداد که

مرکز تجمع هنرمندان بود و از آنجا که نخستین فرمانروایان 

قر شدند, مغول در شمال غربى ایران و در تبریز و مراغه مست

خواه ناخواه هنرمندان در آن منطقه گرد آمدند و به دلیل علاقه 

و تمایل مغولان به هنر چینى , جذب ذوق آزمایى در این زمینه 

 شدند. 

 نقاشی ایرانی

ایران به دنیا یک هنر مخصوص را عرضه کرده است که در نوع خودش 

 بى مانند است.

ینى برمیگردد. در تاریخ هنر نقاشى در ایران به زمان غارنش

غارهاى استان لرستان تصاویر نقاشى شده از حیوانات و تصاویر 

 بر روى دیواره هاى ساختمانیی ها نقاشيگردیده است و نیزکشف 

سال پیش تعلق دارند کشف شده  ۵۰۰۰ها در ملایر و فارس که به 

 است.

نقاشى هاى کشف شده در مناطق تپه سیلک و لرستان بر روى ظروف 

ثابت مى کند که هنرمندان این مناطق با هنر نقاشى  سفالى،

 آشنایى داشته اند.

هایى از دوران اشکانیان، نقاشى هاى معدودى بر  همچنین نقاشي 

هاى شمالى رودخانه فرات  ، که بیشتر آنها از قسمت روى دیوار

ها منظره یک شکار  بدست آمده، کشف شده است. یکى از این نقاشي

وضعیت سوارها و حیوانات و سبک بکار رفته در دهد.  را نشان مي

 این نقاشى ما را بیاد منیاتورهاى ایرانى مى اندازد.

هاى دوران هخامنشى، نقاشى از روى چهره بر سایر  در نقاشي

نقاشى هاى دیگر تقدم داشت. تناسب و زیبایى رنگها از این 

گر دوران، بسیار جالب توجه است. نقاشى ها بدون سایه و با همدی

هماهنگى دارند. در بعضى از موارد، سطوح سیاه پر رنگ را محدود 

 کرده اند.

( که در صحراى گال استان ترکستان در چین بدست Torfanنقاشى )

 بعد از میلاد. ۸۶۰تا  ۸4۰آمد، مربوط است بسال 

این نقاشى هاى دیوارنما مناظر و تصاویر ایرانى را نمایش  

هاى درختى در این نقاشى ها وجود میدهند. همچنین تصاویر شاخه 

دارند. باستانى ترین نقاشى هاى دوران اسلامى، که بسیار کمیاب 

است، در نیمه نخست قرن سیزدهم به وجود آمده بودند. 

مینیاتورهاى ایرانى )طرح هاى خوب و کوچک( بعد از سقوط بغداد 
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 میلادى بوجود آمدند. از آغاز قرن چهاردهم کتابهاى ۱۲۸۵در سال 

 خطى بوسیله نقاشى از صحنه هاى جنگ و شکار تزئین شدند.

 

توان به کتاب "کلیله  هاى مصور به سبک بغداد مي از میان کتاب

و دمنه" اشاره کرد. تصاویر نامتناسب و بزرگتر از حد معمول 

ها بکار رفته  رنگ شده است؛ و فقط رنگهاى معدودى در این نقاشي

 است.

ها، با  یزدهم، افسانه ها و داستانهاى خطى قرن س بیشتر کتاب

تصاویرى از حیوانات و سبزیجات تزئین شده است. یکى از قدیمى 

هاى کوچک طراحى شده ایرانى بنام "مناف الحیوان" در  ترین کتاب

میلادى بوجود آمده است. این کتاب مشخصات حیوانات را  ۱۲۹۹سال 

هم آمیخته شرح میدهد. در این کتاب تاریخ طبیعى با افسانه در 

 شده است.

موضوعات این کتاب که تصاویر بسیارى دارد، براى آشنایى با هنر 

نقاشى ایرانى بسیار مهم است. رنگها روشن تر و از روش مدرسه 

 بغداد که روشى قدیمى بود جلوتر است.

 

 

 بزرگان نقاشی ایران :

مانی : مانى )پیامبر و نقاش ایرانى(، که در قرن سوم زندگى 

یک نقاش با تجربه و ماهر بود. نقاشى هاى او یکى از میکرد، 

 معجزاتش بود.

( کمال الدین بهزاد هراتی نقاش  ۹4۲ – ۸۵۱بهزاد هراتی : ) 

 معروف قرن دهم معاصر سلطان بایقرا و شاه اسماعیل اول بود .

( مشهور به آقا رضا عباسى پسر على  ۱۰44 – ۹۷4رضا عباسی : ) 

ان شاه عباس بزرگ است که از طرف شاه اصغر کاشى نقاش معروف زم

عباس ملقب به عباسى شد. وى یکى از ماهرترین و استادترین 

نقاشان عهد خود بود چه در زمان شاه عباس مراودات بازرگانى 

. نمونه هایى از نقاشیهاى اروپا ایران و اروپا بسیار خوب بود

ه ذوق جمله ایتالیا در بازرا اصفهان رواج داشت و از این رااز 

ه نقاشى و تشویق نقاشان در شاه عباس تقویت شد. میرزا رضا ب

علت تماس مستقیم با مردم توانست آثار با ارزشى که ترجمان 
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روحیات مردم زمان خود بود بوجود آورد. از آثار او در بسیارى 

 از موزه هاى معتبر اروپا موجود است

یست اهل ( استاد حسین بهزاد مینیاتور ۱۳۱۳حسین بهزاد : ) 

اصفهان دارای تابلوهای بسیار زیبایی است پدرش فضل الله اصفهانی 

تابلوی  –نقاش و قلمدان ساز بود از آثار بهزاد تابلوی رودکی 

صفی الدین و انواع تابلوها و مینیاتورهای معروف و مشهور است 

. 

( حسین مصور الملکی معروف به حاجی مصور  ۱۲۶۹مصور الملک : ) 

مام رشته های نقاشی از جمله شرقی و غربی و آب و الملکی در ت

رنگ و تذهیب و نقشه قالی و مینیاتور استاد بود از آثار معروف 

جنگ  –داریوش کبیر  –سلام عید نوروز  –او : آبادی تخت جمشید 

 نادر شاه در هند .

( میزرزاابوالحسن غفاری صنیع  ۱۲۲۹ – ۱۲۸۳صنیع الملک : ) 

ر دوره ناصرالدین شاه تابلوی نقاشی او الملک از نقاشان مشهو

 ۸4های تالار نظامیه لقانطه و  در موزه واتیکان موجود است صورت

تصویر ممتاز از رجال قاجاریه از اوست کمال الملک برادززاده 

 اوست .

( محمد غفاری فرزند میرزا بزرگ  ۱۳۱۹ – ۱۲۶4کمال الملک : ) 

حیدریان ، اسمعیل  استاد و هنرمند نقاشی که شاگردانی مانند

 ۱۳۱۹آشتیانی ، صدیقی ، علی رخسار ، را تربیت کرد و در سال 

در نیشابور در گذشت . تابلوی او عبارتند از : از تابلو تالار 

 –فلگیر بغدادی  –سردار اسعد  –تالار کاخ گلستان  –آئینه 

 حوضخانه صاحبقرانیه .

د مرحوم کما ( استاد علی محمد حیدریان شاگر ۱۲۷۵حیدریان : ) 

 الملک که بیشتر آثار نقاشی او در کاخهای سلطنتی دیده میشود.

 

 خطاطى در ایران

قبل از اسلام خطوط مختلفى ار جمله میخى و پهلوى و اوستائى در 

ایران متداول بوده است با ظهور دین اسلام نیاکان ما الفبا 

زمان که نزدیک دو  وخطوط اسلامى را پذیرا شدند خط متداول آن

قرن قبل از اسلام شکل گرفته بود خط کوفى و نسخ قدیم بودکه از 

 ۳۱۰دو خط قبطى و سریانى اخذ شده بود در اوایل قرن چهارم سال 

هجرى قمرى ابن مقله بیضاوى شیرازى خطوطى را بوجود آورد که به 

نسخ  –ثلث  –ریحان  –خطوط اصول معروف شد که عبارتند از محقق 
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اع و توقیع که وجه تمایز آنها اختلاف در شکل حروف و کلمات رق –

و نسبت سطح و دور در هر کدام مى باشد و براى این خطوط قواعدى 

-دور-سطح-قوت-ضعف-نسبت-کرسى-اصل نوشت : ترکیب ۱۲وضع کرد و 

 صفا و شأن-اصول-نزول مجازى-صعود مجازى

ر به ابن بعد از ابن مقله ) حدود یک قرن( على ابن هلال مشهو

بواب براى خط نسخ قواعد جدیدى بوجود آورد و آنرا کامل تر کرد 

و بعد در قرن هفتم جمال الدین یاقوت مستعصمى به خطوط ششگانه 

 یاد شده غنا و تکامل بخشید .

مقارن پیشرفت خطوط فوق، حسن فارسى کاتب، خط تعلیق را از خطوط 

 میده مى شدنسخ و رقاع بوجود آورد که به نام ترسل نیز نا

ترکیب و ادغام  زهجرى قمرى( ا ۸۵۰میرعلى تبریزى )در قرن هشتم 

دو خط نسخ و تعلیق خطى بنام نسختعلیق بوجود آورد که بسیار 

مورد اقبال واقع شد و موجب تحول عظیمى در هنر خوشنویسى گردید 

خطى که حدود یک دانگ سطح و مابقى آن دور است و نام آن در اثر 

 به نستعلیق تغییر پیدا کرد. کثرت استعمال

 ترین ومشکل و باید اذعان نمود که بحق از زیباترین و ظریف

 توان گفت که عروس خطوط ایرانى است ترین خطوط ایرانى و مي

پس از میرعلى تبریزى پسرش میرعبدالله و بعد از او میرزا جعفر 

تبریزى و اظهار تبریزى در تکامل خط نستعلیق کوششها کردند تا 

على مشهدى رسید که خدمات شایانى به این هنر  وبت به سلطانن

 اصیل نمود .

على مشهدى در تکامل خط مذکور  اساتید زیادى بعد از سلطان

زحمات فراوانى کشیدند که بعد از حدود یک قرن، خشنویس نامى و 

هجرى قمرى( معاصر شاه عباس  ۱۰۲4آشناى همه، میرعمادالحسنى ) 

ر نهاد که با نبوغ خود تغیرات و سبکى در صفوى پا به عرصه ظهو

سال مورد  4۰۰خط نستعلیق بوجود آورد که هنوز از گذشت قریب 

استفاده و الهام بخش خشنویسان است او پایه خط را به جائى 

نهاد که از زمان پیدایش خط نستعلیق تا کنون هنرمندى خشنویس 

د بزرگ را یاراى برابرى با او نبوده است و همزمان او هنرمن

دیگرى چون علیرضا عباسى رقیبى براى او بشمار مى رفت که علاوه 

بر خط نستعلیق خفى و جلى در خط ثلث نیز استاد بود بطورى که 

قالب کتیبه هاى مساجد و بناهاى تاریخى اصفهان به خط ثلث و یا 

 به سرپرستى او انجام شده است .
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توان  را مي هاى نهم ، دهم و یازدهم هجرى قمرى بطور کل قرن

 قرنهاى درخشان در هنر خوشنویسى دانست .

در اواسط قرن یازدهم سومین خط خالص ایرانى یعنى شکسته 

نستعلیق به دست مرتضى قلى خان شاملو حاکم هرات از خط نستعلیق 

احداث گردید علت پیدایش آن تند نویسى و راحت نویسى و دیگر، 

نطورى که بعد از ذوق و خلاقیت ایرانى مى توانست باشد هما

پیدایش خط تعلیق ، ایرانیان به خاطر سرعت در کتابت، شکسته 

 تعلیق آنرا نیز بوجود آوردند .

خط شکسته نستعلیق به دست میرزا شفیعا هراتى کاملتر شد و 

درویش عبدالمجید طالقانى قواعد جدیدى وضع نمود و آنرا به 

خط ثلث، نسخ،  کمال نوشت چهار تن ازخوشنویسان نامى که در چهار

نستعلیق و شکسته نستعلیق به ارکان اربعه هنر خوشنویسى مشهور 

 گشته اند عبارتند از :

 هجرى قمرى( ۶۹۸در خط ثلث : جمال الدین یاقوت ) 

 (۱۲در خط نسخ : میرزا احمد نیریزى )اواسط قرن 

 هجرى قمرى( ۱۰۲4در خط نستعلیق : میرعماد الحسنى )

هجرى  ۱۱۸۵رویش عبدالمجید طالقانى ) در خط شکسته نستعلیق : د

 قمرى(

در دوره قاجاریه خطاطان بزرگى پا به عرصه میدان  ۱۳در قرن 

هاى این هنر ظریف را بجان  نستعلیق و دیگر اقلام نهادند و سختي

ترین آنها از  خریدند و در توسعه آن کوشیدند که اسامى معروف

 آن زمان تاکنون به شرح ذیل مى باشد :

 –فتحعلى حجاب  –احمد شاملو مشهدى  -وصال شیرازى -نورىعباس 

 –میرزا آقا خمسه اى  –اسداله شیرازى  -میرحسینى خوشنویس

 –محمدحسین شیرازى  –عبدالرحیم افسر  –ابوالفضل ساوجى 

 –على نقى شیرازى  –عبدالحمید ملک الکلامى 

میرزا غلامرضا  –میرزا محمد ابراهیم تهرانى )میرزا عمو( 

مرتضى  –محمدحسین عمادالکتاب  -میرزا محمدرضا کلهر –هانى اصف

على اکبر  –سیدحسین میرخانى  –سیدحسن میرخانى  –نجم آبادى 

 –غلامحسین امیرخانى  –حسن زرین خط  –ابراهیم بوذرى  –کاوه 

 کیخسرو خروش و ... –یداله کابلى خوانسارى  –عباس اخوین 
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 فرش بافى هنر ابداعی ایرانیان

هاى اولیه در جهان به زمان بعد از غارنشینى  نة بافت فرشپیشی

گردد. زیرا در آن دوران انسان به تقلید از پرندگان سعى باز مى

نمود با تنیدن الیاف نرم گیاهان به همدیگر مانند سبدبافى و 

حصیربافى، زیراندازهایى براى خود تهیه نماید. پس از شکار 

تر آنها زیراندازها اندکى نرم حیوانات و دسترسى به پوست و پشم

هاى از نى« بوریا»دهد که بافت شناسان نشان مىشد. حفارى باستان

النهرین، از هزاره پنجم و چهارم قبل از میلاد متداول منطقة بین

بوده و بافت گلیم تا سده پانزدهم قبل از میلاد به مرحلة بالایى 

قالیچه اطلاع  از تکامل رسیده بود. از بافت نخستین قالى یا

دقیقى در دست نیست زیرا الیاف قالیچه بر اثر رطوبت و هجوم 

رود. اما بنابر مادة اولیة پذیر بوده و از بین مىحشرات آسیب

رود ابتدا قبایل چادرنشین آسیاى قالیچه یعنى پشم، گمان مى

دارى بوده، به بافتن فرش مبادرت مرکزى که شغل عمده آنها گله

 نموده باشند.

 

 

 

 برجسته سرزمین آلامتوگلیم نقش 

در زمینه پی ریزی بنای یک اقتصاد نیرومند، فعالیت های همه 

جانبه ای لازم است و پیرامون حفظ و نگهداری صنایع بومی و دستی 

که مبین مظاهر هنری این سرزمین است و از طرفی در اقتصاد ملی 

برداشته ایران نقش بسزایی دارد باید گام های مؤثر و بلندی 

 شود.

بی شک یکی از قدیمی ترین رشته های فعالیت بشر را صنایع دستی 

تشکیل می دهد و به موجب برخی از اسناد و مدارک تاریخی، سابقه 

پیدایش صنایع دستی به عصر حجر می رسد و علاوه بر آن شواهدی در 

دست است که نشان می دهد صنایع دستی و روستایی در مراحل مختلف 

قتصادی، یعنی اقتصاد شبانی، اقتصاد کشاورزی و حتی تکامل ا

اقتصاد صنعتی، تأمین کننده بسیاری از احتیاجات بشر بوده و به 

خصوص تحت شرایط اقتصاد بسته، مهمترین عامل تأمین نیازمندی ها 

 محسوب می شود.

زیراندازهای سنتی ایران که شامل حصیر زیرانداز، نمد 

، گبه و قالی می شود از گذشته های زیرانداز، انواع گلیم، زیلو
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دور تا به امروز از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بین 

 تمامی صنایع دستی ایران موقعیت خاصی داشته است.

 

 منبت کاری

واژه منبت به معنای کنده کاری خاص و همراه با خلل و فرج روی 

ریخ چوب است که سابقه ای دیرینه دارد، شاید بتوان آغاز تا

دانست که انسان نخستین بار، با ابزاری  منبت کاری را از زمانی

برنده چوبی را تراشیده است. در حال حاضر هم هنر منبت کاری 

همچنان رواج دارد و در گوشه و کنار ایران هنرمندان بسیاری 

مشغولند اما متأسفانه رفته رفته استفاده از نقوش اصیل  بدان

ختایی یا گل و بوته است رو به که شامل طرحهای اسلیمی و 

های خارجی جای آنها را می گیرد. در  فراموشی می رود و طرح

نوعی از این هنر بجای آنکه زمینه چوب را کنده کاری کنند ونقش 

های  های مختلف را با رنگ مورد نظر را برجسته سازند چوب

گوناگون طبیعی آن بریده پهلوی هم قرارمی دهند. این کار شباهت 

های  یادی به هنر موزائیک دارد. در این گونه جدید از چوبز

شمشاد برای رنگ زرد و عناب برای رنگ قرمز استفاده می کنند. 

زمینه کار بیشتر از چوب گردو و یا ریشه درختان جنگلی است که 

خود دارای نقوش زیبایی هستند. مهمترین ماده ای که روی آن 

وب باید محکم و بدون گره منبت کاری می کنند چوب است. این چ

باشد. برای این منظور از چوبهای آبنوس، فوفل، بقم، شمشاد، و 

عناب و گردو، استفاده می کنند. البته آبنوس و بقم چون هم 

تر هستند دوام بیشتری دارند اما در ایران  تر و هم چرب محکم

بخاطر فراوانی چوب گردو اکثراا از این چوب استفاده می شود. 

کاری چوب در شهرهای گلپایگان و اصفهان رونق و رواج منبت 

 درخور و شایان توجه ای دارد

 

 خاتم سازی 

های کوچکی است که طرحهای  خاتم هنر آراستن سطح اشیاء با مثلث

گوناگون آن همواره به صورت اشکال منظم هندسی بوده است. این 

هم هایی کوچک در کنار  های هندسی را با قرار دادن مثلث شکل

های هندسی  بندی می کنند. می توان گفت، کار خاتم نقش نقش

های سه پهلو )متساوی الاضلاع( است که از  تشکیل شده از مثلث

عاج، استخوان، چوب و مفتول برنج ساخته شده و معمولاا به ضخامت 

میلی متر در سطح خارجی یا سطح داخلی و خارجی اشیاء چوبی  ۲

ز قدیم مانده نظیر درهای کاخها، چسبانده می شود. آثاری که ا
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کاری نشان می دهد که  های مقابر خاتم های قرآن و صندوق رحل

این هنر در زمان قدیم و به ویژه عهد صفویه رواج کامل داشته 

یکی ازمراکز اصلی آن هم اصفهان بوده است. اما همین معلوم می 

تنها کند تا چند سالی این هنر در اصفهان رو به زوال گذاشته و 

شیراز مرکز این صنعت شده است. در ابتدا کار خاتم با استفاده 

های بسیار بزرگ که پهلوی هم قرار می دادند تهیه می  از مثلث

 شد ولی به تدریج با پیشرفت ذوق و تبحر هنرمندان ابعاد مثلث

ها ریزتر و کوچکتر شد. بهر حال هنر خاتم سازی از زمان پیدایش 

اشته است.صنعتگران خاتم ساز برای تهیه تا کنون تحولاتی را د

خاتم از مواد اولیه متنوعی استفاده می کنند که در کمتر صنعت 

دستی دیگری این چنین تنوعی به چشم می آید. این مواد عبارتند 

از: چوب فوفل، چوب گردو، چوب نارنج، چوب عناب، استخوان شتر، 

، فرمالین، مفتول برنجی، لایه برنجی، سریشم گرم، سریشم سرد

فیبر و روغن جلا و تخته سه لایی. غیر از آن برای تکمیل ساخت از 

چفت و لولا و غیره نیز استفاده می کنند. از خاتم در تهیه 

محصولات مختلفی استفاده می شود که از آن جمله است: قاب عکس، 

جعبه سیگار، عصا، پیپ، جعبه لوازم آرایش، جا کلیدی، جاقلمی و 

ر اصفهان علاوه بر اشیاء خاتم که به شیوه شیرازی جلد آلبوم. د

می سازند قسمتی از مصنوعات خاتم را با نقره و مینا سازی توأم 

کرده اند که در شیراز وجود ندارد. مثلاا جعبه های خاتمی که 

 رویه آن را نقاشی مینیاتور می کنند و روی آنرا روغن می زنند

 

 

 معماری ایرانی

 که دارد آن از حکایت شناسی باستان هایکاوش و هابررسی کلیه

. رسدمی میلاد از قبل هفتم هزاره حدود به ایران معماری سابقه

 مسائل با ارتباط در هنر این پیوسته کنون تا زمان آن از

 .استیافته تکامل و توسعه مذهبی، علل بویژه گوناگون،

 

 معماری با مقایسه در که است هایی ویژگی دارای ایران معماری

 هایی ویژگی: است برخوردار ویژه ارزشی از جهان دیگر کشورهای

 مسائل رعایت پوشش، درست فرم دقیق، محاسبات مناسب، طراحی چون

 و بلند های ستون رفیع، های ایوان ساختمان، در علمی و فنی
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 شکوه معرف سادگی عین در هریک که گوناگون تزئینات بالاخره

 .است ایران معماری

 

 ایران در نمایش

در ایران طی “ نمایش“ برای بررسی مسیر پر پیچ و خمی که هنر 

“ تئاتر“و “ نمایش“کرده است ، ضروری است که ابتدا دو واژه ی 

“ را تعریف کنیم تا علت انتخاب عنوان این بررسی روشن شود. 

در یک تعریف ساده تمامی آن حرکات و اعمالی است که “ نمایش

موضوعی انجام شود. پس نمایش در بطن خود و در برای نشان دادن 

شکل اولیه اش یک بازی است و می دانیم که بازی پدیده ای است 

غریزی. بازی یکی از غرایز طبیعی بشر است و در این راستا اغلب 

 چیزی نمایش داده می شود که قبلا اتفاق افتاده باشد .

مترادف  بعبارت دیگر نمایش یعنی نشان دادن ، باز نمودن و

ها و  های تماشا ، تقلید و بازی است . پس هر یک از شکل اصطلاح

 شاخه های گوناگون این هنر جزیی از مفهوم نمایش است.

اما همانا هنر دراماتیک است و پنج قرن قبل از میلاد “ تئاتر“

، رنسانس مسیح در آتن و روم پدید آمد و سپس در آثار قرون وسطا

پا ادامه یافت. منظور از تئاتر ، یک و بعد در عصر جدید ارو

مجموعه ی هنری یا یک نظام سازمان یافته ی هنری است که پیش از 

هر چیز به متن یا نمایشنامه و سپس به کارگردان نیاز دارد 

وشامل بازیگری، صحنه آرایی ، مجسمه آرایی، موسیقی، سخنوری، 

 نورپردازی، نقاشی ، معماری ... می شود.

بررسی آگاهانه از واژه ی نمایش و کاوش درچگونگی  پس ما در این

پیدایش آن استفاده می کنیم تا به عهدی برسیم که در آن تئاتر 

 در ایران پدید آمد.

های مذهبی پدید آمد .  ها و نیایش نمایش در آغاز از تحول رسم

چند خدایی داشتند ، مانند هند و  هایی که دین اصولا در سرزمین

نمایش پذیری قویتر بود ، چرا که خدایان در  یونان ، روحیه ی

های خدایان هندی و  آنها حالتی انسانی تر داشتند . پرستشگاه

اصولا نیایش مذهبی در کشوری مانند هند ، همانا رقص و موسیقی و 

نمایش است . اما در ایران تک خدایی )چه زرتشتی و چه اسلامی( ، 

پذیر نیز هست و برای از آنجا که قادر مطلق تک است ، صورت نا

همین خدای ایرانی ، حتی به هنگام موبدان که مذهب را با تجمل 
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و روشنی آمیخته بودند ، موسیقی و رقص را کار پیروان دیوان و 

 جادوگران می دانست و نفی می کرد.

موضوع اساطیر مذهبی یونان چند خدایی در آغاز همانا روابط و 

در مسیر تحول و پس از گذشت های خدایان با یکدیگر بود و  جنگ

چند قرن به جنگ انسان با خدا یعنی با تقدیر بدل شد یا از 

مضامین الهی به مضامین دنیوی رسید، یعنی از نظارت عامل مراجع 

مذهبی بر آن کاسته شد و عامل تعیین کننده ی مردم در آن وسعت 

 یافت و بجایی رسید که امروز می بینیم.

 

 نتغذیه در ایران باستا

 

ایرانیان در زمینه خوراک و تغذیه هم آداب مخصوصی داشتند. 

گوشت گاو، گوسفند، شتر، آهو، اسب و گوشت حیوانات شکاری را 

مصرف می کردند، ولی از خوردن گوشت خزندگان، دوزیستان و 

حیوانات گوشتخوار خودداری می کردند. در وندیداد )یکی از نسک 

بازرسی مواد غذایی یاد شده و های پنج گانه اوستای امروزی( از 

توصیه شده که گوشت و غذاها را کاملا پخته و قبل از خوردن بو 

کنند که فاسد نباشد. غذای روزانه جوانان بعد از ورزش، نان، 

شیرینی، بولاق اوتی و نمک بوده است. نوشیدنی آن ها عموما آب 

ب بوده است. زرتشت از خوردن مشروبات الکلی نهی می کرد و شرا

تنها در جراحی ها مصرف بیهوشی داشته است. آداب غذا خوردن به 

شکل صحیحی اجرا می شد. افراد ظرف مخصوص برای نوشیدن آب 

داشتند. موقع غذا خوردن از صحبت کردن خودداری می کردند، زیرا 

معتقد بودند که آب و ترشحی که از دهان خارج می شود، سبب 

    روز دو وعده غذا می خوردند.آلودگی غذای دیگران می شود. در 
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 فرهنگ های محلی اقوام ایرانی -۶

در خصوص فرهنگ اقوام ایرانی به جهت آشنایی بیشتر به تفصیل 

 نگاشته می شود.
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 :فصل دوم

 

یآذرب قوم آدافرهنگ سنن وآشنایی با   

  

 

با آمدن اقوام آریایی به فلات ایران، اقوام بومی آذربایجان با 

ایشان آمیخته شدند و در یک اتحاد، پادشاهی ماد را به وجود 

آوردند. از آن تاریخ به بعد آذربایجان قسمتی از ایران بود و 

های ابتدایی ورود اسلام به  پس از حمله اعراب به ایران در قرن

های عمده مقاومت وشورش ایرانیان در  ایران آذربایجان از کانون

برابر اعراب بود. از حدود قرن پنجم هجری به بعد، حوادث 

متناوب یکی بعد از دیگری آذربایجان را آماج تهاجمات پیاپی 

قرار داد. بعد از سلجوقیان، دورِ سلسله جنبانی ترکان آتابای 

یا اتابکان آغاز و با نفوذ این اقوام و گسترش زبان ترکی، 

 بود، مادها زبان شده متحول و بازمانده که آذری زبانسیطره 

 در ترکان تسلط ادامه با. نهاد کاهش به رو رفته رفته و محدود

 فزونی آذربایجان سرزمین در هاترک عده هم باز اتابکان دوران

 دوران در. گرفت بیشتری رونق ترکی زبان در نتیجه و یافت

ترک بودند و آذربایجان را ها که بیشتر سربازان آنان لمغو

 تختگاه خود قرار دادند بازهم به نفوذ ترکان افزوده شد.

بعدها از زمان صفویان که خود به نوعی برخاسته از قوم مغول 

بودندو ورود اقوام قزلباش و اقوام دگر به آن دیار آذربایجان 

از اهمیتی مضاعف برخوردار گشت و فرهنگ جدید آذربایجان که 

http://www.beytoote.com/art/city-country/customs-people1-azerbaijan.html
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است، تأثیری ته از تاریخ پر فراز و نشیب خود بودهتأثیر گرف

 است.شگرف بر تاریخ و فرهنگ ایران گذاشته

 

 هاىفرهنگ و اقوام از اىمجموعه زیستگاه همواره آذربایجان

 هم در نحوىبه هافرهنگ و اقوام این از هریک. است بوده مختلف

 مساجد، وجود. اندگشته متأثر همدیگر از و گذاشته تأثیر

 آن مذهبى تاریخ از بخشى گویاى ، هاآتشگاه  ویرانه و کلیساها

 جنوبى نواحى در تسنن و شمالى شهرهاى و ارومیه در تشیع. است

 و آشورى هاىاقلیت سایر. روندمى شمار به عمده مذاهب از استان

 کردها، ها،آذرى هستند وابسته مسیحى کلیساهاى به ارامنه

 خود دینى - قومى هاىویژگى براساس یک هر ارامنه و هاآشورى

 مقام از مسلمانان سنن میان آن از که دارند مخصوص سنن و آداب

 آذربایجان مردم سنن و فرهنگ اگرچه.  است برخوردار اىبرجسته

 هائىمشابهت ایران نقاط سایر عمومى فرهنگ با جهات بسیارى از

 آن ترینمهم که است همراه هائىویژگى با حال عین در ولى دارد،

 و زبان مختلف هاىعرصه در فرهنگى ویژه هاىزایش و زبانى تکامل

 از وسیعى شاخه که آذربایجان مردم امروزى زبان است هنر

 علاوه که است معروف آذربایجانى یا آذرى به است ترکى هاىزبان

 در. است شده گسترده نیز کشورها سایر در ایران آذربایجان بر

 ویژهبه تاریخى دلایل به نیز ایران سرزمین داخلى نواحى

 خراسان، هاىکوهپایه قبیل از مناطقى در ، وسیع هاىمهاجرت

  دارد رواج... و فارس جبال زاگرس، هاىدامنه خزر، سواحل

 آذربایجان مردم کنونى زبان که دارند اعتقاد محققان از گروهى

 است آلتائیک ترکى هاىزبان از تاریخى پیوستگى و منشاء نظر از

 مرکزى آسیاى وسیع هاىجلگه جزء دور بسیار تاریخى ادوار طى که

 مهاجرت و حرکت با همراه سپس و بوده' سيء ینى' رود سواحل و

 گسترش و تثبیت زبان، ترک اقوام طولانى هاىحکومت و ترک قبایل

 از و النهرینبین و سوریه تا سو یک از را خود  دامنه و یافته

 داده وسعت سیاه دریاى سواحل و بالکان جزیره شبه تا دیگر سوى

 است گشته مختلف اقوام و ملل کتاب و تکلم زبان و

 زبان و تاریخ مانند نیز، منطقه مردم شفاهى ادبیات یا فولکلور

 ادبیات مختلف اشکال. است برخوردار کهن اىسابقه از خود،

 ها،غم که است مردمى تلاش و پیکار محصول خطه این فولکلوریک

 هنرى مختلف هاىقالب در را خود محبت و نفرت آرزوها، ها،شادى

 عادات، آثار، نوع این گوناگون هاىنمونه. اندکرده منعکس

 و مذهبى دیني، باورهاى اعتقادت، رسوم، آداب، ها،روش
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 را مختلف عصرهاى اجتماعى نهادهاى و هاارزش و هادلبستگى

  دهندمى نشان خوبىبه

 شفاهى ادبیات  گنجینه ترینغنى از یکى خالق آذربایجان مردم

 جهانگردى و سیاح هر چنانکه. باشندمى ایران و خاورمیانه ملل

 نام هنر و شعر سرزمین را دیار این گذشته، آذربایجان از که

 است نهاده

 با هرگاه که هستند مسلکى شاعر مردمان آذربایجان، مردم

 یا و ناگوار پیشامدهاى و اجتماعى رخدادهاى طبیعي، هاىپدیده

 کرده بیان شعر زبان با را خود احساسات اند،شده مواجه خوشایند

 روزانه کار ترینعادى از. اندسروده' بایاتي' مناسبت هر براى و

 حضور همیشه بایاتى و شعر بشري، عواطف و احساسات ترینعالى تا

  است داشته

 در را خود نونهال آن شیرین و سحرانگیز'  لالائي' با مادر

 رویائى و شیرین خواب به را او و پیچیده بایاتى هاىگلبرگ

 پایان نیز آن با و آغاز شعر با عروسى. بردمى فرو دلپذیر

 کشتگر. یابدمى خاتمه و آغاز' آغي' با سوگوارى و عزا. یابدمى

 بوران و باد خواند،مى فرا شعر با را باران و را آفتاب آذرى

 گوسفندان و گاو را، آن طلائى مزرعه کند،مى نفرین شعر با را

 همه او رزمندگان آن، سوارکاران.  کندمى توصیف شعر با را خود

 . میرندمى و بالندمى شوند،مى زاده توأمان شعر با همه و

 شعرى شود، نگریسته سرزمین این مردم زندگى از اىگوشه هر به

 هاىقالى هاىبوته گل خاموش رقص آن، سارانچشمه زلالى. کشدمى سرک

 و امیال با نظیربى هماهنگى در جملگى و او «هاىعاشیق» ساز آن،

 طوربه...  و هانفرت ها،عشق ها،اضطراب و هاترس آرزوها،

 شعرى سخن نوع ترینبرجسته لذا و گردندمى بیان انگیزىشگفت

 . است' بایاتي' آذربایجان

 و گىگسترده خاطربه هابایاتى آذربایجان مردم شفاهى فرهنگ در

 اول مقام دلنشین و زیبا هاىقالب و ایجاز رنگارنگ، هاىمضمون

 تلاطم پر تاریخ که شود گفته اگر بود نخواهد مبالغه. دارند را

 شده گنجانده بایاتى هزاران لاىلابه آذربایجان حوادث از سرشار و

 دید از و گردآورى جا یک در هابایاتى تمامى اگر. است

 گیرند، قرار تحلیل و تجزیه مورد شناسىمردم و شناسىجامعه

 باورهاى و شناسىهستى زندگي، طرز که شودمى مدون قومى تاریخ

 . کرد خواهد منعکس را آنها دینى و اجتماعى اخلاقي، فلسفي،
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 مایه پاکدل و ساده مردم نیازهاى و راز و زندگى از هابایاتى

 این. شوندمى جارى تکلفبى و روان الفاظى قالب در و گیرندمى

 صراحتى و صفا و صخلو و لطف چنان از دلکش و نغز هاىنغمه

 شوند، ادا خود  ویژه آهنگ با وقتى خصوصبه که هستند برخوردار

 . نشانندمى چشم بر اشک و ربایندمى دل کف از عنان

 و موزون آثار این به روستا و شهر ساده مردم اعتقاد و ارادت

 آئینه حال برحسب را هابایاتى که است پایه بدان تا دلفریب

 و سرگشتگى و ملال هنگام به و پندارندمى خویش نماى سرنوشت

 مراد و مدد آن از تفأل عنوانبه و کنندمى توسل آن به حرمان

 . جویندمى

 مردم توسط دیرباز از که زیرا. دارند تعلق عامه به هابایاتى

 شناسى زیبائى حس اقتضاءبه و اندشده بازگو و نقل سینه به سینه

 را( شخصي تعلقات) فردیت تغییراتي، با همراه عاطفى نیازهاى و

 عامه فولکوریک  گنجینه تملک به و زدوده آنها روى از

 . انددرآورده

 ها،عشق مظهر یکسو از مضمون و محتوى نظرنقطه از هابایاتى

 کتاب دیگر سوى از و مردم شادى و هارنج و امیدها آرزوها،

 قومى خوى و خلق و خصائل و رسوم و آداب معتقدات،  ناگشوده

 است هاقرن و هانسل طول در پاکدل و ساده هاىانسان

 

 ملى و مذهبى اعیاد

 مشابهى مراسم کشورمان، ساکنین سایر مانند نیز آذربایجان مردم

....  و عیدفطر عیدقربان، نوروز، عید همچون هائىمناسبت به

 سایر همچون کل در مراسم این انجام  نحوه. کنندمى برگزار

 ادیان و مذاهب به باتوجه اهمیت  درجه نظر از ولى است، مناطق

 . است هائىتفاوت داراى کشور رایج مختلف

 در را خود ملى و مذهبى اعیاد آشوري، و ارمنى از اعم مسیحیان

 مراسم قبیل این. دهندمى انجام ویژه مراسم با توأم کلیساها،

 آن در غیرمسیحى افراد و است مزبور دینى هاىاقلیت خاص فقط

 از را خود  ویژه مراسم نیز منطقه کردهاى. شوندنمى داده شرکت

 کردنشین مناطق سایر مراسم مشابه تقریباا  و دارند مذهبى نظر

 . است تسنن اهل
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 از نیز منطقه مختلف عشایر و ایلات بین در مذهبى و ملى اعیاد

  است برخوردار هائىتفاوت

 عزاها و هاسوگ

 ایام و مبارک هاىماه به مربوط هاىسوگوارى آذربایجان مردم

 ولى دهند،مى انجام ایران نقاط سایر مانند را تاسوعا و عاشورا

  دارد خاصى هاىویژگى آنها خصوصى هاىسوگوارى

 در آنها همه اما هستند؛ متفاوت هم با اگرچه ها آئین این

 تا تأثیرگذارند بسیار محرم های عزاداری در حسینی شور ایجاد

 و شده زیاد بسیار ها مراسم این انجام به پایبندی که جائی

 .یابند می حضور آنها در زیادی افراد

 به توانمی آذربایجانمردم  عزاداری هایآئین مهمترین از

 بندی، علم ،(حسین وای حسین، شاه) گویان حسین شاه هایدسته

 اللهم سوزانی، خیمه ،(شمع توزیع) لاماخ پای شمع ،(ع)قاسم حجله

... و نذری و احسان خوانی، شبیه ذوالجناح، اسب گرداندن لبیک،

 . کرد اشاره

 

 سوگوارى مراسم
 در دفن هنگام یا و خانه در یا او سر بالاى در شخص، فوت از پس 

 خوانده مراسم این در که شعرهائى. گرددمى اجراء گورستان

 کنندمى تعریف را متوفى شعرها این در. دارد نام' آغي' شود،مى

 سپارندمى فراموشى به را او معایب و نقایص و

 دست از قهرمانان براى کردن گریه آذربایجان، قدیم مردم بین

 رد،م  مى قهرمان که روزى. بود رسمى عادات و آداب از یکى رفته

 میهمانى آنها براى و کردندمى جمع معین جاى یک در را مردم

 هاىقهرمانى از نخست خوان،مرثیه یا' آغیچي. 'دادندمى ترتیب

 آهنگى وارد سپس کرد،مى توصیف و تعریف را او و گفتمى متوفى

  خواندمى' آغي قهرمان براى و شدمى انگیزحزن

 براى بلکه قهرمانان، براى تنها نه طولانى هاىزمان طى در هاآغى

 ادبیات در جهت همین به و شدمى خوانده شدگانفوت  همه

 مفهوم نظر از و زیاد تعداد، نظر از آذربایجان مردم فولکلوریک

 خاک به شرعى اصول طبق را متوفى است متنوع و رنگارنگ معني، و

 از هفته یک تا و کندمى فراهم شام و ناهار عزا، صاحب سپارندمى

 خود خانه به تسلیت عرض جهت که دوستان و خویشان مهمانان،
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 نزدیکان چهلم، روز از پس. کندمى پذیرائى کنند،مى مراجعه

 بدین و آورندمى عزا صاحب  خانه به گوسفندى یا قوچ متوفي،

 دو تا عزادار  خانواده مردان. دهندمى سلامتى سر وى به ترتیب

 پوشیدن از ماه شش تا نیز زنان و تراشندنمى را خود ریش هفته

 درآوردن عزا از و ریش تراشیدن براى. کنندمى خوددارى نو لباس

 سفیدان ریش و نزدیک اقوام طرف از معمولاا  متوفي،  خانواده

 .گیردمى صورت اقداماتى طایفه،

 

 هاها و عروسىجشن

 

 

 

 ترکیب از آذربایجان مردم گردید ذکر نیز پیشتر که طورهمان

 به اقوام این از هرکدام. است برخوردار متنوعى دینى و قومى

 هاىشیوه متفاوت هاىنسبت به رفتاري، و فرهنگى هاىمشابهت رغم

 و ایلات.  دارند خود هاىآئین و مراسم برگزارى براى خاصى

 دیگر پیروان و شیعیان مسیحیان، تسنن، اهل پیروان عشایر،

 ملى اعیاد سرورها، و هاجشن به مربوط مراسم برگزارى در ادیان،

 اىویژه قومى رفتارهاى مراسم، سایر و عزاها و هاسوگ مذهبي، و

 افراد براى را خاصى هاىجاذبه آنها از هرکدام که دارند

 مراسم، این از یکى. آورندمى وجودبه جهانگردان و غیربومى

 عشایرى و روستائى نقاط در ویژهبه که است عروسى هاىجشن

 را منطقه ساکنین اکثریت که آنجا از. دارند شگفتى هاىجلوه

 بین در عروسى جشن به مربوط مراسم دهندمى تشکیل تبارها آذرى

 گیردمى قرار اشاره مورد فشرده طوربه هاآذرى

 روستاهاى در ویژهبه و آذزبایجان سطح در عروسى به مربوط مراسم

 کردن نشان روز از مراسم. گیردمى انجام پائیز فصل در معمولاا  آن

http://www.beytoote.com/art/city-country/customs-people1-azerbaijan.html
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 ها،بازى شده، نامزد دختر خانه در و شودمى شروع نامزدى و

 اجرا.  افتندمى راه به زیادى هاىپردازىصحنه و هانمایش

 نقش در حتى آنها. هستند دختران غالباا  مراسم این کنندگان

 به که کسانى نقش در علاوهبه. دهندمى انجام هائىبازى نیز مردها

 زن مادر نقش در مثلاا . آینددرمى نیز دارند دخالت عروسى در نوعى

 آنها مانند...  و عاقد و شوهر پدر و

 این. است همراه هاتصنیف و سرودها خواندن با معمولاا  عروسى

 مجالس بخش زینت واقع در طنزآلود حتى تغزلي، و زیبا هاىتصنیف

 شوندمى  اجرا رقص و موسیقى همراه به همیشه و هستند عروسى

 نامزد عقد، خواستگاري، جمله از است مرحله چند در عروسى مراسم

 همچنین غیره، و جهیزیه بردن حنابندان، شب بردن، نشان و کردن

 و سرودها خود براى نیز مرحله هر. گیردمى انجام' تخت پاینده'

  دهدمى نشان را مرحله همان خصوصیات که دارد خاصى آوازهاى

 مراسم ترینجالب از عروس مادرشوهر به مربوط سرودهاى خواندن

 نوعى به همیشه مادرشوهران و آنها عروس بین که نیست شکى. است

 را آن نقش که مادرشوهر زبان از کشاکش این. است بوده کشاکش

. گرددمى ایفاء طنزآمیزى شکل به گیردمى عهده به دخترها از یکى

 معمولاا  که مادرشوهر و عروس بین شده بدل و رد گوهاى و گفت

 از واقعى تصویرى است، کنندگان اجرا رقص با توأم و موزون

 به بنا خود مشترک زندگى شروع در که است نوعروسانى زندگى

 شوهر مادر کنار در زندگى به مجبور منطقه، خاص فرهنگى ملاحظات

 نوع این تدریجبه البته. هستند داماد خانواده اعضاء سایر و

 خاص حاضر حال در و شده منسوخ شهرها در خصوصاا  خانوادگى ترکیب

 ازدواج مراسم ٔ   مرحله اولین است منطقه عشایر و روستائى مناطق

 معمولاا  که است خواستگارى مراسم استان، عشایر و ایلات میان در

 مراسم و رودمى دختر خانه به پسر  خانواده طرف از سفیدى ریش

 بستگان شد حاصل کامل موافقت وقتى. آوردمى جابه را خواستگارى

 صحبت شیربها مورد در و شوندمى دختر  خانه وارد قندکله با پسر

 ۲۰۰ تا ۵۰ از دختر خانواده وضع به نسبت شیربها. کنندمى

. باشدمى غیره و خلعت دست چند گاو، و اسب رأس چند گوسفند،

 نسبت همان به نیز غیره و طلا باشد بیشتر گوسفندها تعداد هرچه

 مقدار قبول از توانندنمى پسر  خانواده بود خواهد زیادتر

 پس. دهدنمى دختر آنها به کسى دیگر زیرا کنند، خوددارى شیربها

 و برندمى عروس  خانه به را شیربها پسر،  خانواده موافقت از

  شودمى معین عروسى روز و دهندمى تحویل
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 قبیل از هائىپیشکش و است اجبارى عروسى روز در مدعوین حضور

 سه عروسى جشن. دهندمى داماد به دیگر هاىهدیه یا گوسفند پول،

 حرکت داماد  خانه سوىبه سواره را عروس آنگاه. کشدمى طول روز

 هرکسى و تازندمى عروس پیشاپیش سواران، حال این در که دهندمى

 به نیز داماد. گیردمى اىجایزه برسد داماد  خانه به زودتر که

.  پوشدمى را خود جدید لباس و رودمى خود اقوام از یکى  خانه

 به را او عروس،( همراه) ینگه عنوانبه خانواده همین زن معمولاا 

 رونما باید ببیند را عروس بخواهد کسى هرگاه. بردمى حجله

 الاغ سوار را او روز آن فرداى نباشد، باکره عروس هرگاه بدهد،

 فرستندمى او پدر  خانه به توهین و تحقیر با را او و کنندمى

 سورانمراسم ختنه

 اطفال آن، عشایرى و روستائى مناطق در ویژهبه و استان سطح در

 یک منظور این به و کنندمى ختنه یکسالگى تا حداکثر را پسر

 پردازندمى شادمانى به و دارندمى پا به سرور و جشن مراسم هفته

 بچه باید که را کسى گوسفند، و گاو فرستادن با قبل از طفل پدر

 دعوت جشن به گردد، طفل' کروه'  اصطلاح به و بگیرد بغل در را

 طفل پدر  خانه به هدایائى باید هم' کروه' متقابلاا . کندمى

 یک اتمام از بعد که است ترتیب بدین ختنه مراسم انجام. بیاورد

 که شخصى و گیردمى بغل در محکم را طفل' کروه' شادماني، هفته

 را ختنه عمل سلمانى تیغ با است معروف' دلاک' به محلى اصطلاح در

 کار این با. ریزدمى' کروه' دامان بر بچه خون و دهدمى انجام

 و شودمى بسته' کروه' و طفل  خانواده بین عطوفت و دوستى پیمان

 پیش از بیش اهمیتى خود'  کروه' به نیز بزرگسالى در حتى طفل

 مراسم، پایان از پس. آوردمى جابه را او احترام و دهدمى

 کند،مى مراجعت خود  خانه به مدعوین سایر مانند نیز' کروه'

 و آیدمى طفل پدر خانه به خود زن همراه به روز ده از بعد ولى

 در. آوردمى هدایائى او منسوبین و مادر و پدر طفل، براى

 و گاو قبیل از هدایائى نیز طفل مادر و پدر' کروه' بازگشت

 قدردانى آنها از ترتیب بدین و دهندمى او زن و وى به گوسفند

 نمایندمى

 

 لباس آذربایجانی

لباس سنتی آذربایجانی که از فرایندهای طولانی فرهنگ، دین و... 

های خاص اهالی است. و از نشانهمردمان آذربایجانی پدید آمده

 هایویژگیدهنده باشد. لباس آذربایجانی نشانآذربایجانی می
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 منعکس لباس داخل در که است هاییخلاقیت و قومی تاریخی، هنری،

 سن و تاهل وضعیت دهندهنشان ایجانیآذرب اصیل لباس. شودمی

به اجرا  آذربایجانی لباس با آذربایجانی رقص که باشدمی

آید. از قرن بیستم به بعد، لباس آذربایجانی در شهرها درمی

کاربرد خود را از دست داده و حالت مدرنیته به خود گرفته است؛ 

ولی عموما در مناطق عشایری و روستایی و مناطقی که اهالی 

آذربایجانی سکونت دارند، به مانند سابق کارکرد خود را حفظ 

 است.کرده

 

بایجانی یاآذریاز فرآیندهای طولانی فرهنگ و دین لباس آذر

 است.مردمان آذربایجان پدید آمده

 و قومی تاریخی، هنری، هایویژگیلباس آذربایجانی نشان دهنده 

 .شودمی منعکس لباس داخل در که است هاییخلاقیت

بیشترین پارچه به کار رفته در لباس های مردان آذری از تافته 

و برای لباس های زنان آذری از حریر، ساتن و  ،ساتن و مخمل است

 تافته استفاده می شود.

زنان آذری بیشتر از یک طرح لباس در جامعه خود استفاده می 

کنند به اسم "شلیته و شلوار" که تشکیل شده از شلوار، پیراهن 

بلند، دامنی پر چین و روسری بلند با کشی که به روی روسری است 

 س همیشه از حریر و تافته است.و پارچه این مدل لبا

مردم آذری زبان از رنگ های شاد استقبال می کنند ورنگ قرمز را 

دوست دارند و معتقد هستند در رنگ قرمز زندگی جریان دارد ،و 

اره می کنند زیرا گل سرخ را همیشه در کارهای خود به گل سرخ اش

 بل برای خود می دانند.میک س

و روستایی مناطقی که اهالی این لباس در مناطق عشایری 

آذربایجانی سکونت دارند، به مانند سابق کارکرد خود را حفظ 

 است.کرده

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Azerbaijani_from_Shemakha.jpg?uselang=fa
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Azerbaijani_from_Baku_1883.jpg?uselang=fa
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Azerbaijani_from_Baku_1881.jpg?uselang=fa
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 آذربایجان خوراک

 

 

 

های ایران، جمهوری آشپزی آذربایجانی شامل آشپزی آذربایجانی

های سوریه و مناطق های عراق، ترکمانآذربایجان، ترکمن

های داغستان و های ترکیه و آذربایجانیآذربایجانی

ترین ترکیبات باشد که یکی از کاملهای گرجستان میآذربایجانی

های آذربایجانی آشها و شود. خورشغذایی در جهان را شامل می

باشند. آشپزی آذربایجان در سرشار از مواد مغذی و مفید می

است، آشپزی سایر ملل منطقه و ایران تاثیرات عمیقی گذاشته

قورمه سبزی، قیمه، دلمه، کوفته تبریزی، پیتی و... از غذاهای 

باشد که به آشپزی دیگر ملل نیز راه سنتی آذربایجان می

ذربایجان از آشپزی سایر ملل نیز تاثیر است. آشپزی آیافته
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پذیرفته و این تاثیر باعث تنوع در غذاهای آذربایجان 

توان به پیتزا، ماکارونی، لازانیا، است که از آن جمله میگردیده

املت و... اشاره کرد. آذربایجانیها همچنین به تزئین غذاها و 

 های غذایشان اهمیت زیادی قایل هستند.سفره

 

 

 

 

 وم:سفصل 

 قوم كردب آدافرهنگ سنن وآشنایی با 

بیشتر تاریخ شناسان براین باورند که، کردهای امروز نوادگان 

زبان ماد   مادهای دیروزند. این نکته که زبان کردی بازمانده

است، و التزاما کردهای امروزی هم استمراری از مادهای باستان 

هستند، تا زمانی که زبان مادی بدرستی شناخته نشده، کماکان یک 

 ماند.فرضیه باقی می

 دقیقا قوم این خاستگاه اما ، اند سابقه با نژادی کرد قوم

 آنان خاستگاه و منشاء ی باره در نظران صاحب و نیست روشن

 وجود گفتگو و بحث نیز آنان نژاد مورد در.  دارند جدی اختلاف

 گروهی ، خوانند می سامی و تورانی را آنان نژاد ای عده ، دارد

 از شماری. دانند می اصیل ایرانی و آریایی نژاد از را آنان

 که ساخته پراکنده و متفرقه را قوم این تاریخی و سیاسی عوامل

 عراق و ترکیه ، ایران آن مهمترین که کشور چند در اکنون هم

 قوم این رسوم و آداب نیز و تاریخی شواهد.  کنند می زندگی است

 شمار به ایران اصیل و سابقه با اقوام از آنان که دهد می نشان

طي قرون متمادي با لباس محلي خود پیوند کردها . روند می

اند و علاقه زیادي به عاطفي، عقیدتي و سنتي شدیدي برقرار كرده

حفظ و نگهداري لباس سنتي خود كه نشانگر هویت فرهنگي آنهاست 

دارند . حتي در ابتداي حكومت پهلوي، هنگام زمامداري رضاشاه 

، كردان در كه مقرر شد تمام مردم ایران لباس واحدي بپوشند

مقابل این دستور مقاومت نشان داده، لباس خود را تغییر ندادند 

. یکی از اشتباهات بزرگ رضا شاه منع پوشش های محلی و اصیل 

 ایرانی بود . 
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، مهرگان، و سده، میان کردان با  های ایرانی، مانند نوروزآیین

ای هگردد و تا امروز هم در میان گروهمانندی برپا میشکوه بی

های کهن دینی این سرزمین منسوبند، بزرگی از کردان که به فرقه

و « زروانی»، «مزدکی»، «مغانی»ردپای بسیاری از باورهای 

شود که نمادی از اعتقاد مشترک باستانی آنان دیده می« مانوی»

باشد. موسیقی کردی بخش بزرگی از های ملی ایرانی میبا کیش

دهد و بسیاری از مشهورترین میموسیقی فعلی ایران را تشکیل 

های موسیقی سنتی داخل ایران، از کردستان  خواننده هاو گروه

البته در شهرهاي بزرگ استان مانند سنندج، برخي از  باشند.می

پوشند و هاي خاص مي جوانان، لباس محلي را فقط در مراسم و جشن

یل در اي به استفاده از آن بطور معمول ندارند به همین دلعلاقه

شود كه با لباس محلي در خیابان ظاهر سنندج كمتر كسي دیده مي

شود، اما در سایر شهرها مانند سقز بانه و مریوان غالبا تمامي 

شوند . لباس و زنان و مردان با لباس محلي در شهر دیده مي

اي برخوردار است كه در العادهپوشاك كردان از تنوع و غناي فوق

خورد، لباس كردي هرگز یك لباس به چشم ميهاي  ها و رنگ زینت

 هاي مختلف، چشم گون نیست بلكه همیشه با تركیب رنگرنگ و تیره

رسد كند و انسان به این باور ميها را به طرز مطبوعي خیره مي

هاي رنگارنگ ،  كه طبیعت و محیط پیرامون، مرغزارهاي سرسبز، گل

خروشان در این تنوع هاي  سپیدي برفها، آسمان صاف و آبي، سیلاب

ها نیز از پیراهن بلندي  اند . لباس زنرنگ تاثیر مهمي داشته

تا روي پنجه پا كه گاهي با پولكهاي الوان تزیین شده و روي آن 

یك نیمه تنه به اسم " سوخمه " از پارچه زري یا مخمل پوشیده و 

بالاي سوخمه گاهي لباسي به اسم " كوا " كه از پشت تا پایین 

پا كشیده شده و روي آن را گاهي نیمه تنه به نام > سلته  پنجه

ها بستگي  شود . پوشیدن هر یك از این لباسپوشند، تشكیل مي< مي

به سلیقه زنان دارد، شلوار آنها گشاد و از جنس حریر است، 

اي توري به عنوان روسري و پارچه دیگر به اسم " شتونیه" پارچه

شود جز لباس وي ناحیه كمر بسته ميیا "شال" به طول سه متر كه ر

زنان كرد است . زنان و دختران منطقه اورامانات گیسوان خود را 

بافند و بر گیسوان بافته خود كلاه سكه هاي باریك ميبه شكل رشته

 گذارند .دوزي شده مي

 جشن ها

 ، در برگیرندهاست مرسوم کردان در میان که هاییها و آیینجشن

 کهن در باورهای ریشه که است و باستانی ، قومیمذهبی هایجشن

 است. ایاسطوره ایو پاره تاریخی دارد و اغلب مردم
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 مراسم سنتی پیرشالیار

 

 پیر شالیار نزد مردم نام به زرتشت از مغان پیر روحانی

 نشان بیگانگان را به و کتابش است بسیار محترم اورامان

 بزرگ رود. جشنکار می به المثلضرب جای به دهند و کلماتشنمی

برگزار  اوست روز ازدواج سال که ماهدر بهمن اورامان مردم

مراسم آیینی و سنتی است که آن قربانی می کنند و  یکو  شودمی

به سماع و نجوا با خدا می پردازند. این مراسم که هر سال در 

آخرین چهارشنبه و پنجشنبه منتهی به نیمه بهمن ماه برگزار می 

مربوط شود آئینی است که بعضی از مورخان تاریخ برگزاری آن را 

ای دیگر نیز معتقدند که به یک هزار سال گذشته می دانند و عده 

قدمت این مراسم بیش از اینهاست ولی نکته مهم این است که برغم 

گذشت این همه سال پیرشالیار همچنان به عنوان نمادی از مشارکت 

 مردم این منطقه به شمار می رود. اجتماعی

 مراسم عروسی

مقدمات ازدواج پسران و دختران جوان با مجلس خواستگارى و 

ر تعیین مهریه و خرید طلا و لباس توسط داماد براى گفتگو بر س

شود. بعد از طى این عروس و تعیین تاریخ عقد و عروسى آغاز مى

شود که طى آن مقدمات، مراسمى با عنوان شیرینى خوران برگزار مى

با اعلام نامزدى رسمى دختر و پسر، خطبه عقد نیز بین آنان جارى 

گردد. با نزدیک یگرى موکول مىشود و مراسم عروسى به زمان دمى

هاى دو طرف به نشینى از سوى خانوادهشدن روز عروسى مجالس شب

یابد که در آن از کلیه نزدیکان دو طور جداگانه ترتیب مى

 آید. خانواده دعوت به عمل مى

رسد که در این روز نشینى روز عروسى فرا مى با پایان یافتن شب

نیز ضمن ادامه رقص و پایکوبى و دادن نهار به مهمانان، نزدیک 

عصر داماد در حالى که تعدادى از مهمانان خصوصاا دختران و 

کنند، به طرف خانه عروس حرکت پسران جوان وى را همراهى مى

والدین  کنند و پس از صرف چاى و شیرینى و کسب اجازه ازمى
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آورند و در اینجا شادى و نشاط عروس، وى را به خانه داماد مى

 رسد. حاضران به اوج خود مى

عروس و داماد پس از ورود به محل برگزارى مراسم، وارد حلقه 

رقص شده و طبق یک سنت دیرینه هر یک به نوبت سر چوبى را در 

ران آنان گیرند و در حالى که جمع زیادى از دختران و پسدست مى

پردازند. با کنند، دقایقى به آرامى به پایکوبى مىرا همراهى مى

ها نصیب رقص عروس و داماد، مبالغ هنگفتى از محل شاباش

شود. با پایان یافتن جشن عروسى و پس از گذشت یک نوازندگان مى

شدگان دو طرف به استثناى مردان و پسران، در هفته، کلیه دعوت

شوند و با برگزارى مراسم دیگرى که گستردگى منزل داماد جمع مى

نشینى و عروسى را ندارد، هدایاى خود را که عمدتاا مراسم شب

کنند. این هدایا شامل پول نقد است به عروس و داماد اهداء مى

شود با هدف کمک به تشکیل گفته مى« هفته»که در اصطلاح محلى 

عروسى آنان ارائه هاى هاى جوان و جبران هزینهزندگى جدید زوج

اش ارزشمندتر از هدیه دیگرى کند که هدیهشود و هر کسى تلاش مىمى

 باشد.

 هاکردنوروز 

 

عید نوروز دارای قدمتی بس کهن است. جشن سال نو، که ما آن را 

نامیم، نزد سومریان نیز شناخته شده بود و عناصر اصلی نوروز می

 .آن در میان مردم مصر نیز رواج داشته است

گردی های دیگری نظیر میرنوروزی و کوسهدر مناطق ک ردنشین رسم

چه گفته شد شده است که همگی آنهای بهار انجام مینیز در نزدیکی

 نشان از اهمیت آمدن بهار برای قوم ک رد دارد.

تمام قد سنگی یا نیم قد  مردم سنندج به هنگام تحویل سال، آینه

طرف آن شمعدانی با شمع روشن  را به دیوار تکیه داده و در دو

 دادند.قرار می
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کردند که روی آن سمنوی کوچک سفیدی پهن می جلوی آینه سفره

تزئین شده با روبان قرمز، تخم مرغ رنگ شده، ماهی، شیرینی، 

دادند. پدر خانواده وضو های رنگارنگ شربت قرار میآجیل و تنگ

 کرد.یان دعا میگرفت و با تحویل سال برای خانواده و آشنامی

گرفتند. دادند و عیدی میها را می«نوروزنامه»ها بچه

هایی که دختر شوهر داده یا عروس داشتند منتظر عید خانواده

ترها نیز به عید دیدنی شدند و کوچکهایشان میدیدنی بچه

 رفتند..ترها میبزرگ

 :گردی کوسه و مراسم میرنوروزی

بود  هاییها و نمایشبازی از جمله گردی کوسه و مراسم میرنوروزی

 کردستان نوروز در استان مقدمه عنوان به پیش تا دو دهه که

آمد. اجرا در می دو نفر به توسط گردی کوسه شد مراسمبرگزار می

 نامیدند.می کوسه را زن و دیگری را کوسه یکی

 یا امیربهادری: میرمیرین مراسم

و  داشت کردها رواج از دیرباز در میان که یگر از مراسمید یکی

 خاصی و شکوه نوروز با تشریفات فرا رسیدن مناسبت به هر سال

 است.« امیربهادری»یا « میرمیرین»شد، برگزار می

 قروه(-مراسم سمنو پزان )روستای قلعه

معتقدند که گیرد. اهالی روز انجام می ۱۵این مراسم معمولا در 

به گفته اهالی این مراسم که  سمنو مهریه فاطمه زهرا )س( است.

در واقع مراسمی زنانه است، نوعی عروسی و پایکوبی به شمار 

رقصند. کنند و میشوند هلهله میرود. زنان دور سمنو جمع میمی

اما در حال حاظر این مراسم بیشتر تبدیل به مراسم دعا و روضه 

 شده است

 

 های محلی بازی 

 کلاوریزان

فردی کلاهی را پر از سنگریزه می نمود وآن را وارونه روی یک 

سطح قرار می داد سپس می بایست کلاه را طوری از زمین بردارد که 

سنگریزه ای برجای نماند اما اگر موفق نمی شد می بایست 

سنگریزه های باقیمانده در روی زمین را تک تک طوری بردارد که 
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سنگریزه ها موجود در سطح تکان نخورند در غیر این صورت بقیه 

 بازنده اعلام می گردید

هر کس در این بازی موفق می شد که یا کلاه را پر از سنگریزه 

برگرداند یا اینکه سنگریزه ها را تک تک بردارد به طوری که 

بقیه ی آنها تکان نخورد برنده اعلام می شد در این بازی دقت 

ود و کسی که نمی توانست اعصاب آرامی داشته باشد زیادی لازم ب

 .موفق نمی گردید

 

 هیله مارانی

)تخم مرغ شکستن( این بازی که به صورت برد و باخت انجام می 

گرفت به این صورت بود که در هر مرحله دو نفر با هم روبرو می 

شدند؛ هر کدام از طرفین تخم مرغی را محکم در دستش نگه می 

که یک سر تخم مرغ به طرف بالا باشد و دیده شود  داشت به طوری

سپس فرد دیگری تخم مرغ خود را از طرف سر آن به تخم مرغ طرف 

مقابل می زد اگر تخم مرغ یکی از آنها ترک بر می داشت این بار 

دو سر دیگر تخم مرغ را به هم می زدند اگر این بار نیز همان 

رغ بازنده محسوب می شد تخم مرغ ترک بر می داشت صاحب این تخم م

و می بایست تخم مرغ خود را به طرف مقابل بدهد و اگر هر دو 

شد که تخم مرغش ترک برمی داشتند آن طرفی بازنده محسوب می

بیشتر شکسته باشد. به این طریق یک فرد ممکن بود در روز چند 

 تخم مرغ را صاحب شود.

 

 عزاداري  مراسم

امامزاده پیرعمر این شهر جمع مردم سنندج در شب عاشورا در 

شوند و با روشن كردن شمع به دعا و نیایش و عزاداري مي

 پردازند.مي

مسلمان شیعه و سني در كنار هم هر ساله  مردماستان كردستان در 

زني و زنجیرزني به عزاداري هاي سینهدر ایام محرم در قالب دسته

 ازند. پردسرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین)ع( مي

هیات آن  ۱۱هیات مذهبي فعالیت دارد كه  ۵۰۰در استان كردستان 

ها همراه با برادران و مربوط به اهل تسنن است و در عزاداري

 كنند. خواهران تشیع استان شركت مي
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مردم سنندج در شب عاشورا در امامزاده پیرعمر این شهر جمع 

زاداري شوند و با روشن كردن شمع به دعا و نیایش و عمي

 پردازند.مي

هاي عاشورایي خاصي نیز در سایر شهرهاي استان با آداب و آیین 

گذاري، تشكیل حلقه عزا در مقابل مساجد رسوم خاصي همچون تشت

گیران و مجالس ها با ذكر حسین واي، مراسم گلتكایا و حسینیه

الحجه خواني كه از واپسین روزهاي ماه ذيخواني و تعزیهروضه

 دهند. و تا پایان دهه نخست محرم ادامه ميآغاز 

زني، ها و چرخیدن عزاداران به دور آنها، سینهزدن خیمهآتش

هاي زنجیرزني و همچنین قرباني كردن گوسفند در جلو دسته

كرد در  مردم عزاداري و پخش شیر، شربت و خرما از دیگر مراسم

 ایام محرم است

 گیران مردم بیجار در سوگ حسینيگل

هاي عزاداري هاي سنتي در قالب دستهردم استان كردستان به شیوهم

عشق و ارادت خود را به خاندان اهل بیت )ع( و شهداي كربلاي 

گیران هاي سنتي مراسم گلكنند كه یكي از این شیوهمعلي ابراز مي

 در روز عاشوراي حسیني و خاص منطقه شهرستان بیجار است.

ها چند روز قبل نان و مسئولان هیاتبراي اجراي این مراسم، جوا 

روند و مقداري خاك از عاشورا به یاد خاك كربلا به حاشیه شهر مي

هاي آن را تهیه و در جاهاي مشخصي در داخل شهر بیجار ناخالصي

ها را با گلاب و آب گیرند و در صبح روز عاشورا خاكرا با الك مي

 كنند. ران آماده ميگیمخلوط كرده و گل را براي اجراي مراسم گل

عزاداران و سوگواران امام حسین)ع( و خاندان آن حضرت با حركت 

هاي عزاداري گل را به سر و صورت و تمام اعضاي بدن خود دسته

 كنند.ها حركت ميمالند و با دستهمي

 حلیم پزان

پخت حلیم در شب تاسوعا توسط زنان برخي از مناطق استان از 

از جمله رسوم دیگري است كه در این استان آباد جمله شهر سریش

انگیز شود و با این حلیم در صبح غمدر ایام محرم اجرا مي

شود. پس از سپري شدن زماني از عاشورا از عزاداران پذیرایي مي

هاي عزاداري در روز عاشورا به یاد واپسین تكبیرهاي حركت دسته

سالار دشت افلهق« هل من ناصر ینصرني»كاروانیان كربلا و نداي 

 روند.گویند و به طرف میادین شهرها ميكربلا مؤذنان اذان مي
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 آبادگذاري در سریششتت

 

آباد در استان گذاري كه در كشور خاص منطقه سریششتتآیین سنتي 

هاي ماه ذیحجه برگزار كردستان بوده همه ساله در آخرین شب

در این شهر در شود و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت )ع( مي

گویان در زني با تشكیل حلقه عزا حسین حسینهاي سینهتاقالب هی

شت آبي تزنند و گرداگرد رساي شهداي دشت كربلا بر سر و سینه مي

به نشانه بستن آب بر روي اهل بیت عصمت و طهارت )ع(، عطش و 

شت در روز تكنند. آب متبرك این تشنگي كاروان كربلا سوگواري مي

مندان و نیازمندان درگاه اهل بیت ي حسیني در بین حاجتعاشورا

 شود. پیامبر مكرم اسلام )ص( توزیع مي

 

ترین آن علم بلندي هاي عزاداري كه بزرگها و بیرقحركت علم

هاشم حضرت ابالفضل )ع( بوده كه نشان دهنده منصوب به قمر بني

ن در زمین نمانده علم آن امام همام است در شهرهایي همچو

 شود.آباد و قروه انجام ميبیجار،سنندج، سریش

 

 گهواره گرداني

اصغر )ع( نیز در ماه محرم در این گهواره گرداني حضرت علي

 شود.استان اجرا مي

 

 خوانيزینب

خواني نیز آییني است كه در شهرهاي استان كردستان توسط زینب

 آید. بانوان كردستاني به اجرا در مي

هاي سنتي مانند دسته اعراب هاشمي كه در آن اجراي برخي آیین 

كودكان و نوجوانان با پوشیدن لباس ویژه اعراب به منزله 

كودكان كاروان كربلا گرداگرد اسبي كه نماد ذوالجناح است بر سر 

یا حسین مظلوم، حسین واي، ذوالجناح كو »زنان نداي و سینه

 كنند.هاي عزاداري حركت ميستهدهند و پیشاپیش دسر مي« بابایم

ورات نیز كه بیشتر به صورت پذیرایي با غذاي گرم از ذپخش ن

شود، از شب هفتم ماه محرم آغاز شده و ها انجام ميتاهی
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مندان و نیازمندان درگاه اهل بیت )ع( به قصد تبرك به این حاجت

 روند.مجالس مي

امام حسین)ع(  در ایام محرم شیعه و سني در كنار یكدیگر براي

كنند و ارادات خود را به آن امام بزرگوار نشان عزاداري مي

هاي وارده به امام دهند زنان اهل سنت كردستان در غم مصیبتمي

كنند تا  راه ریزند و ه فرزندان خود توصیه ميحسین اشك مي

 ایشان را ادامه دهند و براي امام حسین)ع(  سینه بزنند.

سقز، مریوان و كامیاران در استان كردستان  مردمان اهالي بانه،

اهل سنت هستند اما با این وجود  هنگامي كه در ایام ماه محرم 

رویم در و دیوار در ماتم حسیني هاي این شهرها راه ميدر خیابان

 است. پوش شدهسیاه

 م:چهارفصل 

 قوم لرب آدافرهنگ سنن و با آشنایی
و جنوب باختری ایران ل ر نام قومی ایرانی است که در باختر 

د. زبان لری خویشاوند نزدیک زبان فارسی و به همراه کنزندگی می

های ایرانی تبار دسته جنوب باختری زبانفارسی از شاخه فارسی

های ایرانی دهد که چیرگی زبانهای زبان لری نشان میاست. ویژگی

شناسی باستان از سوی ناحیه در دیرینه در منطقه کنونی لرستان

پارس صورت گرفته و نه از سوی ناحیه ماد. لرها مردمانی هستند 

آیند. اما از که از نظر قومی جزئی از مردم کرد به شمار نمی

این روی خویشاوندی لرها با مردمان کردتبار تنها در ایرانی 

 بودنشان است.

 جغرافیای زبان ل ری

وران زبان لری را از جنوب ا جغرافیای گویشدانشنامه ایرانیک

استان همدان )تویسرکان، نهاوند و ملایر( تا خوزستان و استان 

وران لر در امتداد رشته کوه کند. پراکندگی گویشفارس بیان می

تر از زاگرس میانی تا زاگرس در غرب کشور ایران و به طور دقیق

نهرین و دربردارنده سواحل خلیج فارس و در غرب تا حدود بین ال

های ممسنی، بختیاری، گناوه و  های بسیار متعدد از گویش گویش

دیلم، کهگیلویه و بویراحمد، لری مینجایی)خرم آبادی، ملایری و 

دهلرانی( و لکی است. در واقع مینجایی و گویش لکی متداولترین 

گویش در میان لر کوچک و لری بختیاری متداولترین گویش در میان 

شوند. بیشترین جمعیت های جنوبی )لر بزرگ( محسوب می گویش
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های لرستان، چهارمحال و بختیاری، وران لر در استانگویش

ای کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان است اما جمعیت قابل ملاحظه

ها در مناطقی از جنوب استان ایلام، غرب استان فارس و از لرزبان

ها در اما برخی از لرزبان اصفهان و استان بوشهر ساکن هستند.

اند که علت این پراکندگی به طور عمده مناطقی از ایران پراکنده

مسائل سیاسی به خصوص در زمان حکومت رضاشاه پهلوی صورت گرفته 

های قزوین، قم هایی که به استانتوان به لرزبانو از آن جمله می

به شمار وران لر و کرمان تبعید شده و هم اکنون بخشی از گویش

 آیند اشاره کرد.می

های گاه گروه سرزمین کنونی بختیاری هزاران سال است، که سکونت

دهد، که سرزمین مختلف انسانی است. شواهد گوناگون نشان می

است. منابع و ها هزار سال پیش، مسکونی بودهباستانی قوم لر، ده

مناسب، امکانات طبیعی؛ از قبیل: آب، جنگل، مراتع، بارندگی 

های مستعد برای کشاورزی، این سرزمین را آبگیرهای فراوان و درّه

های ها و محل تجمع و سکونت گروهبه یکی از بهترین زیستگاه

انسانی در گذشته، تبدیل نموده بود. بعلاوه این امکانات در 

های آن، محیط مناسبی برای رویش نباتات های زاگرس و دامنهبلندی

 های مختلف حیوانات فراهم کرده بود.ای و گونهعلوفه

دهد، که قدمت سکونت انسان در های باستان شناسی نشان میکاوش

های فرهنگی دوران رسد. بازماندهاین منطقه، به چهل هزار سال می

پارینه سنگی، میان سنگی، نوسنگی و شهرنشینی در این ناحیه، به 

هایی است، سرزمینخورد. سرزمین بختیاری، از جمله محدود چشم می

که انسان برای اولین بار، به اهلی کردن حیوانات و نباتات 

پرداخته، یا به دیگر سخن، زندگی ده نشینی و کشاورزی را، که 

 است...ش تمدن است، آغاز نمودهلازمه پیدای

از دوره پارینه سنگی ایران، در کاوش غاری در تنگ پبده 

هایی از  (، ابزارها و سلاحهای بختیاری در شمال شرق شوشتر)کوه

سنگ ناصاف )چکش، پیکان، تیغه و تبرسنگی( و در نواحی همیان و 

میرملاس و دوشه از توابع لرستان تصاویر جانوران و آدمیان 

های سیاه و زرد و سرخ یافت های قائم به رنگمنقوش بر صخره

رسد. هزار سال قبل از میلاد می ۱۵است، که قدمتشان به حدود شده

صاحبان این آثار از راه شکار دسته جمعی و صید ماهی و گردآوری 

 اند.آوردهذای خود را بدست میریشه و بَرِ گیاهان، غ

انسان شناسان معتقدند که، انقلاب بزرگ نوسنگی یا پیدایش 

کشاورزی و تولید خوراک در نواحی شمال خلیج فارس، تا سوریه 
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شهرت دارد. کشت نباتات و  است، که به هلال حاصلخیزاتفاق افتاده

 غلات از این ناحیه آغاز گردید.

در هزاره پنجم تا سوم قبل از میلاد، در دوره مس و دوره سنگ، 

ها به دشت سرازیر شده و شاهد ظهور قوم عیلام هستیم، که از کوه

ای را تأسیس نمودند. حدود چهارهزار سال قبل تمدّن تکامل یافته

نی که شامل خوزستان، لرستان، پشتکوه و از میلاد مسیح، در سرزمی

های بختیاری است، حکومت عیلام رشد و تکامل یافت. مردم کوه

خواندند و ظاهراا به عیلام، دولت خـود را انشان یا آنزان می

 کردند.زبان آنزانی تکلم می

بیشترین آثار برجای مانده از دوره عیلامی، در محدوده شهرستان 

شامل چندین کتیبه به خط میخی و صدها نقش ایذه قرار دارد، که 

شود و به همین علت، ها میها و کوهها، صخرهبرجسته بر روی سنگ

ها، نام باستان شناسان این منطقه را سرزمین سنگ نگاره

اند. مصنوعات فلزی فراوانی مربوط به عصر آهن؛ شامل: نهاده

ای مخصوص اسب، های کوچک اندام آدمی، ابزارهها، پیکرهانواع سلاح

است، ها ابزار و وسیله دیگر، در لرستان کشف شدهها و دهسنجاق

 ها حکایت دارد. های کثیری از انسانکه از زندگی گروه

دکتر مازیار اشرفیان بناب، که تخصص وی در رشته ژنتیک پزشکی 

 گوید:است، می

های جمعیتی های ژنتیکی، عموم اقوام و گروهبر پایه پژوهش

ی که در ایران امروزی )و حتی فراتر از مرزهای سیاسی ایران

های اندک کنند، با اینکه دارای تفاوتکنونی ایران( زندگی می

گویند، های گوناگون هم سخن میفرهنگی هستند و حتی گاه به زبان

دارای ریشه ژنتیکی مشترکی هستند. این ریشه مشترک به جمعیتی 

های جنوب سال پیش در بخشهزار ۱۱تا  ۱۰اولیه که نزدیک به 

 گردد.اند، بر میباختری فلات ایران ساکن بوده

هزار  ۱۰هایی هستیم که از بیش از همه ما ایرانیان از آریایی

اند و تئوری کوچ زیستهسال پیش، در این سرزمین )ایران( می

اقوامی از اروپای خاوری به ایران )که به نادرست و حتی به عمد 

ها گذاشته دانشمندان اروپایی نام آریایی بر آنتوسط شماری از 

شده( و جایگزینی اقوام بومی توسط آنان، یک فرضیه نادرست و 

 نژادپرستانه وارداتی است.

های دکتر اشرفیان، مردمی که ده تا یازده هزار سال بنابر یافته

پیش در جنوب غربی ایران )خوزستان، بختیاری، کهگیلویه و 

اند، از نظر ژنتیکی، بوشهر( سکونت داشتهبویراحمد، فارس و 
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ها، خارج از اند و فرضیه کوچ آریایینیای همه مردم ایران بوده

فلات ایران، باطل است و ایران، خاستگاه همیشگی ایرانیان 

 است.آریایی بوده

 وجه تسمیه بختیاری

ها در زمان صفویه خسرو خان سردار ظفر معتقد است، که بختیاری

 اند.میلادی( به این نام شهرت جسته ۱۵۰۱ -۱۳۷۲)

 نویسد:حسین پژمان بختیاری، شاعر بختیاری، می

دهد و شاید هم بعضی کلمه بختیاری، به تنهایی، خوشبخت معنی می

اند، که احتمالاا بعدها از رؤسای طوایف به این نام شهرت داشته

 اند.تمام افراد ایل به این نام شناخته شده

، حمدلله مستوفی در شمارش تبارهای لر بزرگ از برای نخستین بار

است. تباری که پس از نیرومند شدن آوازه ها نام بردهبختیاری

هایی که امروزه محل بیشتری یافت و سرانجام به بیشتر سرزمین

 سکونت لر بزرگ است، چیره شد.

داند، که ها را از تبارهای بزرگ ایران میحمدلله مستوفی بختیاری

 اند.زرگ نیز شناخته شدهبه لر ب

بندی مردم لر به لربزرک و کوچک به زمان حکومت تقسیم

گردد. نام لر کوچک نیز به هزاراسپیان در منطقه لرستان بازمی

 مردمان استان لرستان و ایلام امروزی داده شده بود.

رود واژه بختیاری دگرگون شده واژه باختـری باشد و احتمال می

 ها باشد.باختریبختیاری، به معنی 

برخی نیز بر این باورند که ریشه تباری لرها، از سکاها 

 باشد.می

 نویسد:شناس سرشناس فرانسوی میرومن گیرشمن باستان

ام، مگر اینکه من جای جای این سرزمین )بختیاری( پا نگذاشته

 ام...!عیلامی را یافته

اروپایی  این نشان از این دارد، که پیش از چیرگی مردمان هند و

اکنون مردم بختیاری در آن سکونت دارند، تبار سرزمینی که، هم

 است.جزئی از کشور عیلام بوده
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شاه قاجار، بختیاری بخشی از خاک استان در آغاز پادشاهی فتحعلی

شمار فارس و عراق عجم به فارس بود و رود کارون جداکننده

اصفهان و  قمری بختیاری، گاهی بخشی از ۱۲۵۲آمد. از سال می

گاهی بخشی از خوزستان بود. نخستین کسی که برآن شد تا تاریخ 

ها را به نگارش درآورد، سردار اسعد بختیاری بود که در بختیاری

های ارزشمندی های او به نام تاریخ بختیاری به دانستهنگاشته

 خوریم.ها بر میدرباره بختیاری

 محل سکونت

 

 زردکوه بختیاری
های چهارمحال و بختیاری و ر بخشی از استانها، دبختیاری

 خوزستان، اصفهان و قسمتی از شرق لرستان ساکن هستند.

چهارمحال و بختیاری، شامل: چهار محل، به نام لار، کیار، 

باشد و از این رو نام های بختیاری، میمیزدج، گندمان و سرزمین

 اند.آن را چهار محال و بختیاری نامیده

تیاری از طرفی شهر سمیرم در استان اصفهان تا شهر های بخسرزمین

دورود در استان لرستان و از طرفی دیگر از شهرستان رامهرمز در 

استان خوزستان تا شهر داران در استان اصفهان را در بر 

 گیرد.می

 شود.ها به دو بخش ییلاقی و قشلاقی تقسیم میاین سرزمین

 گردد:به دو بخش تقسیم می محل سکونت ییلاق و قشلاق ایل چهارلنگ

بخش ییلاقی: یکی در محدوده شهر فریدن تا شهر دورود و دیگری از 

 باشد.شهر سمیرم تا لردگان می

بخش قشلاقی: یکی در محدوده شهر دزفول و دیگری در محدوده شهر 

 باشد.ایذه و شهر رامهرمز می

 گردد:محل سکونت ایل هفت لنگ نیز به دو بخش تقسیم می
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های زردکوه تا ییلاقی: در محدوده شورآب، تنگه گزی و دامنهبخش 

 باشد.اردل به مرکزیت شهرستانهای کوهرنگ و چلگرد می

بخش قشلاقی: در محدوده شهرستان اندیکا و شهرستان مسجد سلیمان 

 باشد.می

 کوچ ایل بختیاری

 
 سیاه چادر بختیاری

بسیاری از ایل های های آغازین قرن حاضر گروهاگر چه در دهه

ها و عشایر ایران یکجانشین شدند، بختیاری نیز همانند سایر ایل

 رو هستند.های بختیاری، کوچاما هنوز هم بخشی از ایل

های شرق خوزستان و تابستان روهای بختیاری زمستان را در دشتکوچ

برند. به های غربی چهارمحال و بختیاری به سر میرا در بخش

 گویند.اصطلاح ایل راه می مسیرهای کوچ در

 

 هنر تیراندازی
مردان دلاور و سخت کوش ایل بختیاری از دیر باز در نزد ساکنان 

فلات ایران به سوار کاری و تیراندازی شهره بودند. چنانکه رسته 

های صفوی، افشاریه، برجسته تیر اندازان ارتش ایران در دوره

 شد.بختیاری تشکیل میزندیه و قاجار از نخبگان تیراندازان ایل 

امروزه نیز هر خانوار از عشایر بختیاری حداقل یک قبضه اسلحه 

)مجاز( در اختیار دارد تا علاوه بر شکار و حفظ کیان ایل، 

بتواند در مواقع لزوم به استفاده از مهارت خود به دفاع از 

 مرزهای میهن مبادرت نماید.

آموزند همانا تیر میبزرگان ایل اول فنی را که به فرزندان خود 

اندازی و سوارکاری است. تیر اندازان بختیاری گاه چنان در این 
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توانند سواره و به تاخت روی دو پا کنند که میفن مهارت پیدا می

 بایستند و شیء متحرک را هدف قرار دهند.

از جمله دلاورمردیهای تیر اندازان و سوار کاران بختیاری 

ایشان در قیام مشروطه، فتح تهران و توان نقش انکارناپذیر می

 همچنین در طول هشت سال جنگ ایران و عراق اشاره کرد.

 شیرهای سنگی
شیرهای سنگی از نمادهای فرهنگ مردم بختیاری است، که در گویش 

ها معمولاا بر سر مزار شود. بختیاریلری، برد شیر گفته می

 اند.دادهجوانان، پهلوانان و بزرگان خود شیر سنگی قرار می

اند که در گذشته توسط هایی از جنس سنگشیر سنگی، تندیس

های ایل بختیاری در ایران، در استان چهارمحال و تراشسنگ

شدند و بختیاری و شمال استان خوزستان به شکل شیر تراشیده می

هایی چون هنرمندی در شکار و شجاعت، دلاوری و ویژگی به نشانه

ارت در سوارکاری، بر آرامگاه بزرگان تیراندازی در جنگ و مه

 دادند.قوم خود قرار می

 موسیقی
 ای از موسیقی لری دانست.توان شاخهموسیقی مردم بختیاری را می

این موسیقی به وسیله سازهایی مانند سرنا و ک رنا و کوس و 

 شود.سازهای بادی کوچکتر از سرنا و کرنا نواخته می

در ایل بر عهده دارند، اکنون هم  توشمال که سرپرستی موسیقی را

های محلی در مجالس عروسی و مراسم سوگواری، وظیفه اجرای موسیقی

 مردم بختیاری را بر عهده دارد.

 گویش بختیاری
گویش بختیاری یا گویش لری بختیاری، گویش مردم بختیاری است. 

های جنوب غربی ایران و یکی از گویش بختیاری از جمله گویش

 رود.گویش لری به شمار میهای شاخه

های گویش لری از جمله های اندکی با سایر شاخهاین گویش تفاوت

گویش بختیاری به طور کلی  آبادی و لری بویراحمدی دارد.لری خرم

 شود:به چهار دسته تقسیم می

 است.گویش بخش خاوری که تحت تأثیر لری کهگیلویه

 است.طایفه بهمئی بودهگویش منطقه جنوبی که تحت تأثیر گویش 
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 گویش منطقه چهارلنگ

 گویش بخش میانی

 لرقوم لباس 

  پوشش زنان
 پوشش سر . ۱

های نا استفاده و با انواع سکه لچک کلاهی است که زیر می:  لچک 

شود و انواع گوناگون قدیمی، مروارید، سنگ و پولک تزیین می

باشد که از میترین آن ریالی دارد. سیخکی، ریالی، صدف، که رایج

 شود.های قدیمی استفاده میسکه

روسری از جنس حریر و ابعاد بسیار زیاد به شکل مستطیل   : نامی

نا را با سنجاق  کنند. میای به سر میصورت بسیار ویژهاست که به

سوی دیگر آن از پشت سرشان سوی لچک بهمحکم توسط بندی از یک

ود و بعد موهای جلوی سر را شآویزند که به آن سیزن گفته میمی

نا پنهان  آورند و در پشت میدهند و از زیر لچک بیرون میتاب می

های هایی با رنگنامند و با مهرهکنند وآن موها را ترنه میمی

نا  ای خاص به زیبایی میکنند که جلوهگوناگون آن را تزئین می

 دهد.می

 پوش. تن۲

این پیراهن معمولاا دو چاک در پیراهنی است به نام جومه یا جوه 

رسد و زیر آن دامن بسیار اطراف کمر دارد و تا پایین کمر می

تا  ۸پوشند که برای تهیه آن گاه از پرچینی به نام شولارقری می

 شود.متر پارچه استفاده می ۱۰

 . جلیقه۳

شود که از جنس مخمل است. همچنین زنان پیراهن پوشیده می روی

های رنگی و کنند که با مهرهبند( نیز بدست میبازوبندی )بازی

شود. البته استفاده از آن خیلی عام نیست و بیشتر سنگ تزیین می

 شود.در عروسی پوشیده می

 . پوشش پایین تنه4

رنگ لباس زنان   . شوداز شلواری معمولی و گیوه استفاده می

در بختیاری، الهام گرفته از طبیعت است. زنان و دختران جوان 

کنند و رنگ لباس های روشن استفاده میهای خود از رنگرخت

 است.ها تیرههای مسن به دلیل احترام به سن و سال آنخانم
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 پوشش مردان
  . سرپوش۱

ای روشن و تیره و سفید که های مشکی، قهوهکلاهی نمدی است به رنگ

 شود. در ابتدا خوانین کلاه سفیدبه آن کلاه خسروی هم گفته می

گذاشتند اما بعد از اینکه رضا شاه آنان را رنگ خسروی بسر می

شیدن لباس بختیاری نیز منع وتخت قاپو کرد آنان را نیز از پ

کرد، به همین دلیل به مرور زمان کلاه سفید جای خود را به کلاه 

سیاه مردم عادی داد. امروزه دیگر کودکان کلاه سفید خسروی بسر 

همانطور که از نامش پیداست، طرحش از کلاه گذارند. کلاه خسروی می

خسروان، پادشاهان ساسانی است که این خود نشان دهنده قدمت 

 باشد.تاریخی فرهنگ منطقه می

   بالاپوش. ۲

در ابتدا مردان بختیاری بالاپوشی به نام قَـبا داشتند که از 

های فراخی برخوردار بود،  طور از آستین ینمکنار چاک داشت و ه

عیت ضاشاه، بالا پوشی بنام چوقا که ربعد منع لباس توسط راما 

پوشید متداول شد که دست باف زنان عشایر است. چوقا از آنرا می

شود و خاصیت ضد باران پشم بز به دو رنگ سیاه و سفید تهیه می

دارد و در تابستان رطوبت و میدارد، گرما را در زمستان نگه

هایی کوتاه و بلند چوقا، ستونهای کند. نقشخنکی را حفظ می

های دوره هخامنشی ها رااز ساختمانهستند و طرح این ستون

 دانند. قبا برگرفته از طراحی اشکانی است.می

  پوشش پایین تنه. ۳

گردد برای پوشش پایین تنه از شلواری به رنگ مشکی استفاده می 

به که شلواری گشاد و بسیار آزاد است. در این سالهای اخیر 

ای کارخانه دبیت منچستر دلیل استفاده از محصولات پارچه

است شود. پوشش پا گیوهانگلستان به آن شلوار دبیت نیز گفته می

کند و در زمستان گرما که در تابستان رطوبت و خنکی را حفظ می

دارد. از مجسمه برنزی که در ایذه مالمیر بختیاری را نگه می

نظر رموزه ایران باستان، چنین بهکشف گردیده مجسمه مردشمی د

 رسد که این شلوار نیز از البسه دوران اشکانی باشد.می

  . گیوه یا کفش بختیاری4

بر تصاویر بازمانده از پادشاهان هخامنشی این نوع کفش بر پای 

پادشاهان پارسی نمایان است. بطور کلی پوشش مردان بختیاری بیش 

د که این بیانگر آنست که از دو هزار و هفتصد سال قدمت دار
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بختیاریان همان طور که زبان، نژاد و فرهنگ خود را از اختلاط و 

دست اندازی مصون داشته، پوشش و لباس خود را نیز محفوظ و اصیل 

 اند.نگاه داشته

 های لر ایل

بندی بزرگ و کلی به دو شاخه اصلی تقسیم مردم لر در یک گروه

 شوند که عبارت است می

 لر بزرگ

 لر کوچک یا لرستان فیلی

های گوناگونی است ولی به طور کلی بندیلر بزرگ دارای بخش

ها را لر بزرگ ها و ممسنیتوان مردم بختیاری، بویراحمدیمی

توان اینگونه بیان کرد که شامل نامید. در مورد لر کوچک می

های  های پیشکوه و پشتکوه و بعبارتی )استانمردم لر ساکن منطقه

 شود.ان، ایلام، جنوب کرمانشاه، جنوب و شرق همدان( میلرست

 ایل بویراحمد

ترین ایل در استان کهگیلویه و بویراحمد است. بویراحمد بزرگ

دهد و در این ایل نیمی از جمعیت ناحیه بویراحمد را تشکیل می

درصد  4۲هزار کیلومتر مربع یعنی پیرامون  ۶۵وسعت سرزمینی به

 کهگیلویه و بویراحمد پراکنده هستند.مساحت کل استان 

بزرگترین قبیله ایل بویراحمد تامرادی است، جمعیت این ایل 

هزار نفر و بخشی از مردم ایل تامرادی در استان  ۲۰۰حدود 

باشند. و بعد از آن ایل بزرگ بهمئی که خوزستان ساکن می

درمناطق گرمسیر و سردسیر استان گهگلویه و بویراحمد و تعداد 

ادی در خوزستان سکونت دارند تشکیل شده است سرزمین بویراحمد زی

هایی از ایل شود که گروهاز سه بخش مجزاء از هم بخش می

 بویراحمد در آن ساکن هستند که عبارتند از:

 منطقه بویراحمد گرمسیر

 منطقه بویراحمد علیا

 منطقه بویراحمد سفلی

اند، و دین یکی از اجزای اساسی ها پیرو مذهب شیعهبویراحمدی

های زندگی شان اثر نهاده است. فرهنگ آنهاست که بر تمام جنبه

فرهنگ آنها، همانند دیگر اقوام ایرانی، فرهنگی ایرانی ـ 
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اسلامی است که نباید، همانند برخی پژوهشگران، در نقش و اهمیت 

ها  ر فرهنگ و اعتقادات بویراحمدیعناصر ایرانی پیش از اسلام د

حرف از فرهنگ و نغلو کرد، وگرنه تصویری کاملاا غیرواقعی و م

 ها پدید خواهد آمد. باورهای دینی بویراحمدی

ای پیش از اسلامی دارند، اما های این قوم پیشینه برخی زیارتگاه

برای ترسیم سیمای دقیق مذهبی این قوم، اشارة صرف به این 

ها در تمام نقاط ایران  نیست. این گونه زیارتگاه موضوع کافی

های  ها برای نامگذاری کودکان خود نام شوند. بویراحمدییافت می

گزینند؛ پسران را در سن معین ختنه اسلامی ـ ایرانی بر می

کنند، ازدواج و طلاق نیز در میان آنان بر اساس قوانین اسلامی می

و حرام را طبق موازین شرعی  ها حلال گیرد. بویراحمدیانجام می

گناهی، به قرآن سوگند  کنند، و برای اثبات جرم یا بیرعایت می

خورند. ایشان، مانند دیگر شیعیان ایرانی، اعیاد مذهبی را می

گیرند و در مراسم عزاداری تاسوعا و عاشورا به نوحه جشن می

ر پردازند؛ در گذشته که نظام ایلی برقراخوانی و سینه زنی می

بود، سران ایل در اجرای این مراسم، سهم بزرگی داشتند. نقش 

ای از ایران به سادات در این میان قابل توجه است. هیچ منطقه

ها و طوایف سادات را در اندازة کهگیلویه ـ بویراحمدی، تیره

ها  خود جای نداده است. مراسم خاکسپاری، در میان بویراحمدی

است. انجام عبادات اساسی، چون نماز کاملاا بر اساس موازین شرعی 

هاست. با  های روزمرة بویراحمدی و روزه و حج، نیز جزو فعالیت

ها اعتقاد به انواع موجودات  اینهمه، در میان بویراحمدی

های  ماورای طبیعی چون آل، غول، پری، جن، و درختان و مکان

 مقدس نیز وجود دارد.

 ایل ممسنی

اکن است این منطقه را در گذشته ایل ممسنی در منطقه ممسنی س

های استان اند. شول نام ایلی است از ایلنامیدهشولستان نیز می

فارس که نخستین بار در لرستان )سرزمین لرستان( سکونت داشت و 

هجری قمری نیمی از لرستان را زیر فرماندهی  ۳۰۰در حدود سال 

 شد.ه میقرار داده بود و توسط سیف الدین ماکان روزبهانی ادار
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 پراکندگی قوم لر

ترین و های زیادی است که در مهمقوم لر دارای تقسیم بندی

بندی به دو شاخه لر بزرگ و لر کوچک تقسیم ترین تقسیمکلی

 شوند.می

لر بزرگ بیشتر در استان کهگیلویه و بویراحمد و فارس، بوشهر، 

خوزستان، و چهارمحال و بختیاری، قسمتی از اصفهان، قسمتی از 

 کنند؛قسمت کوچکی از لرستان زندگی می

لر کوچک در لرستان و پشتکوه )ایلام(، و نیز استان همدان و 

قسمتی از کرمانشاه و مرکزی و شهرستان اندیمشک از استان 

کنند. خوزستان و همینطور در استانهای شرقی از عراق زندگی می

های صفویه، هالبته طوایفی از لر در صدها سال پیش )در دور

افشاریه، قاجاریه و پهلوی( به طور اجباری کوچانده شدند و 

ها(، گیلان و های قزوین و شهر لوشان )چگینیاکنون در استان

ها همچنان به اند و اکنون بعد از گذشت سالخراسان مستقر شده

 اند.زبان لری صحبت و آداب و رسوم خود را حفظ کرده

های گذشته و رهای بختیاری هم در جنگهمینطور تعداد دیگری از ل

اند. چنانچه یا طی سفرهایی در مناطق مختلف شرقی مستقر شده

تعدادی از آنان در افغانستان اکنون جمعیت قابل توجهی دارند و 

البته در چین هم قبری وجود دارد که متعلق به یک بختیاری در 

نسب خود را های قدیم است و اکنون تعدادی از مسلمانان چین زمان

به ایشان می دانند. که البته این دو دسته در حفظ سنن و زبان 

 اند.خود کوشا نبوده

 

 ها و عیدهاى ملى و مذهبى جشن

 

در استان لرستان عیدهاى مذهبى ، عید قربان و عید فطر با شکوه 

شود. در این روزها ، مردم لرستان با آراستگى فراوان برگزار مى

گویند ، شیرینى روند و عید را تبریک مىکامل به دیدن یکدیگر مى

ها را به دل خورند و اگر کدورتى با همدیگر داشته باشند ، مى

چنین در نماز عید فطر شرکت ها همدهند. آنمىمهر و دوستى صفا 

و روزهاى تولد پیشوایان دینى و به ویژه روز عید  کنند ، مى

گیرند. اى جشن مىاى همراه با مراسم ویژهمبعث را به طور گسترده
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مردم لرستان نیز مانند دیگر ایرانیان به عید نوروز و سیزده 

روز به تحویل سال مانده ، دهند و چند فروردین اهمیت فراوان مى

پردازند و معتقدند که براى سال جدید هاى خود مىبه نظافت خانه

چنین اگر از شخصى یا اشخاصى هایشان باید پاکیزه باشد. همخانه

کنند پیش از سعى مى ناراحتى یا کدورتى به دل داشته باشند ، 

ها را بیرون بریزند؛ زیرا آن را بدشگون سال جدید کینه

دانند. چند لحظه به تحویل سال جدید ، سفره را در اتاق مى

کنند. در این سفره ، وسایلى مانند آینه ، قرآن پذیرایى پهن مى

سکه ، سیب ، سرکه ، سمنو ، سیر ، انواع شیرینى و  سبزه ،  ، 

انجام مراسم تحویل سال و  گذارند و آماده  میوه و تنقلات مى

شوند. در روز سیزدهم فروردین که به ها مىپذیرایى از مهمان

روند و بدر معروف است ، اعضاءِ خانواده به دشت و طبیعت مىسیزده

 کنند. روز سیزده را بدر مى

 

 مراسم عروسى   

مراسم ازدواج ، در میان مردم و عشایر و طوایف لرستان تقریباا 

ر دختر و پسر را د یکسان است. در روستاها و میان عشایر لر ، 

کنند. در برخى موارد تولد نامزد مى سنین پایین و گاه در لحظه

، براساس سنت و آداب و رسوم منطقه یا به تناسب منصب اجتماعى 

دختران جوان و کم سن و سال را به عقد مردان  و مقدار مال ، 

آورند. این کار غالباا بدون در نظر گرفتن نظرات دختر پیر در مى

تن شیربها و تعیین هزینه ، بسته به نوع گیرد. گرفانجام مى

یک رفتار  هاى لرستانتر خانوادهدر بیش زندگى و منصب و شغل ، 

عرفى است که رواج دارد. در میان عشایر لرستان مرسوم است که 

کنند. به ب ر مىدختر تازه متولد شده را براى پسر نوزاد ناف

کودکى نامزد هم  دو نوزاد را از همان دوران عبارت دیگر ، 

فرستند و در سن دختر مى ها هر ساله هدایایى به خانهکنند. آنمى

آورند و عروسى به طرزى ساده سالگى دختر را به عقد پسر در مى ۹

شود. هرگاه عروسى در سن بلوغ انجام شود ، هنگام دست برگزار مى

ند. کنبه دست دادن دختر و پسر ، مراسم شادى و پایکوبى برپا مى

هاى هاى معروف لرستان ، رقص محلى چوب با دستمالیکى از بازى

رنگارنگ است که در آن نمایشى از مشق شمشیر با حمله و دفاع 

کنند کلاه کسان او سعى مى شود. به هنگام بردن عروس ، عرضه مى

شوند. این داماد را بردارند؛ ولى سواران همراه داماد مانع مى

انجامد. وقتى عروس شدید مبارزه و درگیرى مىاغلب به ت کار ، 

رسد ، داماد از بالاى سر وى میوه ، داماد مى به نزدیک خانه
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سوران همراه با چنین جشن ختنهکند. همشیرینى و قند پرتاب مى

شود و مدعوین پولى به مطرب و سلمانى ساز و دهل برگزار مى

 کنند.دهند و هدایایى نیز براى نوزاد تهیه مىمى

  

 عید نوروز( –عید گپ )عید بزرگ 

چند روز پیش از فرا رسیدن عید نوروز مردم شروع به خانه تكاني 

و خرید انواع شیریني و آجیل و لباس هاي نو براي خود و بچه ها 

میكنند و با كاشتن انواع سبزي و مخلوط كردن گندم،عدس، كنجد، 

ورت تزیین، خود تخم شاهي و پیاز در روي سیني یا دور كوزه بص

سازند. در گذشته یك نفر  را براي مراسم عید نوروز آماده مي

بعنوان عمو نوروز )معروف به حاجي فیروز( با زدن دفی كه 

مقداري فلز به حلقه هاي دور آن آویزان شده بود، و با خواندن 

اشعاري خبر نزدیك شدن سال نو و جشن نوروز را كوچه به كوچه به 

 مردم هم مقداري پول به او مي دادند.  مردم مي رساند و

داشت اموات و  از دیرباز برگزاری چندین مراسم برای گرامی

 درگذشتگان در آستانه ی سال نو مرسوم بوده است. یکی از این شب

ها که کمابیش در سایر نقاط کشور نیز مرسوم است شب پنجشنبه ی 

که دقیقاا شب الفه  الفه .آخر سال و دیگری شبی است موسوم به 

یک شب قبل از شب عید برگزار می گردد، نشان از قدرشناسی 

مردمان این سامان از اموات و گذشتگان خود است. اما برگزاری 

این آیین بدین شرح است که یک شب قبل از شب عید اهل فامیل بر 

سر مزار عزیزان خود رفته و با قرائت فاتحه و گذاشتن سبزه ی 

آنان را گرامی می دارند و برای آمرزش  عید بر مزار اموات یاد

 اموات خود به دعا و نیایش می پردازند. 

پس از بازگشت از گورستان هر خانواده به یاد مردگان حلوا می 

پزد و آن را بین همسایگان خیرات می کند. مرسوم است که هنگام 

طبخ حلوا به یاد هر یک از درگذشتگان مشتی آرد در روغن داغ 

ذکر نام او و قرائت صلوات و فاتحه برای آمرزش او  ریخته و با

 دعا می کنند. 

چند ساعت قبل از تحویل سال نو سفره هفت سین كه شامل: سیب، 

سركه، سماق، سنجد، سكه، سبزي، و سیر و همچنین محتویات دیگري 

كه در گذشته و حال چیدن آنها در روي سفره ضرورت داشته و در 

لرستان بعنوان یك سنت قدیمي مي باشد، در روي سفره چیده مي 

ب، كمي نان، ماست، پنیر، تخم شوند كه عبارتند از: یك كاسه آ
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مرغ رنگ كرده، آینه، شمع، ماهي، اسپند دود كرده، عنبر بو، 

 انواع شیریني و میوه و آجیل. 

بعد از چیدن سفره هفت سین همه اهل خانواده در حالیكه لباس نو 

پوشیده اند بدور آن مي نشینند و منتظر تحویل سال میگردند. در 

ویل گرفتن عیدي از پدر و مادر خود این مدت كودكان در مورد تح

كنند. و بزرگتران در مورد  و سایر اقوام با همدیگر صحبت مي

هاي ملك جمشید و جشن نوروز كه منسوب بدو است، سخن مي  داستان

 گویند. 

کسانی که در طول سال عزیزی را از دست می دهند در  همچنین

آشنایان به  صورتی که اولین نوروز پس از فوت وی باشد دوستان و

منزل ایشان می روند و با قرائت فاتحه هم یاد متوفی را گرامی 

 داشته می شود و هم از بازماندگان دلجویی و تفقد می کنند. 

صبح روز سیزده هم عید نوروز یعني "سیزده بدر" كلیه اقوام 

نزدیك دسته جمعي به باغها یا كنار رودخانه ها میروند. البته 

بایست تا غروب در خارج از خانه باشند و  چون در این روز مي

اصولا این روز را نحس مي دانند، براي مایحتاج خود مقداري غذا 

 كه از قبل تهیه دیده اند و مقداري لوازم ضروري همچنین سبزي

هایي را كه از قبل كاشته شده و بدور آن بندي گره خورده به 

الم و بازي همراه خود مي برند و این روز را با تفریح هاي س

هاي گوناگون و صرف ناهار و صحبت كردن و جمع شدن بزرگتران به 

دور هم به غروب مي رسانند، و وقتي كه مي خواهند به منازل خود 

زنند و  برگردند سبزي هایي را كه از قبل كاشته بودند گره مي

 گویند:  ضمن نیت كردن، آنها را به رودخانه مي اندازند و مي

 لا نه د اي روز سیزه وا اي سوزي آو بوره" "درد و قضا و ب

 درد و قضا و بلا را در این روز سیزده با این سبزي آب ببرد.  

و پس از این كار خوشحال و خندان به خانه هاي خود باز مي 

 گردند.
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 عزاداری لرستان

 
 آبادمالی روز عاشورا در شهر خرمآئین گل

 مالیآئین گل

های مختلف از جمله مردم لر در سوگواری گِل مالی آئینی است که

دهند. های مذهبی انجام میدر مرگ افراد خانواده و یا عزاداری

شود. خرَّه به مالی در گویش لری با عنوان خرََّه گیری تلفظ میگل

مالی در روز عاشورا در ماه محرم در معنای گِل است. آئین گل

های ویژه استانهای غربی ایران در منطقه زاگرس به استان

هایی از شود. همچنین در بخشلرستان، کرمانشاه و ایلام برگزار می

مالی در روز های خوزستان، مرکزی و همدان نیز مراسم گلاستان

 شود.عاشورا دیده می

 آبادخره مالی در خرم

آباد و مناطق اطراف آن دارای چند آئین خاص گل مالی در خرم

موسوم « تراش عباس»مرحله است که از روز هفتم محرم که به روز 

شود. در روز هفتم محرم عزاداران حسینی به حمام است شروع می

های تمیز رفته و پس از اصلاح سر و صورت و نظافت کامل، لباس

نامند. از این روز به می« عباس تراش»پوشند که این روز را می

ای برای افروختن آتش در صبح عاشورا به جمع کردن و بعد، عده

پردازند تا اگر در روز عاشورا برف گردآوری هیزم در سطح شهر می

و باران ببارد و احیانا هوا سرد باشد، عزادارانی که در گِل 

ن منظور افتند )مراسم گِل افتادن( از سرما حفظ شوند. به ایمی

ها ای در محل دوره افتاده و با خواندن جملاتی از خانهعده

کنند که مردم نیز با کمال میل بسته به نذری که تقاضای هیزم می

دهند. در روز تاسوعا نیز عزاداران خاک دارند به آنان هیزم می

نرم و مخصوصی بنام گل باغچاله )گل رس( را مهیا کرده و در 

ها و وچک که معمولا با آجر چینی در جلوی خیمههای بزرگ و کمیدان
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ریزند و در روز عاشورا این خاک را شود میهای شهر درست میتکیه

 کنند.با گلاب مخلوط کرده و گل روز عاشورا را مهیا می

های محله روز عاشورا، عزاداران فراخوانده شده با حضور در تکیه

از سرما محفوظ مانده  ایستند تامالی کردن خود گرد آتش میو گل

 کنند.و شروع به سینه زنی و عزاداری می

 خره گیری در بروجرد

در بروجرد در صبح عاشورا و همزمان با طلوع آفتاب، در محل 

های مسی برای جوشاندن گِل و های عزادار، دیگتجمع هر یک از دسته

 شود. عزاداران قدری از خرَّه راآماده سازی خرَّه تدارک دیده می

های عزادار از مالند. دستهبه لباس، ریش، مو و گونه خود می

شوند و ها روانه مجالس عزاداری میابتدای صبح در کوچه و خیابان

تذکره حسین »کنند. به نوشته کتاب در هر مجلس سینه زنی می

شود به طور ، گل گیرندگان که به آنها خرَّه گیر گفته می«حزین

های سینه زنی در اند که در دستهن بودهعمده پیرمردان و سالمندا

اند و خره گیران بی ریاترین سینه زنان گرفتهجلوی هیات قرار می

 اند.بوده

چهل منبری، آیین عشق و حاجت/ لرستان شمع باران 

 شد!

در روز تاسوعا برخی از بانوان لرستانی در عزای سید الشهدا و 

هایی برهنه و صورت به نشانه همراهی با یگانه بانوی صبر با پا

افتند و با زمزمه ذکر و مناجات پوشیده در سطح شهر به راه می

چهل شمع را در چهل منبر عزای حسین)ع( به نیت برآورده شدن 

 کنند.حاجت روشن می

  

در این آئین هر کس که حاجتی دارد با پای پیاده و نقاب بر رو، 

و تا سال آینده کند سقاخانه یا حسینه روشن می 4۰شمع را در  4۰

 نشیند.به انتظار برآورده شدن حاجتش می

های خرم آباد و  این آئین که از صبح تاسوعا در سطح شهرستان 

یابد و بانوانی شود تا حدود اذان مغرب ادامه میبروجرد آغاز می

یابند در هر منبر به یاد اسارت زینب که در این سنت حضور می

اند ه در عاشورا به اسیری رفتهکبری و دیگر زنان و کودکانی ک

 ریزند.اشک ماتم می
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بانوان در ادای این سنت از ابتدای حرکت خود تا پایان روشن  

کردن آخرین شمع در منبر و مراسم عزاداری چهلم، روزه سکوت 

گیرند و تنها با ذکر مصیبت کربلا و دعا و مناجات در مسیر می

 کنند.حرکت می

 

با نیت های درونی خود مهر سکوت بر لب  در این سنت دینی زنان 

می زنند و تنها با زمزمه و ذکر کلمه "الله" و یا فرستادن صلوات 

 بر محمد )ص( و خاندان پاکش مسیر حرکت خود را ادامه می دهند.

کنندگان در این آیین در شهر خرم آباد به ویژه محله های شرکت

در چهل منبر  قدیمی این شهر در طول برگزاری مراسم با حضور

ها به جای گذاشته و مختلف چهل حبه قند یا نقل را در این محل

ای کوچک از در منزل چهلم، برای ادای دین خود، قند و یا وسیله

 دارند.این منزل برمی

بانوان لرستانی در آخرین حسینه یا سقاخانه آخرین شمع خود را  

کنند و با برداشتن یک شمع از آن منبر به انتظار روشن می

 مانند.برآورده شدن حاجت خود تا تاسوعای آینده می

های شهرهای ها و مصلیپس از پایان عزاداری در مساجد، حسینیه

و مردم عزادار لرستان  شوداستان نیز نماز ظهر عاشورا برپا می

در این روز با شور و حال خاصی به یاد امام حسین )ع( و شهدای 

 کنند.دشت کربلا در این نماز به صورت گسترده می
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 :پنجمفصل   

  :قوم تركمنب آدارهنگ سنن وف با آشنایی

 

های غز یا اوغوز بوده و بسیاری از ها از نژاد ترکترکمن   

قوینلو، چون سلجوقیان، قرهگر در ایران همهای حکومتسلسله

قوینلو، صفویه، افشاریه و حتی قاجاریه از طوایف اوغوز آق

 اند.بوده

باشند و ها دارای فرهنگ و تمدن بیش از هشت هزار ساله میترکمن

ایمان و یا ترک مانند بوده، دلیل این  وجه تسمیه آن، ترک

نامگذاری را پذیرش اسلام در قرن سوم و چهارم هجری قمری بدون 

 اند.جنگ و درگیری دانسته

سال پیش در  ۹۰۰هموطنان ترکمن از عصر سلجوقیان یعنی حدود 

 اند.صحرای ایران( سکنی گزیده منطقه دشت گرگان )ترکمن

و زندگی خود به دو دسته موسوم به  ی معیشتها براساس شیوهترکمن

شدند که چمورها به کشت و زرع اشتغال تقسیم می« چمور و چاروا»

ها کشاورزی بوده است؛ و یکجانشین داشته و عمده فعالیت آن

اند. چارواها به دامداری مشغول بودند و به دنبال شدهمحسوب می

د، به اصطلاح انکردهمرتع از جایی به جای دیگر ییلاق و قشلاق می

 نشین بودند.کوچ

عدم وجود مرزهای سیاسی امروزه، موجب شده بود که عشایر ترکمن 

ها صحرای ایران را که محدوده کوچ آناز خیوه و بخارا تا ترکمن

میلادی  ۱۸۸۱بدانند، ولی قرارداد مرزی سال  بوده، سرزمین خود

نشین را که بین دولت روسیه و دولت ایران بسته شد مناطق ترکمن

به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم کرد، قسمت شمالی تحت سلطه و 

قیمومیت دولت روسیه و بخش جنوبی تحت قیمومیت ایران قرارگرفت. 
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های فراوانی منجر گشت؛ بندی جغرافیایی به دشواریاین تقسیم

تر نمود. چهار دهه بعد از زیرا دامنه کوچ قبایل چاروا را تنگ

ظهور رضاخان در ایران و به دنبال آن سیاست این قرارداد و 

میلادی توسط رضاخان  ۱۹۲۵ها که در سال یکجانشین کردن ترکمن

ها بود. به نشینی ترکمناجرا شد، آخرین تیر خلاص بر زندگی کوچ

نفر به اجبار به  ۳۰۰۰طوری که در اجرای این سیاست حدود 

های حرا با سیاستصستان مهاجرت نموده و بقیه نیز در ترکمنترکمن

رضاخانی دست و پنجه نرم کردند. مأموریت نیروهای رضاخان خلع 

صحرا بود که همین امر ها و تثبیت قدرت مرکزی ترکمنسلاح ترکمن

زمینه مبارزات فراوانی را بر علیه حکومت مرکزی فراهم آورد که 

 اشاره نمود.« عثمان آخوند»توان به مبارزات از آن جمله می

ا به گردن کوکان می آویزند و یا به عنوان دستبند ، به و آن ر 

 مچ دست آنها می بندند.

  آیین ها

 

 

 

 

 

انجام هر کاری را منوط به خواست خدا می دانند و   ترکمن ها

بکار می « خدای جان»و « الله جان»برائ باریتعالی عباراتی نظیر 

 برند.

ترکمنستان ، احترام یکی از آداب و رسوم ارزشمند ترکمن ها در  

به سفره و نان است. در اکثر موارد در این کشور ، در باره ی 

یعنی جایگاه پاک و با ارزش را « سِوِتوی»اصطلاح روسی  « سفره»

بکار می برند ، زیرا نعمت خدا یعنی نان در آن قرار می گیرد. 

آنها پا گذاشتن روی سفره را بی احترامی بزرگی می دانند. در 

استقبال از مقامات و روسای جمهوری کشورهای خارج در این مراسم 

کشور نیز این موضوع رعایت می گردد. به این ترتیب که در بدو 

ورود مهمان عالیمقام ، استقبال کنندگان قرصی نان و ظرف کوچکی 

از نمک را در یک سینی گذاشته و مقابل مهمان می گیرند. رسم بر 

خورد. به نظر می رسد  نان را میت که مهمان ، اندکی از این اس

نمک گیر کردن مهمان صورت می  یامرکه سنتی اجدادی است برا این

گیرد ؛ به این معنی که کشورها به تعهداتشان وفادار باشند و 

  احیاناا به این کشور خیانت نکنند.
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یکی دیگر از عقاید پسندیده ی مردم این کشور ، اعتقاد به 

تمامی امور زندگی است. آنها در تصمیم خواست و مصلحت خدا در 

گیری هایشان برائ انجام هر کاری ، آن را منوط به خواست خدا 

خدای »و « الله جان»می دانند و برائ باریتعالی عباراتی نظیر 

بکار می برند. میزان عقیده ترکمنستانی ها به موضوع « جان

گویند تقدیر و قسمت چنان است که روایتی را در باره ی آن می 

روزی »که مضمونی شبیه به مطایبه دارد. روایت رایج چنین است: 

مرد ترکمن به خانه رسید و از همسرش خواست پلو بپزد. همسرش 

« پلو را می پزم. اگر قسمت باشد ، تو آن را خواهی خورد.»گفت: 

پلو « من حتماا آن را خواهم خورد.»مرد که گرسنه بود ، گفت: 

می گردد. مرد خانه ، تا سر سفره نشست تا پخته شده و سفره پهن 

پلو را بخورد ، در زدند. شخصی آمده بود و با مرد کاری واجب 

داشت و به همین خاطر ، او را با خود به بیرون از خانه برد. 

بود که به خانه  بسی از شب ، به خانه نیامد. نصف شمرد تا پا

گر قسمتم ا»مرد گفت: « کیستی؟»آمد و در زد. همسرش پرسید: 

 «باشد ، شوهرت هستم.

البته ناگفته نماند که روایتی شبیه به این ، در مجموعه ی 

مطایبات ما ایرانیان هم وجود دارد که به ملانصرالدین نسبت می 

 دهند.

یکی دیگر از این سنت های حسنه ، مربوط به آداب غذا خوردن 

ند و آغاز می کن…« بسم ا»ها خوردن غذا را با  آنهاست. ترکمن

بعد از خوردن نیز منتظر می شوند تا همه ی آنها که در جمع 

مشغول به خوردن می باشند ، کارشان به پایان برسد. بعد یکی از 

آنها آغاز به خواندن آیه و یا آیاتی از قرآن می کند و بعد 

قبول »دعا نموده و دست به صورتشان می کشند و می گویند 

 )یعنی قبول باشد(« بولسون!

من ها اعتقاد راسخی به نذر و صدقه دارند و به آن اصطلاحاا ترک

)راه خدا / و به عبارتی در راه خدا( « خدا یولی»و یآ « صدقه»

می گویند. این گونه مراسم ، به بهانه های مختلف بین مردم 

برگزار می گردد ولی اکثراا در شب های ماه مبارک رمضان ، ایام 

و یا در مناسبت های مختلف  جمعه )برای شادی روح متوفیان(

برگزار می گردد. در این گونه مراسم ، غذایی پخته می گردد و 

بین حاضرین در مراسم توزیع می گردد. ترکمن ها گاهی این مراسم 

 ها برگزار می کنند.ررا برائ رفع بلا و گشایش در کا

از جمله عادات مردم ترکمنستان ، احترام به بعضی از چارپایان 

ها با پشم شتر لباس می بافند و  عنوان مثال ، ترکمن است. به

لحاف درست می کنند اما با آن ، جوراب نمی بافند و یا تشک یا 

زیرانداز نمی سازند و معتقدند که جوراب پوشیده می گردد و زیر 
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پا قرار می گیرد و بر روی تشک می خوابند و به اصطلاح لگدمال 

قوام مشرق زمین ، به موضوع ترکمن ها هم مثل دیگر ا می گردد.

چشم زخم اعتقاد زیادی دارند. برائ مقابله با چشم زخم ، آنها 

« آلاجا»دو رشته نخ سیاه و سفید را به هم می تابند ـ که به آن 

 )رنگانگ( می گویند

 ماه مبارك رمضانآیین 

 آیي گؤرمك) رویت هلال و شروع ماه رمضان(

رمضان و اداي تكالیف مربوط به رؤیت هلال نشانة شروع ماه مبارك 

 آن است. در رؤیت هلال مردم بالاي جاهاي بلند از قبیل پشت بام

ها رفته و سعي در دیدن هلال مي كنند. مراسم ماه  ها و تپه

شود. هر  رمضان با رؤیت هلال توسط دو فرد بالغ و عادل آغاز مي

 ند:, سورة بقره را قرائت میك۱۸۹بیند آیة  فردي كه ماه را مي

یسئلونك عن الاهله قل هي مواقیت للناس والحج و لیس البربان 

 تاتو البیوت من ظهورها و ....

 بعد از رؤیت هلال, بلافاصله در مسجد با صداي جار اعلام مي

 نمودند كه امشب باید براي سحر برخیزید و معمولاا نیز سحري مي

كة تها با  كوچه خوردند. در زمان دعاي دورتر در كوچه و پس

 زدند. كوبیدند و رؤیت هلال را جار مي چوبي بر حلبي مي

 افراد مسن با رؤیت هلال به روي افراد دیگر نگاه نكرده, دست

 كنند: هاي خود را بالا برده و جملات زیر را ادا مي

 ))آیي گؤر دوم الله, آمنت بالله, آیلار مبارك, الحمدالله((

آیلارا و ایندیكي ییلاررا  و یا ))حاقّا حاقّا آي گؤردوم, ایندیكي

 خداي یتیرسین((

هاي خود را به محاسن  اي از قرآن كریم خوانده و دست و بعد آیه

كنند. افراد مسن به  خود كشیده و بعد به صورت دیگران نگاه مي

ریزند و این  سمت ماه و خورشید, آب كثیف, زباله و خاكستر نمي

ا انگشت به سوي ماه شمارند. اشاره كردن ب اعمال را ناپسند مي

را نیز امري قبیح شمرده و در صورتي كه فردي به ماه اشاره كند 

گفتند كه باید انگشتي را كه با آن به ماه اشاره  به او مي

گفتند) از  كرده, گاز بگیرد و به آن ))بارماق دیشله مك? مي

 مشاهدات دوران كودكي مؤلف(.
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 افطار

خواندن دعاهاي مخصوص افطار داران معمولاا روزة خود را با  روزه

و با خرما یا كشمش آغاز مي كنند. در سفرة افطار خرما یا 

 كشمش, پاي شیرین, نان و پنیر وكره, مربا یا عسل گذاشته مي

شود. غذاي افطار را نیز معمولاا شیر برنج یا چورك باتیر )نوعي 

خوراك گوشت(، یا تورك)نوعي سمبوسه( یا كتلت, یا اون آش)آش 

 دهند. ( تشكیل ميرشته

هاي محل, خرما, اونآش)آش رشته(,  هر روز یكي از خانواده

چوربا)نوعي سوپ( و یا بؤرك به مسجد میفرستند، تا نمازگزاران 

با آن افطار كنند. در بندرتركمن مرسوم بود كه بعضي از 

ها در دیگي بزرگ نوعي آش به نام ))قارما(( در كنار  خانواده

 كردند. براي عموم مردم پخش ميپختند و  مساجد مي

 روشهاي بیدار شدن در سحر

 در گذشته تشخیص وقت سحر از روي حركت ماه و ستارگان صورت مي

گرفت, از روي تجربه تشخیص مي دادند كه وقتي ماه به محل یعني 

در آسمان برسد, سحر نزدیك است و در صورت ابري بودن هوا با 

 مردم براي ثواب شب زنده شدند. برخي از بانگ خروس بیدار مي

كردند و سحرهاي ماه رمضان با جاركشیدن و با كوبیدن  داري مي

كردند. روش دیگر در روستاهاي  چوب بر حلب, مردم را بیدار مي

فاقد روشنایي, روشن كردن فانوس و كوبیدن درب همسایگان بود. 

دار و یا تلفن و ... جهت بیدار  در زمان حاضر از ساعت شماطه

 شود. در سحر استفاده ميشدن 

 

 نمازهاي مراسم مخصوص شبهاي ماه مبارك رمضان

 نماز تراویح

در ماه مبارك رمضان, اكثرا مردان فریضة نماز عشاء را در 

كنند و بعد از نماز عشاء در نماز تراویح شركت  مساجد ادا مي

 كنند. مي

ركعتي  ۲ركعت است و پشت سر امام و  ۲۰نماز تراویح مشتمل بر 

ركعت از این بیست ركعت دعاي  4شود ودر فاصلة هر  اقامه مي

))سبحان الملكوت سبحان ذي العزّه و العظمه و الكبریا و 

 خوانند. الجبروت و ... (( را تا آخر مي
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یكي از علما دربارة مسائل دیني در مسجد براي جماعت سخنراني 

 مي هاي بیشماري به خود جلب ها شنونده كند و این سخنراني مي

هاي سفید یا سوزن  هاي خردسال نیز با عرقچین كنند. پسر بچه

شوند. فضاي مسجد مملو از شور و  دوزي شده در مساجد حاضر مي

 حالي روحاني است و صفایي دیگر دارد.

 مجالس ختم قرآن

جلسات ختم قرآن در برخي از مساجد و بعد از نماز عشاء برگزار 

روز كل قرآن  ۷الي  ۵طول  شود. قاري قرآن موظف است كه در مي

شود. برخي  ختم كند. جلسات ختم قرآن به صورت جماعت برگزار مي

گیرند  هاي تركمن,براي شادي روح اموات ختم قرآن مي از خانواده

 كه ))قرآن آغدار ماق(( و یا )) قرآن چیقماق(( نام دارد.

 مراسم ))یا رمضان((

چهاردهم ماه مبارك هاي گذشته در  هایي كه از زمان یكي از رسم

رمضان گنبد قابوس, گمیشان, بندرتركمن ونواحي دیگر تركمن صحرا 

شود, مراسم ))یا رمضان(( )یاري رمضان: نیمه رمضان(  برگزار مي

 است.

شود و این  اي تشكیل مي پس از اقامة نماز عشاء و تراویح دسته

 دسته از بین خود یك میداندار و یك صندوقدار به نام ))إشِك((

كند.  اي را بر دوش خود حمل مي كند كه كیسه انتخاب مي

 كند. میداندار از اولین خانه ))یا رمضان(( شروع مي

كند و بقیه نیز بعد از هر  مي یخواندن اشعار میداندار شروع به

دو بیت با گفتن آلاو )الله هو( به او جواب مي دهند. پس از آن 

دهد. و اگر  دار)إشِك( ميخانه نذري خود را به صندوق  صاحب

كند تا اگر  نقدر اشعار را تكرار ميآخانوادهاي نذري ندهد 

خانه چیزي نیز نداشته باشد, حداقل آبي به روي آنها  صاحب

بپاشد. این مراسم تا سحر ادامه دارد. نذري جمع شده در نهایت 

 شود. بین نیازمندان تقسیم مي

 اعتكاف 

ه مبارك رمضان ده روز آخر این بعضي از علماي اهل طریقت در ما

ماه مبارك را در مسجدي اعتكاف مي كنند كه ثواب بسیار دارد. 

 اعتكاف در مسجد سنت مؤكده كفایي است. 

 شب قدر)قدر گیجه(

قدر گیجه )شب اها شب بیست و هفتم ماه مبارك رمضان ر تركمن

نامند. براي این شب اهمیت خاصي قائلند و تا صبح به  قدر( مي
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شوند. شب قدر از هزار ماه برتر است. و  و عبادت مشغول ميدعا 

هاي قرآن كریم است. بسم الله الرحمن  سورة قدر از مشهورترین سوره

الرحیم. )انا انزلناه في لیله القدر. و ما ادریك. مالیله 

القدر. لیله القدر خیر من الف شهر. تنزل الملائكه و الروح 

م هي حتي مطلع الفجر.( پیامبر فیها باذن ربهم من كل امر. سلا

 خواندند. اكرم)ص( این سوره را با خشوع دل و اشك دیده مي

ها معتقدند كه در شب قدر خضرالیاس دو تن از فرشتگان در  تركمن

گردش هستند و به هر كس برخورد كنند او را خوشبخت خواهد كرد و 

. براین باورند كه آبهاي شور دنیا در این شب شیرین خواهد شد

در این شب بسیار مقدس, زنان در خانه بیشمه)نوعي شیریني(, 

بؤرك)نوعي سمبوسه(, فرني, و كومیشدان)نوعي كیك برنجي( و ... 

 كنند. به دیدار همسایه پزند. سفره پهن كرده و شب نشیني مي مي

 روند و نذري مي دهند. ها و خویشاوندان مي

 نماز شب قدر

تراویح, چهل ركعت نماز شب قدر در این شب بعد ازنماز عشاء و 

شود. برخي از مردم جهت اشتباه نكردن به تعداد ركعت  خوانده مي

  ها را با نخود خام و ... شمارش مي كنند.

  ( قدر ایمیش )هدیه شب قدر

در این شب مبارك ، براي دختري كه تازه نامزد شده است یا براي 

 نامیده مي شود. « قدر ایمیش » نو عروس ، هدیه اي مي برندكه  

 

 آمادگي براي عید فطر

 

 كرگون)روز نظافت و خانه تكاني(

 سه روز قبل از فرا رسیدن عید فطر, به نظافت و خانه تكاني مي

 پردازند كه به كرگون)روز نظافت و خانه تكاني( مشهور است.

 

قوقین)از ریشة ))قوق(( یعني))بو(( روز بعد از ))كرگون(( , 

 دارد.))قوقین(( نام 

هاي روغني به نام ))چاطوقي((و ))پوستیق((و  در این روز نان

پزند و به همسایه ها و خویشاندان پخش  ))بؤرك(( ))بیشمه((مي

 كنند. مي

كه حضرت رسول)ص( فرموده است: تهادوا تحابّوا) به یكدیگر  چون

 هدیه بدهید, تا محبت شما به یكدیگر افزوني یابد(.
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 :عید فطر

 دیدن هلال عید

 ها و روي تپه هنگام غروب, براي دیدن هلال ماه شوال به پشت بام

روند. آداب و رسوم دیدن هلال عید, شبیه دیدن  ها مي ها و بلندي

هلال ماه رمضان است. با دیدن هلال ماه شوال, آغاز عید فطر اعلام 

شود كه جماعت فردا براي اقامه نماز عید فطر در مصلي حضور  مي

شب خداحافظي با ماه مبارك رمضان است. مؤمنان یابند. آن شب, 

در مساجد دعا مي كنند كه نماز و روزه آنها مستجاب و مورد 

 قبول درگاه الهي قرار گیرد.

 فطر نماز عید

عید فطر, یكي از دو عید بزرگ اسلامي است. روز عید فطر نماز 

عبادي, سیاسي بسیار باشكوهي در عیدگاه برگزار مي گردد. مردم 

ایستند و نماز برپا میدارند. بعد ازآن امام  سر امام مي پشت

هاي تركمن قبل از آمدن مردان از  سخناني ایراد میكند. خانواده

جات  كنند و چاي و انواع شیریني نماز عید فطر سفره پهن مي

خانه مي گویند: ))عیدنگ  آماده مي كنند. به محض رسیدن صاحب

 قوتلي بولسین(()عیدت مبارك باد!(

 زكات فطر )باش فطره(

 ها براي خود و نفقه خود نشان به مستحقان زكات فطر مي تركمن

دهند كه به ))باش فطره(( معروف است. موعد آن از اولین روزماه 

 رمضان تا ظهر روز عید فطر است.

هاي تركمن, بعد از اقامه نماز عید فطر به  خیلي از خانواده

در كنار قبور آنها قرآن  روند. زیارت قبور درگذشتگان خود مي

تلاوت كرده و براي شادي روح اموات بین زائرین خرما یا شیریني 

 .كنند پخش مي

 عید قربان 

  

 

 

 یکی از باورها و اعتقادات هر قوم و ملتی بر پایی اعیاد و جشن

های ملی و مذهبی است. برخی از اقوام علاوه بر اعیاد مذهبی ، 

به صورت دیرین و کهن برپا می  های ملی و باستانی را نیز جشن

 کنند.
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کشور ایران به علت تنوع و تکثر قومی و دارای مجموعه ای از 

به تبع این تکثر  ها و آداب مختلف می باشد و آئین ها ، سنت

هاست که شاهد برگزاری اعیادی مثل فطر ، قربان  قومی و سنت

ین کریسمس و ... در جای جای این سرزم پاک، ،نوروز ،غدیر خم،

 می باشیم.

حدود دو هفته مانده به عید قربان بازارهای استان گلستان 

بخصوص شهرهای ترکمن نشین از جنب و جوش خاصی برخوردار شده و 

ها از پیر و  پر رونق می شود. به پاس این عید مذهبی ،ترکمن

جوان ، دختر و پسر بخصوص کوچکترها سعی می کنند در حد توان 

و تهیه کنند و سفره های خود را برای های ن خانواده ، لباس

 پذیرایی از مهمانان رنگین ترکنند.

دامداران منطقه نیز که از ماه ها پیش گوسفندان خود را برای 

این روزها پروار کرده اند ، احشام خود را برای فروش به بازار 

 فروش دام شهرهای ترکمن نشین روانه می کنند.

وز قبل از عید قربان به محل برخی از خیابان ها نیز از چند ر

 فروش گوسفند و گوساله قربانی تبدیل می شوند.

 آداب ویژه عید قربان در ترکمن صحرا

علاوه بر خرید گوسفند قربانی ، شیرینی و تنقلات و لباس نو که 

کم و بیش در بین تمام مسلمانان مرسوم است ، ترکمن ها آداب و 

 خلاصه به آنها اشاره می کنیم.رسوم ویژه ای نیز دارند که بطور 

 روز کثر یا )نظافت( : دو روز قبل از عید قربان در بین ترکمن

ها به کثر یا روز نظافت مشهور است. در این روز زنان و دختران 

به نظافت منزل و حیاط خود می پردازند، خانه تکانی ، شستن 

شیشه های در و پنجره ها ، حیاط و حتی پیاده روها از جمله 

 کارهایی است که در این روز انجام می شود.

ها به مناسبت  روز کوکئن: کوکئن نوعی نان روغنی است که ترکمن

های پخت کوکئن عید  های مختلف می پزند.یکی از مهمترین مناسبت

قربان است، در این روز کدبانوها و زنان خانه دار علاوه بر 

ی پیشمه ، ها کوکئن نان روغنی و شیرینی های مخصوص به نام

چاپاتی ، پخته و بین همسایگان و فامیل پخش می کنند، بدین 

ترتیب از روز قبل از عید به شیرین کردن کام یکدیگر مبادرت می 

 ورزند.

برقرار کردن چاتما و آیلاما: عید روز شادی است و مردم بخصوص 

کودکان و جوانان باید روحیه ای شاد و پرنشاط داشته باشند. 
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گذشته های نه چندان دور برای فراهم آوردن این شور ها در ترکمن

و نشاط اقدام به ساختن اسباب تفریح  به نام های چاتما شبیه 

تاب چند نفره و آیلاما که به صورت دورانی که حول محور خود 

حرکت می کند، می پردازند و این وسایل با استفاده از چوب و 

ی بزرگترها از آن طناب ساخته می شود.در گذشته های دورتر حت

استفاده می کردند ولی امروزه این رسم به علت گسترش شهرنشینی 

و گرایش مردم به شهرنشینی و از طرفی موزائیک کاری یا بتون 

ریزی سطح حیاط منازل کم کم در حال فراموشی است و فقط جسته و 

گریخته در روستاها و حومه شهرها که حالت روستایی خود را حفظ 

برپا می شود که خوردن تاب به اعتقاد این است که در کرده اند 

روز عید به طرف آسمان پرواز کنندو از زمین فاصله گرفته و 

بیشتر برای رضایت خداوند و پرواز روح به آسمان تلاش و کوشش 

 نمایند.

 بجای آوردن نماز عید

از نخستین ساعات روز عید قربان مردان ترکمن از نوجوانان 

ان و پیرمردان همه وهمه باهر وسیله ای که در گرفته تا جوان

اختیار داشته باشند، حتی پای پیاده و با در دست داشتن جا 

برای به جای آوردن فریضه بسیار مهم دینی « نمازلیق»نمازی 

نماز عید عازم محل برگزاری نماز عید به عیدگاه یا به زبان 

رد می شوند. که معمولاا در خارج شهر قرار دا« آیدنماز»ترکمنی 

درعیدگاه هیاهوی عظیمی برپاست، دهها هزار نفر از مسلمانان 

سنی مذهب اعم از ترکمن و بلوچ وغیره ... از بخش ها و 

روستاهای حومه ، به همراه اهالی شهر در محل برگزاری نماز عید 

های منتهی بر عیدگاه  گردهم آمده اند. اطراف و اکناف و خیابان

ل و وسائط نقلیه متعلق به نمازگزاران است مملواز انواع اتومبی

، محوطه بزرگ و وسیع عیدگاه در برابر دریای بیکران 

نمازگزاران احساس کوچکی و حقیری می نماید و تعداد کثیری از 

نمازگزاران به سبب تنگی جا مجبورند در بیرون از محوطه و در 

 روی جاده منتهی به عیدگاه این مراسم را به جای آورند.

س از ادای نماز عید، نمازگزاران عید را به یکدیگر تبریگ پ

گفته و با آرزوی قبولی عبادات و طاعات همدیگر به سوی خانه 

هایشان روان می گردند. نکته بسیار مهمی که در مراسم برگزاری 

نماز عید نظرها را به خود جلب می کند. این است که عیدگاه 

تدایی،ساده و بدون کمترین همچون سالیان دور هنوز هم بسیار اب

امکانات لازم و ضروری و فقط شامل یک چهاردیواری بزرگ است،بدون 

های پیاپی در زیر  هیچگونه سقف یا پوششی و نمازگزاران سال

آفتاب شدید و گرمای تابستان و گاه نم نم باران نماز عید را 
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 به جای آورده اند. حتی کف حیاط هم بتون ریزی نشده و گاه علف

ای هرز و تیغ دار سرتاسر آن را پوشانده است.نمازگزاران ه

های ریز و درشت پهن  ها و شن مجبورند سجاده خود را روی علف

ها بنشینند و  ساعت و گاهی بیشتر روی قلوه سنگ ۲کرده و حدود 

 به خطبه های نماز عید گوش فرا دهند.

 احیای سنت ابراهیم خلیل)ع(

م نماز عید و برگشتن به منزل با نمازگزاران، پس از انجام مراس

یکایک اعضای خانواده دست داده و عید را تبریک می گویند و سپس 

به منظور ذبح قربانی )احیای سنت پیامبر عظیم الشان حضرت 

ابراهیم خلیل الله( به سراغ آن می روند، برای این منظور ابتدا 

آن  چاله ای در گوشه حیاط کنده و مقداری نمک و زغال در وسط

قرار می دهند. آنگاه حیوان را کنار چاله آورده رو به قبله و 

با نام خدا ذبح را شروع می کنند. برای ذبح قربانی ابتدا کسی 

که قربانی را سر می برد باید از صاحب آن لفظاا اجازه و وکالت 

بگیرد وبرای این که کار صاحب قربانی یکدست خود را روی حیوان 

 و شخصاا وکالت می دهد.نهاده و بطور شفاهی 

ذبح قربانی توسط مردخانه و یاقصاب و با کمک وهمیاری تمامی 

اهل منزل صورت می گیرد وهر کس بنا به فراخور توان خود کمک می 

 کند.

پس از پوست کندن قربانی و قطعه قطعه کردن گوشت آن، مقداری از 

ت گوشت را به صورت خام به فقرا و محتاجان،مقداری را هم بصور

غذای نذری پخته و بین همسایگان و آشنایان تقسیم می کنند و 

باقیمانده را نیز برای پذیرایی از مهمانان مورد استفاده قرار 

 می دهند.

در ترکمن صحرا؛هر خانواده ای معمولاا یک تا سه قربانی ذبح می 

کند وهرکسی که استطاعت مالی داشته باشد، در این امر مهم و 

می کند، گاهی اوقات به جای گوشت گاو،گوساله،  واجب مذهبی شرکت

وحتی شتر نیز قربانی می شود که این کار نیز قوانین شرعی خاصی 

نفر بطور اشتراکی خریده و  ۷دارد. گاو، گوساله و یا شتر را 

به طور مساوی بین خود تقسیم  پس از قربانی کردن، گوشت آن را

 گفته می شود.« اوله»می کنند که این عمل در بین ترکمن ها 

 رخوانی ترکمنمراسم پ  

مهم ترین و رایج ترین ساز در نواحی ترکمن نشین ایران و 

مهمترین ساز در همراهی آواز های ترکمنی است. دوتار ترکمنی هم 

 به تنهایی و هم با همراهی قیجاق )کمانچه( نواخته می شود.
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در نواحی  دوتار یکی از لوازم اصلی مجلس پرخوانی یا آیین ذکر

ترکمن نشین بوده است. پرخوانی از آیین ها و سنت های بسیار 

قدیمی مردم ترکمن است که تا چند دهه پیش برگزار می شد، اما 

یافته است و به صورت ناقص و بی محتوا در  امروزه جنبه نمایشی

چند روستای معدود اجرا می شود. پرخوانی که حاوی جنبه های 

نی است، ریشه عمیقی در شامانیسم دارد. ویژه ای از روان درما

شمن ها که در حکم روحانیان اغوزها در پیش از اسلام بودند، با 

اجرای آیین ها و رقص های ویژه ای بر بالای بلندی ها و خواندن 

وردها و ذکرها با روح نیاکان خوش تماس می گرفتند و از آنها 

ماران روحی، شمن استمداد می طلبیدند تا در شفای خسته دلان و بی

را یاری کنند. آن ها از تانگری )خدای آسمانی( می خواستند تا 

برای دفع ارواح خبیث، ارواح نیک را به یاری آن ها بفرستد. 

این آیین پس از اسلام به پرخوانی معروف شد و پرخوانان به نوعی 

کار شمن ها را ادامه دادند، اما مضمون آیین در هاله ای از 

سلامی قرار گرفت. با گرویدن اغوزها به اسلام بسیاری اعتقادات ا

از وجوه آیین شامانیسم تجزیه شد و در اشکال و نمونه های 

چون اجرا کنندگان این  متنوع با مضامین اسلامی تداوم یافت.

آیین، بسیار ذکر الله می گفتند، پرخوان و به اعتباری دیگر، چون 

طلیبدند، پری خوان ی از جن ها، پری ها و ارواح خیر یاری م

 نامیده شدند.

 عزاداری در عاشورا

محرم در بندرترکمن هر ساله با حضور اکثریت ساکنین ترکمن اهل 

 .تسنن با شکوه برگزار می شود

ركمن ها در روز تاسوعا و عاشورا در مساجد جمع مي شوند و به ت

نیازمندان غذا مي دهند و عزاداري مي كنند. تركمن هاي شمال 

خراسان در روزهاي محرم، نان ویژه اي به نام قتلمه مي پزند و 

 در میان عزاداران امام حسین )ع( پخش مي كنند.

هم چنین به خانواده هایي كه در یك سال گذشته، عزیزان شان را 

 از دست داده اند، سر مي زنند. 

شهرهای ایران  مناسک عزاداری در این شهر کم و بیش شبیه باقی

و  است، با این تفاوت که عزادارن اهل تسنن به جای سینه زنی

 زنجیرزنی، به صورت دعا و نماز عزاداری می کنند. 

است که  اندر روزهای عزاداری، مساجد اهل تسنن میزبان عزادار

 نند. کبرای نماز و نیایش مراجعه می 
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سبب احترامی که اهل تسنن برای ائمه اطهار قائل هستند، رسم  به

دار  ریشه رسمواسطه قرار دادن امامان برای طلب حاجت از خدا، 

 .و متداولی در میان ترکمن هاست

 مراسم تدفین و خاکسپاری 

در برخی از مناطق ترکمنستان رسم بر این است که در داخل کفش 

گذارند. مراسم تدفین بین ترکمن نمازگزاران نماز میت، پولی می 

ها در سکوت کامل انجام می شود. پس از پایان یافتن مراسم دفن 

از ذکر آن صرف نظر کرده  نجای دارد که در ایکه آن نیز رسوم -

آیات »ایم ـ فاتحه خوانده می شود که در ترکمنی به آن 

می گویند. پس از آن، یکی از نزدیکان متوفی رو به « اوکاماق

ر کرده و با ذکر نام وصی، اعلام می کند که هر کس بدهی و یا حضا

 طلبی از متوفی دارد، به وصی مراجعه نماید. 

همچنین رسم است که پس از خواندن نماز میت و خاکسپاری، 

پیشنماز با صدای بلند رو به حضار می کند و با ذکر نام متوفی، 

چگونه آدمی )یعنی: فلانی « فلانی نأهیلی آدام دی؟»می پرسد: 

« قووی آدام دی -اونگات »بود؟( و همه ی حضار می گویند: 

 )یعنی: آدم خوبی بود( این سؤال و جواب سه بار تکرار می شود.

بین ترکمن ها رسم بر این است که بیل و دیگر ابزاری که برای 

کندن قبر و خاکسپاری از آن ها استفاده شده، به درازا روی 

پس از آمدن به منزل متوفی، آن ها را  زمین نمی اندازند، بلکه

 به شکل عمود، بر دیوار خانه تکیه می دهند. 

معمولاا در بین ترکمن ها سوم، هفتم، چهلم، صدم و سال متوفی را 

، «یدی سی»، «اوچی»می گیرند و این روزها را به ترتیب 

می نامند. در این روزها، مراسمی « ییلی»و « یوزی»، «قیرقی»

می گویند. « صدقه»د و نذری داده می شود که به آن گرفته می شو

)یعنی: ایام « مرحومینگ بِللی گونلری»این ایام را ترکمن ها 

 مشخص مرحوم( نام داده اند. 

 تولد

پس از به دنیا آمدن كودك، زنان سالخورده و باتجربه كودك را 

در دست گرفته و سه بار از اطرافیان اجازه مي خواهند تا ناف 

ا ببرند كه معمولاا در مرتبه چهارم ناف كودك توسط زنان كودك ر

سالخورده بریده مي شود پس از آن از روي اجاق آتش و از داخل 

دیگي كه قطعات سنگي نیز در داخل آن مي جوشد مقداري آب 

برداشته و به زائو مي دهند. )علت این كه قطعه سنگ را در آب 
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این مراسم، ماما از  مي جوشانند نشانه پرقدرتي است(، بعد از

خانه خارج مي شود و اگر فرزند پسر باشد تیروكمان و اگر دختر 

باشد دوك نخ ریسي از در خانه یا آلاچیق آویزان مي كند تا همگي 

از وجود دختر یا پسر بودن مطلع شوند.از وظایف زن قابله كه 

مي نامند بریدن ناف و شست و شوي نوزاد در «گووك انه»تركمن ها 

نمك است. ]گوبك انه به معناي كسي است كه ناف كودك را آب 

برد و بعدها احترام خاصي همانند مادر رضاعي نزد كودك مي

یابد ـ مسعود تركمن[. سپس از آخوند دیروزین و جوان امروزین مي

محل مي خواهند تا كلام خدا را در گوش نوزاد تلاوت كند یا اذان 

دین آشنا شود، در هفتمین روز بگوید تا از همان ابتدا با صداي 

تولد، جشن تولدي برپا مي كنند كه به این جشن فقط زن هاي 

فامیل و همسایگان دعوت مي شوند و با غذاي مخصوص بنام 

از مهمان پذیرایي مي شود، هرچند امروزه در بسیاري « بولاماق»

از خانواده ها مراسم جشن تولد با ویژگي هاي خاص روز برگزار 

 مي شود.

 ختنه

از عصر پیامبر)ص( تاكنون ختنه كودك نوزاد ذكور بصورت سنتي 

مهم مرسوم بوده و هست و در میان اقوام مختلف به شیوه هاي 

گوناگون اجرا مي شود. اجراي این سنت علاوه بر اینكه ازجانب 

پیامبر گرامي اسلام)ص( مطرح شده بلكه جنبه بهداشتي و علمي آن 

عمل ختنه كودك ذكور در میان قوم نیز بیشتر مورد توجه است.

تركمن ویژگي هاي خاص خود را داشته و طي مراسم خاصي برگزار مي 

شود در زمان هاي قدیم در میان قوم تركمن مرسوم بوده است كه 

سالگي كودك، اجرا  4الي  ۲عمل ختنه در فصل بهار و در سنین 

ه شود و این سنت هنوز هم پابرجاست، بخصوص اینكه با توجه ب

اعتقاد قوم تركمن حتماا در روز چهارشنبه باید این عمل صورت 

گیرد زیرا از جهت مذهبي این روز را خوش یمن و خوب مي 

دانند.از دیگر خصوصیات مي توان اجازه دایي كودك را جهت عمل 

ختنه ذكر كرد و آویزان كردن گوشت اضافي بریده شده را در گوشه 

ري مراسم خاص را از سنت هاي اي از اتاق و شادي كردن و برگزا

دانست. این نكته حائز اهمیت است، قبل ازاجراي  ها ویژه تركمن

این سنت، كودك را آماده مي كنند و بخاطر اینكه ترس در بچه 

ایجاد نشود و ترس او بریزد برایش تلقین مي كنند كه تو بعد از 

ك این مرد و در جامعه مطرح خواهي شد و تهیه لباس نو براي كود

و پختن شیریني هاي محلي نیز از دیگر سنت هاي موجود در میان 

این قوم است. تركمن ها پس از پایان عمل ختنه خطاب به كودك مي 
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یعني قوچ شد، و مقصود، اشاره است به « قوچ بولدي»گویند: 

 توانمندي و باروري قوچ كه تركمن ها به آن اعتقاد دارند.

 عروسی ترکمن

 

هاي بسیاري  هاست و جذابیت ها پر از ویژگي تركمنمراسم عروسي 

روز به طول  4یا  ۳ها به مدت  دارد. عروسي ها در میان تركمن

مي انجامد . پس از آنكه خانواده داماد دختري را پسندیده 

باشند  مادر و گلجه )زن برادر( داماد به خانه عروس رفته 

رباره داماد و خواستگاري مي كنند .خانواده عروس پس از تحقیق د

خانواده آن جواب را مي دهند اگر جواب مثبت باشد خانواده 

داماد با شیریني و شكلات به خانه عروس مي آیند.در شب قدر در 

هایشان با شیریني و آجیل و  ماه رمضان خانواده داماد و فامیل

كادوئي براي عروس به خانه آنها آمده جشن و سروري بر پا مي 

ان نبز گردن و سینه گوسفند را به شكل مثلثي كنند .در عید قرب

مي گویند . طرف داماد این گوشت « دوش»در مي اورند كه به آن 

را با تزئین و در كنار گوشت كادوئي متنوعي براي عروس خریده 

آنها را به خانه عروس مي برند .اگر خانواده داماد بخواهند مي 

جشن شب قدر و روز  توانند مراسم نامزدي را در یكي از روزها با

عید قربان برگزار مي كنند ، اگر چنین نباشد ، مادر داماد به 

مي كند.عروسي  خانه عروس آمده روزي را براي مراسم نامزدي مشخص

 -۲قودا بولماق -۱ها چندین مرحله دارد كه عبارتند از ك تركمن

 -۷اللش درمه -۶اوجه -۵عروس كشي -4مصائب)مصاحب( -۳پذیرائي

 قایتارمق

قودا بولماقیك روز قبل از عروسي همه خویشاوندان داماد با ریش 

سفیدان محل به خانه عروس مي روند. در این روز ریش سفیدان با 

 پدر عروس صحبت مي كنند و در میزان مهریه به توافق مي رسند.

هاي مخصوصي به نام قاتلمه و اكمك كه قاتلمه ضخیم و  ها نان زن

اكمك نازك است ، مي پزند و به خانه عروس مي برند در این روز 

طلاهاي زیادي نیز به عروس كادو مي دهند و جشن بزرگي برپا مي 
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فرداي روز قودابولماق ، عروس با دوستان و  كنند.پذیرائي

ر آن خویشان داماد آشنایان خود جشني را بر پا مي كنند كه د

نیز حضور دارند.مصائب )مصاحب(در شب همان روز پذیرائي ، داماد 

صبح  با دوستان و هم سالان خود جشني را برپا مي كند.عروس كشي

هاي عروس و داماد را  فرداي مصاحب در جلوي خانه داماد ماشین

ها بوق زنان به طرف خانه عروس مي روند  تزئین مي كنند ، ماشین

عروس با ینگه ها منتظر نشسته است ، سپس گلجه )زن برادر( . 

داماد با گلجه عروس چاشو )نوعي روسري مخصوص قرمز رنگ كه عروس 

باید قبل از سوار شدن به ماشین آن را بر سر بگذارد( را به 

یكدیگر پرت مي كنند و دعواي ساختگي را راه مي اندازند در این 

جه عروس نام پدر و پدربزرگ عروس دعواي ساختگي گلجه داماد و گل

و داماد را معرفي مي كنند سپس گلجه داماد چاشو را گرفته بر 

سر عروس مي گذارد و عروس با دوستان و فامیلان نزدیك خود سوار 

كجاوه مي شود.البته باید ذكر شود كه كجاوه عروس و داماد جدا 

وس بر است و داماد نیز با دوستان خود سوار مي شود . مادر عر

روي دو ماشین كجاوه آرد مي ریزد به نشانه اینكه سفید بخت 

شوند . كجاوه بوق زنان به طرف خانه داماد حركت مي كند در راه 

از جلوي هر خانه كه مي گذرد اهالي آن خانه خوشبختي عروس و 

داماد را آرزو مي كنند .وقتي كه عروس را به خانه داماد مي 

اتاق مي نشینند و همسایه هاي داماد  آورند با ینگه هایش در یك

در ضمن براي عروس و داماد قلب گوسفندي »به دیدن عروس مي ایند.

را كباب كرده و به دو نیم تقسیم مي كنند . و نصف ان را به 

عروس و نصف دیگر را به داماد مي دهند تا بخورد به این امید 

ین كباب كه قلب و دل انها با هم باشد و هیچكس حق خوردن از ا

اوجهزنان فامیل غذائي به نام چگدرمه )پلو قرمز رنگ «را ندارد.

 شبیه استانبولي( درست مي كنند و براي عروس و داماد در ظرف

هاي  هاي جدا مي ریزند ، عروس و داماد باید هر كدام از ظرف

یكدیگر بخورند ، و بعد پیشاني بند پارچه اي و دایره شكلي به 

 ر عروس مي گذارند.بر س« آل لانقي»نام 
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 زنان درمانگر 

 

پژوهش درمانگران بومی در ترکمن صحرا " تحقیقی است  میدانی که 

بدنبال اقامت های متعدد در روستاهای ترکمن نشین به کمک روش 

هایی چون : مشاهده همراه با مشارکت و مصاحبه با درمان گران، 

 است . بیماران و برخی از افراد جامعه محلی تهیه شده

هر یک از درمانگران ویژگی خاص خود را دارند و روش آنها منحصر 

به خودشان است. در واقع هر یک از درمان گران مجموعه ای از 

تکنیک های گوناگون را که در نوع خود خاص است استفاده می 

کنند. تنوع و تفاوت تکنیک از زنان درمان گر به مردان درمان 

سوی دیگر تنوع تکنیک ها از جامعه گر قابل تأمل است. از 

روستایی به جامعه شهری، چگونگی تحت تاثیر واقع شدن توسط 

پارامتر های جامعه شهری، دور شدن از اصل خود و نزدیک شدن و 

در  ادغام با تکنیک های جامعه شهری بسیار مورد توجه می باشد.

ق مانگران بومی در گوشه و کنار ایران پراکنده اند و به مناط

جغرافیایی و فرهنگی گوناگونی تعلق دارند. هر گروه از آنان، 

با وجود خصوصیات فردی هر درمانگر که گاه بسیار مهم و تعیین 

کننده نیز است، طبعا تا حد زیادی تحت تاثیر ویژه گی های 

فرهنگی منطقه  خود بوده وشیوه های کار و باور هایش را 

ت.  از این رو می توان مستقیما از دل آن ها بیرون کشیده اس

قومی و فرهنگی قرار  درمانگران را  روی طیف وسیعی از تنوعات َ

داد . درمانگری بومی هم فعالیت مردان و هم فعالیت زنان هر دو 

 را شامل می شود.
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 غذاهای ترکمن

قاتیقلانان اتلی بؤرك )بؤركِ  - کی آش-آش ماش-گوجه آش-هلی آش

-ه لكلی بؤرك )بوركِ قارچ(كؤم-مانتی -چكدرمه-دارای ماست(

 پلوی سنتی تركمن -كدیرمه چ -كارتوشكالی بؤرك)بورك سیب زمینی(
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 :مششفصل   

 

 قوم بلوچب آدافرهنگ سنن و با آشنایی

 پیشینه

در آثار تاریخی در کتاب حدودالعالم  ها نخستین ظهور بلوچ

ق( با نام بلوص ۳۷۵/م/۹۸۵ق( و نیز در مقدسی )حدود ۳۷۲م/۹۸۲)

است. در شاهنامه ذکر مسکن این قوم در حدود شمال خراسان 

است. در کتابهای جغرافیائی از این قوم )همراه با امروزی آمده

آن بر شود. پس از یا قفص( در حدود کرمان یاد می -طایفه کوچ 

های دریای عمان رسیده و در اثر عوامل تاریخی این قوم به کناره

 همانجا اقامت کردند.

 سرزمین

سرزمین مردم بلوچ، معروف به بلوچستان است که میان کشورهای 

است. بیشتر مردم بلوچ پاکستان، ایران، و افغانستان تقسیم شده

ان ایران، در ایالت بلوچستان پاکستان، استان سیستان و بلوچست

کنند. جمعیت های قندهار و نیمروز افغانستان زندگی میو استان

های ایران نیز در کرمان)نرماشیر ، ریگان ،  زیادی از بلوچ

فهرج ، قلعه گنج ، منوجان و کهنوج (، خراسان) نهبندان و سرخس 

(، هرمزگان) جاسک و بشاگرد (، لارستان، و سیستان زندگی 

ها در کشورهای عربی )به ویژه عمان و  کنند. همچنین بلوچمی

سکونت دارند. بعضی مهاجران  امارات( و جنوب غربی پنجاب کراچی

بلوچ در جستجوی کار و کسب معاش، به گرگان و حتی ترکمنستان و 

 اند.اند و در آن نواحی ساکن شدهزنگبارتانزانیاهم رفته

بود: در یک دوره از تاریخ حکومت بلوچستان در دست سه گروه 

 بارکزهی میرلاشاری، مبارکی

، در دست اقوام بارکزایی ولاشاردر  های ایرانشهر، بمپورحکومت

فنوج و بنت  ای ,بلیده , شهرسیعدی دست میرلاشاری، مبارکی و نیک

 و مسکوتان در دست شیرانی بوده است.

قبل از حکومت سید خان شیرانی در بمپور حکومت بمپور به دست 

ست که وی داماد آخرین حاکم ملک بوده و پس از "ملک ها" بوده ا

فوت وی متصرفاتش را بهمراه تنها باجناقش مهراب شاه بارکزیی 
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ها و پهره و ایرانشهر سهم نمایند و بمپور سهم شیرانیتقسیم می

 شودها میبارکزایی

های سرباز  حکومت بخش جنوب غربی بلوچستان ایران در دست خان

 باشند.بارکزیی(و می -ای )بلیده هایبود که شامل قبیله

 
 توزیع جغرافیایی قوم بلوچ )رنگ صورتی(

 

ها یکی از طوایف هند و اروپایی و از شاخه مردمان ایرانی بلوچ

اند و از هستند که به ناحیه جنوب شرقی ایران مهاجرت کرده

شوند. از این رو تحقیق و ترین اقوام ساکن ایران محسوب میقدیمی

درباره فرهنگ، آداب و رسوم و زبان این قوم کمک بزرگی پژوهش 

به شناخت تاریخ، تمدن و فرهنگ ایران و مقوله ایران شناسی 

 است.

اگرچه آمار و ارقام دقیقی از جمعیت واقعی بلوچ ها در ایران 

در دست نیست ولی بنا بر شواهد و گفته های کارشناسان و 

لعه می کنند بیش از یک پژوهشگرانی که در مورد قومیت بلوچ مطا

و نیم میلیون بلوچ در ایران زندگی می کند. این تعداد عمدتاا 

در بلوچستان استان سیستان و بلوچستان یعنی در زاهدان، ایران 

شهر، خاش، سراوان، نیک شهر و بندر چابهار و توابع و روستاهای 

مربوط به آن ها ساکن هستند. اما بلوچها در دیگر مناطق ایران 

انند؛ جنوب و شمال شرقی استان خراسان، )سرخس و جام( گرگان، م

جنوب کرمان و شرق هرمزگان نیز پراکنده اند. تعداد دیگری از 

بلوچ های ایرانی در خارج از مرزها عمدتاا در کشورهای همسایه 

در تردد بوده و یا ساکن هستند از جمله برخی از آن ها در 

 پاکستان به سر می برند.
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دیگر نیز در شیخ نشین های جنوب خلیج فارس به عنوان عده ای 

کارگر مهاجر و برخی دیگر در ترکمنستان و آسیای مرکزی زندگی 

می کنند. اما این جمعیت در قیاس با جمعیت کل کشور ایران خیلی 

محدود است گرچه استان سیستان و بلوچستان پس از استان کرمان 

گی جمعیت در آن بسیار بزرگترین استان کشور است اما پراکند

درصد از کل جمعیت کشور در این استان  ۸/۲پایین است. یعنی 

 ساکن هستند.

مردمان ساکن در بلوچستان استان سیستان و بلوچستان به سه زبان 

اما زبان اصلی این »صحبت می کنند. بلوچی، براهوئی و پشتوئی. 

ه زبان بلوچی گویش های مختلفی دارد ک«. منطقه زبان بلوچی است

را « بلوچی غربی»و « بلوچی شرقی»شناسان دو گویش مهم آن یعنی 

 پذیرفته اند.

زبان بلوچی علاوه بر دو لهجه اساسی شرقی و غربی، لهجه های 

فرعی متعدد دیگری نیز دارد نظیر جدگالی، سراوانی، سرحدی، 

در ایران دو گویش بلوچی وجود »دلگانی، دشتیاری و لاشاری. 

لهجه «. »مالی )سرحدی( و گویش جنوبی )مکرانی(دارد: گویش ش

شمالی بیشتر در شمال بلوچستان و در نواحی خاش و زاهدان صحبت 

)جنوبی( بیشتر ساکنین سراوان و ایرانشهر و « مکرانی»می شود و 

چابهار را تشکیل می دهد. تفاوت لهجه ها به گونه ای است که 

 «برای سایر بلوچ ها قابل فهم است.

 هنر فرهنگ و

 سازند عبارتند از:چند ویژگی شاخص که قوم بلوچ را متمایز می

ـ 4ـ مهمان نوازی ۳ـ قول و قرار ۲ـ میارجلی )پناهنده پذیری(۱

ـ جن طلاق )زن ۸ـ بیر یا انتقام ۷ـ چنََدء ۶ـ بجار ۵حشر و مدد 

 ـ پوشاک۱۱ـ پتّر  ۱۰ـ دیوّان ۹طلاق( 

 نژاد مردم بلوچ

در روزگاری بسیار کهن در دشت پامیر، آسیای میانه، ارمنستان، 

های رود دانوب پایین، آلمان، ارتفاعات کارپات، ساحل

و آسیا زندگی   بیان دیگر در شمال اروپا اسکاندیناوی و به

سال پیش از میلاد، در اثر 4۰۰۰اند. بعدها یعنی حدود کردهمی

ها گر، از این سرزمینهای دیزیادشدن جمعیت و یا برخی علت

جانبی رهسپار شده و در مهاجرت پرداخته و هر دسته از آنان بهبه

 ها از راه آن اقامت گزیدند. گروهی از این قبیله

(1

) 
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این تئوری توسط دکتر مازیار اشرفیان بناب در فصل چهارم  (۱)

 همین مردود اعلام شده است.

حدود شرقی و سوی بلخ و پیرامون آن سرازیر شده و در خوارزم به

سوی غرب شرقی ایران کنونی ساکن گردید. بعدها همین گروه بهشمال

شعب و قبایل گوناگون بخش شدند. شاهان هخامنشی، پیش آمد و به

اند کردهها و اقوامی را که در آن زندگی میبخش اعظم این سرزمین

های داریوش از به زیر فرمان خود درآوردند. در برخی از کتیبه

فرمان وی میلاد پیش از  ۵۲۰کتیبه بیستون که در آغاز سال جمله 

گانه ۲۳های ای از کوه بیستون کنده شده از ایالتدر صخره

تردید هخامنشی از جمله ماکا )بلوچستان( نام برده شده است بی

کوش بلوچ نیز از همین اقوام آریایی جدا شده و پس از قوم سخت

ناحیه جنوب آمده است. در این مورد های شمالی بهگذشتن از بخش

به زبان باستانی اقوام مادی، موید این نظر  نزدیکی زبان بلوچی

 است. 

 

 ویژگیهای قومی مردم بلوچ در بلوچستان 

ای کهن، ایران کشوری است بزرگ، با تمدن و فرهنگ غنی و دیرینه

که اقوام مختلف با فرهنگها و باورهای مخصوص بخود در آن زندگی 

نی ها یکی از اقوام اصیل و شناخته شده ایرا کنند. بلوچمی

کنند و بیشترین جمعیت آنان در هستند که به زبان بلوچی تکلم می

برند. بنابراین، سه کشور ایران، پاکستان و افغانستان بسر می

ها نیز از اقوام اصیل، با سابقه و شاخص ایرانی و دارای  بلوچ

اند. لازم است ابتدا کلیاتی نوعی فرهنگ و باورهای خاص و متفاوت

قوم بلوچ برشمرده شود و سپس چند ویژگی شاخص  های خاص از ویژگی

 سازد بیان گردد. که این قوم را از دیگر اقوام متمایز می

پرست، هایی آزاده، مهمان نواز، راستگو، ناموس ها انسان بلوچ

کوش و جنگجو هستند. مردم بلوچ به تاثیر از دلیر و شجاع، سخت

داقل امکانات شرایط خاص محیط خویش، استوار، بردبار و با ح

ها، در  کنند و شاید تحمل آنها در برابر مشکلات و سختیزندگی می

هیچ یک از طوایف ایران وجود نداشته باشد. آنان در دوستی ثابت 

 جو. قدم و وفادارند و در دشمنی سرسخت و انتقام

اند. مردم بلوچستان سخت پایبند به اعتقادات مذهبی و دینی خویش

ترین شرایط آورند و در سختبا جماعت به جا مینماز را بموقع و 

شمارند. حتی در گیرند و شکستن روزه را گناهی بزرگ میروزه می

مسافرت و نیز در طول سفر تا حد امکان نماز بصورت کامل 
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شود. )نمازهای فرضیه شکسته و نمازهای مستحبی کامل( خوانده می

یان اعیاد مذهبی اعیاد آنان منحصر به اعیاد مذهبی است و در م

بیشتر از همه برای عید فطر و قربان اهمیت قائل هستند و با 

ای برای این دو عید توجه به معتقدات مذهبی خود تشریفات ویژه

دارند. اما چند ویژگی شاخص که قوم بلوچ را متمایز مقرر می

  سازد عبارتند از:می

 

 میارجلی )پناهنده پذیری( 
میار و باهوت به معنای پناهنده شدن به کسی و میارجلی به معنی 

پذیری است. اگر شخصی گناهکار یا مظلومی به علت ترس از پناهنده

تر جان، محل سکونت خود را ترک گوید و به سردار یا طایفه قوی

پناه برد و از او طلب پناهندگی و حمایت کند، او نیز با 

نماید. ابتدا پناه دهنده بول میسنجیدن جوانب، پناهنده را ق

سعی می کند با وساطت مشکل پناهنده خود را با طرف مقابلش حل و 

دهنده تا پای فصل نماید. چنانچه این روش موثر نیفتاد، پناه

 جان از پناهنده خود در مقابل دشمنانش دفاع خواهد کرد. 

 قول 
د بی چنانچه بلوچ به کسی قول بدهد، نباید هیچگاه به قول خو

تعهد باشد و از این رو به قول خود وفادار است و این وفاداری 

» المثل در آمده است: و تعهد آنقدر زیاد است که به صورت ضرب

نم تیعنی حاضرم که سرم از « سرون بروت بله قولن )کولون( مروت

 جدا شود ولی بدقولی نکنم. 

 

 دوستی مهمان
نگ اسلامی آنها دارد و نوازی مردم بلوچستان ریشه در فرهمهمان

دوستی مردم بلوچ از این نظر شهره خاص و عام هستند. مهمان

خصلتی پسندیده است که در بین همه اقشار غنی و فقیر بلوچ وجود 

نوازی و پذیرایی از مهمان با صمیمیت و احساس خاصی دارد. مهمان

 همراه است. 

 حشر و مدد 
ی افراد در کارهاست. حشر و مدد به معنی همیاری و تعاون گروه

تنها زیستن برای فرد بلوچ مفهومی ندارد و تنهایی به منزله 

ای نابرابر با سیر زندگی و مقابلهمنابودی است. از این رو در 

کیشان خود طبیعت خشن آموخته است که همواره در کنار قوم و هم
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زندگی کند تا از هرگونه گزند و آسیبی در امان باشد. حشر و 

تر در اموری مانند، ساختن مدرسه، خانه، برنج کاری، مدد بیش

دروی محصول و ساخت و لایروبی قنوات، سد آبی و دفاع دیده 

 شود. می

 چنده )کمک به امور دینی( 
مردم مسلمان بلوچ در کنار شرکت در مراسم بجار)کمک برای 

ازدواج( و حشر و مدد )تعاون در امور اجتماعی( برای ساخت و 

مساجد، حوزه های علمیه و مخارج طلاب، حقوق مدرسین و دیگر بنای 

 کنند.  امور دینی با پرداخت وجوه نقدی و غیر نقدی مشارکت می

 بیر )انتقام(: 
د شود و یا کسی اگر به شخصی یا طایفه ای صدمه یا خساراتی وار

از عمل خود اظهار ندامت نکند و عذر  طاکارکشته شود و شخص خ

خواهی ننماید، باید منتظر انتقام طرف مقابل باشد، و طرف 

مقابل هر زمان که شرایط و موقعیت برایش فراهم شد انتقام خود 

گیرد. در شعر یکی از شاعران بلوچ، کینه بلوچ چنین وصف  را می

دلء  سینگ آگان چاتانی بنء ریزانت کینگ چه مردانی»شده است 

های بزرگ ته چاه فرسوده و تجزیه شود،  یعنی هرگاه سنگ« کنزنت.

 آنگاه ممکن است کینه از دل مرد جابجا شود. 

 «طلاقزن» طلاق قسم جن
بلوچها برای اعلام تعهد، وفای به عهد، پیمان، اعلام برائت از 

اتهامات وارده و همچنین برای عملی نمودن سخنان و حتمی ساختن 

کنند. این ای، قسم زن طلاق یاد میاز شخصی یا طایفه انتقام خود

پرستی تعصبی شیوه سوگند خوردن بدان سبب است که آنان در ناموس

 خاص دارند. 

 دیوان 
دیوان در جامعه بلوچی به معنای مجلس و همایش است. بزرگان و 

ریش سفیدان قوم یا اقوام در یک محل معین گرد هم می آیند و به 

پردازند که به این تجمع، دیوان  رهای مهم مردمی میکا ساماندهی

گویند. دیوان برای حل اختلاف دو شخص یا دو طایفه، مشخص  می

  شود.کردن میزان مال و مهریه عروس و ... تشکیل می

  پتر

توان به معنی پذیرش قصور و اشتباه تلقی کرد، پتر را می

صورت که اگر بین دو شخص یا دو قوم اختلاف شخصی، خانوادگی بدین

و فامیلی بوجود آمده باشد، یا در اثر درگیری و برخورد کسی 
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زخمی یا کشته شود، جهت جلوگیری از گسترش دامنه اختلاف و 

ه شخص خطاکار برای اظهار گیری، بزرگان طایفه به همراانتقام

ندامت و پشیمانی و پذیرفتن اشتباه خود و ارزش و احترام دادن 

روند و ضمن قبولی تقصیر از دیده به خانه او میبه مظلوم زیان

 شوند. کنند و حاضر به جبران خسارت میاو معذرت خواهی می

 بلوچستان در قرن اخیر 

زده میلادی( همزمان است حاکمیت قاجارها در قرن سیزدهم هجری )نو

های سیاسی و اقتصادی کشورهای اروپایی غربی در  با تشدید رقابت

هایی بود که پس از  قلمروهای دور دست. بلوچستان یکی از ایالت

سلطه انگلستان بر هند، بخصوص از نیمه دوم قرن سیزدهم هجری که 

 کمپانی هند شرقی انگلیس منحل اعلام گردید و سرزمین هند بطور

مستقیم تحت سلطه امپراتوری انگلستان در آمد، با این سرزمین 

گونه تحول همسایه شد. نتایج حاکمیت قاجارها در بلوچستان، هیچ

و تحرک مثبتی برای مردم این سرزمین به همراه نیاورد. قاجارها 

نگریستند که تنها به بلوچستان به چشم سرزمین انضمامی می

 ا به خزانه حکومتی برساند. توانست هر ساله منافعی رمی

وضعیت اجتماعی بلوچستان بر زمینه های قبیله ایی روستایی 

استوار بود و تحت سلطه حکام قاجار، آنان نه تنها به خود 

مختاری های قومی خویش می اندیشیدند، بلکه بر اثر ضعف حکومتی 

و فشارهای ناشی از اقتدار موقتی، به طور طبیعی به شورش و 

 ورزیدند.  ادرت میعصیان مب

های حکومت قاجار برای سلطه کامل بر بلوچستان،  تلاش باوجود

قدرت روسای محلی بلوچ و نیز روسای طوایف از بین نرفت و بدین 

 گونه در آغاز قرن بیستم، حاکمان و سرداران قدرتمندی در بخش

 های مختلف بلوچستان وجود داشتند. 

 مذهب 

ا اهل سنت و حنفی بوده است، این که مذهب قوم بلوچ از ابتد

تا  ۱۲۹۹ها )چندان روشن نیست. با این حال حکومت محلی بارکزهی

ق(را در بلوچستان باید نقطه آغازی برای رونق مذهب اهل  ۱۳۰۷

سنت در این منطقه دانست. دوست محمد خان بارکزهی، در دوران 

ک حکومت خود تعدادی ملا و مولوی را که عموما افغان و حنفی مسل

شود بودند، برای امر قضاوت که تحت عنوان شریعت از آن یاد می

وارد دستگاه حکومتی خود کرد. این اقدام موجب شد قشر روحانی 
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گری قوم بلوچ از منزلت خاصی بر نیز به مرور در نظام طایفه

هستیم که بیشتر  خوردار شود.امروزه در بلوچستان نیز ما شاهد

افراد و حتی طوایف که در جامعه بلوچ های یایتضها و نا رکشمکش

دهد، به دست روسای طوایف و بزرگان مذهبی قوم حل و فصل رخ می

دتر و حقوقی باشد، طرفین دعوا شود. در مواردی که اختلاف شدیمی

کنند و به جز در له خود را از طریق شریعت حل و فصل میامس

و اهداف مواردی که در مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران 

ر به محاکم ناچانظام باشد و از دست روحانیون سنی خارج شود، ب

 شود. رسمی و دولتی کشیده می

 سنت بلوچستان جماعت تبلیغ در بین اهل

دعوت و تبلیغ به روش صحیح به مثابه ستون فقرات در پیکر اسلام 

است. اساس گسترش و پیشرفت اسلام در گرو همین امر است و نیاز 

ار در این زمان، بیشتر از هر زمان دیگر احساس میشود. به این ک

تر از  مسلمان اسمی را مسلمان حقیقی بار آوردن به مراتب مهم

 مسلمان کردن غیر مسلمانان است. 

  

 بلوچستان در سنت و آثار مدرنیسم 

در بافت سنتی بلوچستان ازدواج درون گروهی، فامیلی و خانوادگی 

بشدت رواج دارد. در مراسم ازدواج آداب و سنن ویژه و جالب 

اندازی و... وجود دارد. نظام های سنتی، سکهتوجهی مانند موسیقی

معیشتی کوچنده و روابط برخاسته از اقتصاد نیز به وضوح قابل 

 مشاهده است. 

های مختلف محلی نیز یکی دیگر از جلوه های  با گویشزبان بلوچی 

حفظ آداب و سنن است. در عین حال، فرهنگ بلوچ بشدت تحت تاثیر 

های  فرهنگ ملی ایران قرار گرفته، بنحوی که امروزه بیشتر بلوچ

ها باسواد قادر به خواندن خط بلوچی اصیل خود نیستند و در گویش

برند. همین ارسی بکار میهای روزانه عمدتا کلمات ف و صحبت

شود، اما زبان بلوچی در وضعیت در بلوچستان پاکستان مشاهده می

بلوچستان پاکستان به میزان قابل توجهی با کلمات انگلیسی 

آمیخته شده است. مردم بلوچستان امروز به رغم حفظ بسیاری از 

های خود که یادگار اجداد آنهاست، تحت تاثیر مظاهر  سنت

 اند. ز قرار گرفتهمدرنیسم نی
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یکی از مسائلی که قوم بلوچ امروز توجه بیشتری نسبت به سابق 

های برون گروهی و تغییر نقش دهد، افزایش ازدواجبه آن نشان می

مرد و زن در خانواده است. در گذشته نه چندان دور، تشکیل 

گرفت خانواده در میان این قوم در قالب هسته خانواده صورت می

تر شده است. کودکان بلوچ این سنت در میان آنها کمرنگ که امروز

ها در مدرسه  امروز آداب و زندگی خود را در کنار حفظ برخی سنت

آموزند. این نکته را باید و سپس در دانشگاه و محل کار می

پذیرفت که فرهنگ و معیشت سنتی بلوچستان در حال خارج شدن از 

دید به جانشینی ترکیب فضای سلطه طبیعت است و علاوه بر تمایل ش

های جدید و روند تخریب منازل قدیمی، آنها را از معماری خانه

 بسیاری دغدغه های سنتی رهانیده است. 

زنان بلوچ با تحصیلات دانشگاهی در مشاغل مختلف فعالیت دارند و 

گیری در زندگی خانوادگی بعنوان شریک زندگی از ارکان مهم تصمیم

 تند. با همسران خود هس

چندهمسری مردان که بشدت در بین مردم بلوچ رواج داشته است، 

امروزه تحت تاثیر فرهنگ مدرنیزه شده بسرعت در حال افول است. 

فرهنگ بالای زنان بلوچ شرایط چند همسری را برای شوهران تا 

 حدودی از بین برده است. 

 جشن ها و اعیاد ملی و مذهبی

خی از اعیاد و جشن های ملی و در استان سیستان و بلوچستان بر

مذهبی بسیار با شکوه و برخی دیگر به شکل معمولی برگزار می 

شود. از اعیاد ملی، عیدنوروز در منطقه رونق زیادی ندارد ، 

ولی اعیاد مذهبی نظیر عیدفطر و قربان بسیار باشکوه و با 

 مراسم خاصی برگزار می شود.
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های مختلف  بلوچستان به مناسبتاز میان جشن های زیادی که در 

) تمجید از سردار و برگزار می شود سه جشن یعنی جشن پاگ واجهی

جشن عیدقربان و جشن هامین)برداشت خرما (  ، ریش سفید طایفه (

 دارای جذابیت های فراوانی است .

 عید نوروز

برگزاری عید نوروز در گذشته چندان مورد توجه مردم منطقه قرار 

های اخیر بر اثر تماس با مردم دیگر نقاط،  ر سالنمی گرفت. د

عید نوروز بیشتر در نقاط شهری جشن گرفته می شود. مردم در 

ایام نوروز لباس نو می پوشند و به دیدار یکدیگر می روند. 

د و در بزرگداشت مردم بلوچستان روز عید به کوه تفتان می رون

می گیرند و   خصومت ها را نادیدهمی کنند و جشن نوروز شادی 

 صلح و آشتی می کنند.

 عید سعید فطر

یکی از اعیاد بزرگ استان عید فطر است. در این روز مردم لباس 

روز روزه داربودن در محل هایی به نام  ۳۰نو می پوشند و پس از 

جمع می شوند و نماز عیدفطر برپا می دارند و فطریه ” عیدگاه“

کنند و سپس به خانه  می دهند و پس از آن به خانه مراجعت می

خویشان و اقوام خود می روند و عید را تبریک می گویند. روز 

عیدسعیدفطر یکی از روزهای مهم در نواحی مختلف بلوچستان به 

 شمار می رود.

 عید قربان 

دیگر اعیاد بزرگ مردم استان عید قربان است. در این عید از 

جمع می شوند. در ” عیدگاه“مردم لباس نو می پوشند و در محل 

این روز معمولٌا چند خانوار با هم شتری را قربانی می کنند و 

احسان می کنند. پس از خاتمه مراسم  گوشت آن را به فقرا 

خانه دوستان و اقوام و  قربانی دید و بازدید شروع می شود و به

آشنایان می روند و حلالیت می طلبند. مراسم دید و بازدید این 

 عید تا سه روز ادامه می یابد.

 محلی  لباسسوزن دوزی 

لباس بان زنان بلوچ جهت تهیه و تدارک چند ماه مانده به عید قر

محلی مخصوص عید خود و دخترانشان دست به کار می شوند تا پارچه 

ساده با هنر اصیل و ظریف سوزن دوزی روح تازه ای به خود های 

 گیرند.
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 مراسم حنا بندان 

یکی از رسومی که  در لا به لای آداب و رسوم مردم بلوچ همچنان 

توانسته محفوظ بماند آئین حنابندان شب قبل از عید است. در 

لاا این شب زنان و دختران با بستن حنا بر دست و پای خود که معمو

توسط زنانی ماهر انجام می شود نقش های مختلفی بوسیله حنا  را 

 بر دل دست های خود پیاده می سازند.

 خوشبوسازی منازل و مساجد

خوشبو سازی منازل و مساجد نیز شب قبل از عید و یا صبح اول 

وقت روز عید توسط زنان انجام می شود آنها با تهیه موادی سیاه 

که در بازارهای سنتی یافت می  نام سوچکی و یا قهوه ای رنگی به

شود و دود دادن آن فضای منزل را مملو از عطر سوچکی که یادآور 

 عید است می نمایند.

 طلبیدن و دید و بازدیدحلالیت 

با پایان یافتن نماز عید قربان که نمازگزاران در محل 

عیدگاه)جایی که نماز عید اقامه می شود( همدیگر را در آغوش 

گرفته و با تبریک عید طلب حلالیت و بخشش می نمایند و سپس به 

منازل برگشته و با دادن عیدی به بچه ها و طلبیدن حلالیت از 

 اهل منزل به دید و بازدید های عیدانه مشغول می شوند.

 حضور در میان خانواده های متوفی

اگر در خانواده ای فردی متوفی شد اقوام ،خویشاوندان  و 

آن خانواده به مناسبت درگذشت آن شخص در اولین عید به  دوستان

منزل او می روند تا قلوب اعضای خانواده را تسلی بخشند و 

 درخواست صبر و بردباری نمایند.

 قربانی حیوانات

قربانی حیوانات در فرهنگ مردم بلوچ رسمی است که در مناسبت 

است و در های مذهبی و غیر مذهبی و در ادوار مختلف رایج بوده 

روز عید قربان نیز مردم بلوچ همانند سایر اقوام ایرانی و ملل 

مسلمان با تاسی از اقدام حضرت ابراهیم)ع( این سنت پسندیده را 
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به جای می آورند و هر کس در اندازه توان خود بز و گوسفند و 

یا گاو شتر ذبح نموده و در میان خانواده های کم بضاعت و 

 توزیع می نمایند. همسایگان و نزدیکان

 

 عروسی بلوچ  

بجار )کمک در امر ازدواج(: یکی از پسندیده ترین و مفیدترین 

 های قوم بلوچ که در میان شرقی ترین اقوام و ملل کمتر می سنت

است. بجار یعنی کمک و « بجار»توان نظیر آن را یافت موضوع 

تشکیل خواهد ازدواج کند و  همراهی مادی با جوان و داماد که می

خانواده دهد. هر چند بجار شامل حال غنی و فقیر، هر دو، می 

شود، ولی مسلم است که عقلا و دانشمندان بلوچ برای کمک و 

همراهی با جوان کم بضاعت رسم بجار را عمومیت داده اند تا 

موجب خجالت جوان محتاج نشود. مبلغ بجار بستگی به میزان 

 ز جانب خویشاوندان است. میتوانایی و همت فرد دارد و بیشتر ا

تواند نقدی و غیر نقدی )مثل فرش، قالی، بز و گوسفند و ...( 

 باشد. 

ازدواج و جشن و سرورهای مربوط به عروسی مهمترین مراسم شادی 

آور مردم بلوچستان است. ازدواج تحکیم کننده روابط خویشاوندی 

ره ها و و گسترش دهنده تیره و طایفه است و معمولاٌ در داخل تی

طوایف و مبتنی بر روابط خویشاندی صورت می گیرد. خواستگاری 

متضمن آشنایی قبلی والدین می باشد و دختر و پسر در این گزینش 

و برای  ۱۸الی  ۱۵نقشی ندارند. سن ازدواج برای پسران حدود 

 سال است. ۱4تا  ۱۳دختران 

رود و برای خواستگاری رئیس خانواده پسر به خانه پدر دختر می 

پس از صرف چای و انجام صحبت های متفرقه موضوع را با وادین 

دختر در میان می گذارد و چند روز به انتظار پاسخ می مانند. 

 از طرفی مادر دختر موضوع را با دختر در میان میگذارد.

اولین مرحله عروسی بعد از مراسم خواستگاری مراسم شیرینی 

ی عروسی تحویل می شود، ها خوران است. در این مراسم لباس

مهمانان با شیرینی، نقل، چای و خرما پذیرایی می شوند و از آن 

 پس، دختر برای پسر نامزد می شود.
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 آیین عزاداري محرم

هاي ایران سیستان و بلوچستان همانند سایر استان مردم استان

 اسلامي در حالي به عزاداري و بزرگداشت دهه اول ماه محرم

که عشق و ارادت آنها از روي اخلاص بوده وبا علم  پردازندمي

براینکه همین مراسم اسلام را پایدار کرده است ادامه پیدا 

 کند.مي

سیستان و بلوچستان از دیرباز از مهمترین مراکز شیعه و فرهنگ 

و تمدن اسلامی بوده و نمودهای خاصی از این باور اصیل را به 

ها، عزاداری اباعبدالله وهنمایش گذاشته است, یکی از این جل

 الحسین)ع( است.

در این ماه عزادارن چه کوچک و چه بزرگ، با دلی غمگین و جامعه 

سیاه بر تن، تا پاسی از شب با اقامه عزای حسینی به عشق سرور 

و سالار شهیدان در مساجد و تکایا به سوگ امام حسین )ع( 

هنگ است، عاشورا نه تنها یک حادثه بلکه یک فر. نشینندمی

فرهنگی برخواسته از اسلام ناب محمدی )ص( که نقش حیاتی در 

های اسلامی دارد. ایام محرم در سیستان و استحکام اندیشه

بلوچستان نیز از حال و هوای خاص خود برخوردار بوده  که نشان 

 مدار منطقه سیستان به اهل بیت )ع( دارد.  از ارادت مردم ولایت

 گلدسته گردانی در شب اول محرم 

ها روزها قبل از فرا رسیدن این ماه، خود را آماده سیستانی

کنند و با این عمل خود را با های سیاه بر تن میکرده و لباس

بازماندگان کربلا، عاشورای حسینی و مصیبت بزرگ تاریخ همدرد و 

همدل کرده و با قهرمان حادثه کربلا تجدید بیعتی دوباره 

 بندند. می

 خوانی تعزیه

از نکات برجسته و بارز محرم و به خصوص عاشورا در سیستان، 

های جاودانه و خوانی( بوده که یکی از سنتشووی خوانی )تعزیه

 .ماندنی در این منطقه است
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البته به دلیل فنی بودن این مراسم، کسانی که نقش مخالف و 

از توانایی و تسلط  کنند بایدموافق این جرایان را ایفا می

ها را بازی تواند این نقشخاصی برخوردار باشند زیرا هر کسی نمی

صدا، برای  این کار انتخاب کند و بیشتر افراد باذوق و خوش

شوند به همین دلیل است که برگزاری این مراسم در همه می

 پذیر نیست.  روستاهای سیستان امکان

امتناع مردم سیستان از پخت غذا در سه  و زرد شله و حلیم پخت

روز قبل از واقعه عاشورا، پشت بام رفتن ریش سفیدان و تلاوت 

قرآن و ذکر دعا برای اعلام رسیدن ماه محرم و برگزاری مجالس 

روضه و عزاداری در منازل از جمله آداب خاص مردم در ماه محرم 

 روز پس از آن است. ۱۸و 

” بی بی دوست “نام  به رای بانوانزیارتی ب یسیستان مکاندر 

برخی بانوان سیستانی در روز تاسوعا و ظهر  کهوجود دارد 

 کنند.عاشورا نذورات خود را در این مکان ادا می

 

 موسیقی و ادبیات بومی

 بلوچ تعلق خاطر شدیدي به موسیقي دارد. با موسیقي متولد مي

شود و به هنگام مرگ نیز از آن جدایي ندارد. زیبا ترین احساس 
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هاي عشقي و حماسي  و عمیق ترین دردها و شورانگیزترین داستان

را، نیمي به زبان گفتاري و نیمي به زبان موسیقي بیان مي كند. 

آنجا كه احساس به ژرفاي دریا و غمي به عظمت صحرا در قالب 

ه زبان گفتاري اش از بیان فرو مي جسمش به حركت مي آید. آنجا ك

 آید. ماند، با زبان موسیقي به فغان مي

آنجا كه از تشكر آمیخته با احترام و هیجان در برابر 

آفریدگاري كه فرزند به وي عنایت كرده عاجز مي شود به موسیقي 

روي مي آورد. آنجا كه غم از دست رفته اي بجانش چنگ مي 

ا، نه با زبان شعر بلكه با بیان ترین مرثیه ر اندازد، سوزناك

موسیقي مي سراید. حاصل آنكه موسیقي مي سراید. حاصل آنكه 

موسیقي مقام خاصي در زندگي بلوچ یافته و با زندگي وي پیوندي 

عمیق خورده است ولي آنچه امروز در این منطقه مي شنویم با 

 موسیقي اصیل بلوچ تفاوت دارد.

 

 صنایع دستی بلوچستان

تی بیانگر چهره ای از زندگی مردمان بلوچ است که در صنایع دس

لوچ یا گلیم و قالی مفهوم می دوزی ب رنگها و نقش های سوزن

 د.یاب

 پوشاک 

های ظاهری مرد و زن بلوچ که وی را از اقوام دیگر از شاخص

سازد پوشش اوست. پوشاک بلوچ بخاطر موقعیت جغرافیایی متمایز می

و تلاش مردم و دلایل دیگر شکل خاصی  و گرمای زیاد منطقه و کار

دوزی زن بلوچ بر لباس خود در دهها طرح و بخود گرفته است. سوزن

رود و شهرت جهانی  نقشه، جزو صنایع دستی مهم کشور بشمار می

 پیدا کرده است. 

 
 لباس زنانه و مردانه بلوچ
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پوشاک و لباس بلوچی نیز می تواند برای بررسی قدمت تاریخی این 

قوم و مطالعات فرهنگی و تبار شناسی مورد توجه قرار گیرد. 

لباس بلوچی، لباسی است که در یک منطقه بزرگ جغرافیایی از 

قدیم مورد استفاده مردم بوده است. مناطقی چون ناحیه سیستان و 

هایی از خراسان )به خصوص جنوب آن(، بلوچستان ایران، بخش

، کشورهایی چون پاکستان، هایی از استان کرمان و هرمزگانبخش

هندوستان، افغانستان و ... از جمله نواحی هستند که مردمان 

ها مشاهده می کنیم. شباهت لباس ملبس به این لباس را در آن

های برخی دیگر از اقوام ایرانی با لباس بلوچ به دلیل ریشه

مشترک مردمی، قومی، تبارشناسی، فرهنگی و تاریخی مردم ایران 

اس بلوچ ها هم اگرچه طی زمان تغییراتی داشته اما لب است.

پوشاک ویژه مردم این منطقه هنوز معرف یک قوم اصیل ایرانی 

است. لباس بلوچ ها هم مردانه و زنانه دارد. لباس مردان بلوچ 

 شامل مواردی است که در زیر به آنها اشاره می شود.

 پاک : عمامه ای گرد که بر سر می بندند.

 ال سر، شبیه عمامه می بندند.مسر : دستم

 کلاه سوپی : عرقچین است و در مسجد و عبادت برسر می گذارند

 چکن دوز : کلاه دست دوزی شده اعیانی

 جامگ : پیراهن مردانه ای است گشاد و جادار

 لنگ : پارچه ای است که به دور گردن می آویزند

 گنج پراک : زیر پیراهن

 بلوچی استپاجامک : شلوار گشاد و چین دار 

 سرین بند : کمربندی است پارچه ای برای شلوار

 شال : کت پشمی که زمستان می پوشند

 سواس و پوزا : کفشی است که با برگ خرمای وحشی می بافند

 دوبنده : پاافزاری است که با پوست گاو می سازند

 کوش : کفش چرمی

 کرو : جوراب پشمی برای زمستان
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با تنوع رنگی بالا می پوشندکه این زنان بلوچ اما لباس هایی 

همه سلیقه در انتخاب رنگهای شاد و زیبا حکایت از حس هنر 

« جامگ»دوستی و زیبایی شناسی این قوم دارد. آنها هم همراه با 

مردانه که برای پوشش ظرافت و سلیقه زنان تغییراتی « پاحامگ»و 

از )چارقد( و سریگ )روسری( که بزرگتر « تکو»داشته اند ، 

چارقد هست به سر می کند. کفش و جوراب زنان نیز همان نام ها 

را دارد. زنان اهل زیور آلات نیز هستند )گوشواره(، پولک، 

پولوه، کیگ، پور )سینه ریز(، کید، سربند و مِزبری ؛ زیور آلاتی 

 توانید به همراه زنان بلوچ مشاهده کنید. است که می

نرهایی است که زنده مانده در حال حاضر لباس بلوچی یکی از ه

است. دلیل آن هم خود مردم بلوچ هستند که یادگاری زیبا و 

اند. این لباس ارزشمند نیاکان خودشان را حفظ و نگهداری کرده

 بخشی از هویت، فرهنگ و تاریخ ایرانیان است. 

 

 

 آیت الله خامنه ای در لباس بلوچی
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 غذاهای محلی بلوچستان

 

با توجه به غلبه دامپروری در منطقه عنصر اصلی و محوری غذاهای 

این منطقه را گوشت تشکیل می دهد . بعد از گوشت این خرماست که 

برای مردم نقش محوری در تولید خوراکی بازی می کند . جالب 

اینجاست که برخلاف تصور عمومی در دوره کنونی این منطقه محل 

در مک ران برنج نیز به خوبی کاشته  مناسبی برای کشت برنج است و

 می شود . 

 چنگال 

در واقع پذیرایی عشایر بلوچ از میهمانان خود است . « چنگال»

شاید وجه تسمیه آن از این رو باشد که در تهیه این غذا چنگ 

 زدن عامل اصلی تولید است .

 تنورچه 

ه تنورچه را معمولاا به دو صورت آماده پذیرایی می کنند . یکی ب

شکل سیخ زدن گوشت گوسفند و دیگری به شکل کامل کباب شده) 

 قوزی( . در هر دو روش نیاز به تنور است . 

 تباهگ 

روشی برای نگهداری گوشت بوده است. ماحصل این نوع تباهک 

نگهداری هم به تنهایی قابل خوردن است و هم به عنوان گوشت 

استانبلی بلوچی . اواسط پاییز و با رو به سرما گذاشتن هوا 

گوسفندان را پروار کرده و از یکسو برای گرفتن روغن حیوانی و 

 می کردند .  از سوی دیگر برای تهیه گوشت از آن استفاده

 دوغ پا 

خورشتی با گوشت است که به جای آب برای جاانداختن و « دوغ پا»

طبخ آن از دوغ استفاده می شود . این روش نیز متأثر از 

  دامپرور بودن بلوچ هاست .
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 :هفتمفصل   
 

 قوم عرب ب آدافرهنگ سنن و با آشنایی

که عمدتا  های ایران گروهی از مردم عرب نژاد در ایران اند عرب

های های ایران شامل عربزبان مادریشان عربی است. گروه بزرگ عرب

های شوند و گروه عربهای خمسه میهای خراسان و عربخوزستان و عرب

مهاجر شامل معاودان عراقی یا مهاجران از کشورهای عربی همسایه 

 آیند.ایران است که ایرانی به شمار می

های ایران یرایش[سه استانی که عربتراکم جمعیت عرب در ایران]و

بیشترین حضور را در آنها دارند، خوزستان، هرمزگان و بوشهر 

درصد از جمعیت  ۵۳/۱ های ایرانیزبانعرب ۱۳۵۷ا سال هستند. ت

 شدند.ایران را شامل می

های ایران رقم دقیقی در دست نیست. استان در مورد جمعیت عرب

 ۱۰۰ها و روستاهایی با جمعیت خوزستان به دلیل دارا بودن شهر

هایی است که تراکم عرب درصد عرب و یا عمدتاا عرب، در صدر استان

 ایرانی در آن بالاست.

 ۱۳۷۵ماه برپایه نتایج نهایی سرشماری عمومی نفوس و مسکن آبان

 ۶4است که از این تعداد نفر بوده ۳۷4۶۷۷۲جمعیت استان خوزستان 

های روستایی گاه درصد در سکونت ۳۵ های شهری ودرصد در سکونتگاه

ها در نواحی اند. شمار عربرو بوده درصد کوچ ۱کردند و زندگی می

نفر برآورد  4۲۹۱۹۷تعداد  ۷۸روستایی استان خوزستان در سال 

درصد کل جمعیت روستایی استان را دربر  ۸/۳۷شده که حدود 

آمار ذکر های استان خوزستان برپایه گرفت. جمعیت تخمینی عربمی

 است.شده در آن سال یک و نیم میلیون نفر بوده

های خوزستان شهرستان این استان بیشترین تراکم عرب ۲۵از میان 

های دشت آزادگان، شادگان، ماهشهر، خرمشهر و آبادان در شهرستان

 است.

درصد از ساکنین ایران را تشکیل  4اعراب ایرانی تبار که حدود 

ن خوزستان و در جزایر خلیج فارس ساکن می دهند بیشتر در استا

هستند. مهاجرت این اقوام از دوران ساسانیان به ایران شروع شد 

و بعد از حمله اعراب مسلمان به ایران افزایش یافت. اعراب 

 خوزستانی از نژاد سامی هستند.
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 زبان

 مهم عامل و ایران عرب مردم قومی هویت عامل ترین مهم زبان

 اخیر درچنددهه دلیل همین به آنهاست میان وحدت به همبستگی

 تحصیل ویژه به مردم درمیان حاضر قرن ی اولیه های دهه برخلاف

 سنگین های واژه وزدودون زبان حفظ به فراوانی اهتمام ها کرده

 خوزستان عرب مردم زبان آید می عمل به بیشترآن هرچه وفصاحت

 دلیل به هرچند است کریم قرآن هابه لهجه ازنزدیکترین است عربی

 آن مردم درمیان زبان این آن وفرعی جانبی ونگرش آموزش عدم

 گفتاری مزبور،زبان زبان متعدد دلایل بنابه روحانیون برای

 دینی علوم های طلبه ، روحانیون ،برای مانده باقی مردم بیشتر

 .باشد می نیز نوشتاری زبان ، وشعرا ها کرده تحصیل ،روشنفکران

 ازان خوزستان دراستان زبان این بیان وشیواترین ترین فصیح

 کم سنگین کلمات که این  بر علاوه آنها گویش. خرمشهراست مردم

 این آنها به عربی فصیح زبان به لهجه و نظرتلفظ از دارد تری

 رابفهمند عربی زبان های گویش ی همه تقریبا که راداده امکان

 کنند می درک خوبی به مارا عرب هموطنان زبان نیز اعراب ودیگر

. 

 مذهب

 مهمی نقش که ایران عرب مردم درمیان بخش وحدت عوامل ازجمله

 است تشیع مذهب اعتقادبه آنهادارد قومی هویت تکوین و درتشکیل

 این هستند اثنی عشری ی شیعه خوزستان عرب مردم%۹۹از بیش

 عامل ، آنها  میان پیوند تحکیم در آن برنقش علاوه اعتقاد

 نیزبوده میهن مناطق سایر بامردم مردم این وهمبستگی همگرایی

 واعتراض مختلف های دردوره بیگانگان های توطئه شکست است

 ایران عرب مردم مذهبی ویگانگی دروحدت راباید باانها ومخالفت

 . جستجوکرد آنها باسایرهموطنان

 

 

 آیین ها

  

 این در که شده موجب نشینىکوچ زندگى با هوائى و آب تناسب

 قشلاق و ییلاق به و پرداخته دامدارى به جمعیت از بخشى استان،
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 شوش، مناطق شامل خوزستان شرقى شمال و شمالى بخش. بپردازند

 جانکى و ملک باغ محدوده تا ایذه شوشتر، دزفول، سلیمان، مسجد

 از بخشى و بختیارى ایلات ییلاقى زندگى محل رامهرمز شمال در

 . باشدمى ایلام و لرستان ایلات

 و تاریخ طول در که هستند اعرابى استان این عشایر از بخشى

 در دراز هاىسال و کوچیده عربستان صحراى از زمان مروربه

 مهاجر عشایر و عربى بومى عشایر زبان.  شدند ماندگار خوزستان

 به گذرانندمى خوزستان قشلاقى مناطق در را زمستان فصل که استان

 هاىشهرستان بین در.  گویندمى سخن( لري) خاص گویش و زبان

 است قشلاقى عشایر جمعیت فاقد آبادان شهرستان خوزستان، استان

 دیرباز از هوائي، و آب هاىویژگى بودن دارا دلیلبه خوزستان

 اقوام. است بوده گوناگون هاىطایفه و هاایل مسکن تاکنون،

 تقسیم عرب و ترک - لر عمده دسته سه به منطقه این نشینکوچ

 است مسائلى از قومي، هاىشیوه و رسوم و آداب رعایت.  شوندمى

 .داشت تأکید آن بر عرب عشایرى نظام در رهبر یا شیخ که

 بقیه در و یافتمى خاتمه وى اعلام و حضور با سوگوارى مجالس

 . داشت فعال حضورى نیز قومى مراسم

  ایران درجنوب رمضان مراسم گرگیعان

 که هستیم مراسمی و آئین برگزاری شاهد رمضان مبارک ماه باحلول

 رنگ رسوم این شود می باعث ماه این مخصوص ونیایش دعا درکنار

 وخوزستان ایران جنوب های عرب بدهدو رمضان ماه به دیگری وبوی

 آنها ترین معروف که دارند مختلفی ورسوم آداب ماه دراین هم

 روضه مراسم ماه دراین که پرشوری یاه وحسینیه است((گرگیعان))

 .دارند خوانی

 نشین عرب مناطق دراغلب  هاهنوزهم سال بعدازگذشت((گرگیعان))

 آداب سایر مانند هم مراسم هرچنداین شود می انجام خوزستان

 نام گرگیعان مراسم این است رفتن ازبین درحال کشور مردم وسنن

 . شود می انجام(ع)حسن امام ولادت ودرشب دارد

 باو  روند می کوچه افطاربه از بعد کوچک های بچه شب دراین

 به کنند می وشادباش عیدی طلب ها همسایه از اشعارعربی خواندن

 و (ع) مجتبی حسن امام تولد به نآ ریشه محلی مردم اعتقاد

 آنها.  گردد برمی اش نوه اولین تولد برای(ص)خدا رسول خوشحالی

 فاطمه حضرت و(ع)علی امام به تبریک عرض یبرا مردم :گویند می

 وکم رفتند می منزلشان درب به گویان(( عین قرة عین قرة())س)
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 این است گرفته رواج مسلمانان درمیان هرساله مناسبتی بصورت کم

 که آید می حساب به اعراب درمیان المللی بین رسم یک البته رسم

 .شود اجرامی مسلمان های عرب دربین مختلف های بانام

 به بغداد جنوب اهالی و نامند می(ماجینه) را آن بغداد مثلامردم

 را آن ها بحرینی فارس خلیج رکشورهاید گویند می(کرکیعان) آن

 به وعربستان کویت مردم (قرنقعوه) نام به ها قطری (قرقاعون)

 متحده ودرعمارت(  قرنقشوه ) به عمان درپادشاهی (قریقعان) نام

 رحم صله درخوزستان، .گویند می( اللیل حق من) آن به عربی ی

 بعداز مردم و میرسد خود اوج به ماه دراین بازدید و ودید

 دختران و زنان ، دارند حضور بستگان و آشنایان درکنار افطار

 ، شعریه لگیمات، ، همانند محلی شیرینی انواع تهیه با خانواده

 و کنند می آماده را افطار سفره معصل و مسقطی حلوای ، رنگینک

 می تعارف داران روزه به چای و نباتو  جوش آب نآ همراه به

 .شود

 جایگاه استان این عرب مردم بخصوص خوزستان مردم نزد فطر عید

 می برگزار مردم بین مدت دراین مختلفی مراسم و دارد ای ویژه

 تاکید و خوزستان مردم نزد فطر عید خاص اهمیت به توجه با شود

 خوزستان استاندار موافقت با مناسبت این به بازدید و دید در

 می اعلام تعطیل روز سه مدت به استان درسراسر فطر عید تعطیلات

 .کنند استفاده فرصت این از بتوانند مردم تا شود

 (آرایش و پاکیزگی روز)الحلس ام

 تکانی شهروروستاخانه مردم فطر عید از پیش روز یک الحلس ام

 قرار همگان دید رادرمعرض خانه اساسی اول نوودسته ووسایل کرده

 . میدهند

 به خاندان بزرگان توسط وسوگوار دار داغ های خانواده همچنین

 رنگهای با لباس پوشیدن و مشکی لباس آوردن بیرون یعنی(حزن فک)

 سوگواری، مظاهر ازهرنوع سوگوار های خانواده آمدن وبیرون روشن

 باسرور الهی مقدس روز دراین ها خانواده ی همه ترتیب تابدین

 .کنند شرکت تر تمام هرچه وشادی

 خودرابرای وهمگی شود می زدوده واندوه غم هرنوع الحلس ام شب

 بعدازصرف کنندپس می آماده ووحدت تسامع ،مودت شادی روز

 خانواده افراد ی همه فطریه عید تبریک ضمن خانواده افطاربزرگ

 و  جداکرده ویاریالی جنس بصورت کننده توبه افراد تعداد رابه

 آشنای یا خویشاوند افراد نزدیکترین به عید روز آن فردای
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 می برگزار را فطر عید باشکوه نماز و نماید می توزیع مستمند

 .کنند

 می انجام گروهی بصورت بازدید و فطردید عید نماز اتمام بعداز

 روز سه از بیش درمدت روستا و شهر ساکن خوزستان عرب مردم شود

 گذارند می راکنار فیمابین واختلافات ها کدورت تمام فطر عید

 هم به نسبت خونی دشمنان که است مقدس آنقدر آنها برای عید روز

 روز دراین شوند نمی بگومگو هرگزوارد و دارند تفاهم و تسامح

 .است باز یکدیگر برای همه آغوش مبارک

 عروسی

 خواستگاری مراسم

 رود می خود انتخاب مورد دختر خواستگاری به زمانی عرب پسر    

 بین در معترض یا" ناهی" وجود عدم مورد در دقیق اطلاع که

 در امر این باشد داشته دختر یخانواده اول درجه خویشاوندان

 صورتی در. شود می تلقی پسر خانواده سوی از احترام نوعی حقیقت

 جوان نباشد خواستگاری این به نسبت معترضی همان یا ناهی که

 را مرحله این اصطلاح در که کند می شروع را اول ی مرحله عرب

 پسر مادر رفتن البته. گویند( خواستگاری" )المشایة" یا المشیة

 بین که گفتگوهایی و دختر دیدن و مشایه از قبل دختر ی خانه به

 و متداول اقوام یهمه بین درکشور تقریبا شود می بدل و رد زنان

 برای خود رضایت دادن نشان برای عرب زنان مثلا. است مرسوم

 مکانکم: "گویند می معمولاا  پسر یخانواده آمدن خواستگاری

 عرب فرهنگ در امر این که است شده فرش شما جای یعنی" مفروشه

 نشست از قبل است، خواستگاری به آمدن برای رضایت یدهنده نشان

 و( عربیچادر) عبایه و انگشتر دختر برای داماد یخانواده رسمی،

 می" نیشان" آن به که آورند می نشان منظور به لباس یا قواره

 روز آن از که میشود محسوب نامزدی نوعی واقع در نیشان. گویند

 .شوند می نامزدی دوره وارد زوجین بعد به

 خطبه که گویند می نیز" خطبه" را خواستگاری یجلسه ها عرب     

 برادران با مشورت از بعد دختر پدر. است خود خاص آداب دارای

 مراسم برگزاری یآماده پسر، یخانواده به مثبت جواب دادن و خود

 است ها عرب بین در خواستگاری مراسم مهمترین از یکی که بعدی

 ترجمه  صداق عربی در آن معادل که مهریه مراسم این در. شود می

 مراسم این. شود می تعیین نیز زوجین زندگی وسایل خرید و شده

 شناسیم، می متفاوتی های نام با خوزستان مختلف مناطق دربین را

 و صرخه مرزی مناطق حر، شهر ، شوش ، دزفول های قسمت در مثلاا 
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 ویس ملاثانی، رفیع، مرزی ی منطقه هویزه، بستان، سوسنگرد، کعب،

 نامند، می( گاف روی بر فتحه با" )گَی" َ را آن دیگر مکان چند و

 آبادان، عرب مردم مثال برای دارد، دیگری های نام گی مراسم

. گویند می ”حق قطع“ را مراسم این آن اطراف و خرمشهر شادگان،

 قاف، مواقع، برخی در اینکه دلیل به خوزستان عرب مردم میان در

 خطبه و" الحگ گطع" آن به محلی زبان به لذا شود می تلفظ گاف

  همچون دیگری های نام به مراسم این نیز اهواز در گویند، می

 خلف و امیدیه مردم. شود می خوانده صیاگ و عده و صداق گی،

 .خوانند می صیاگ یا صداق بیشتر نواحی آن و آباد

 

 ازدواج مراسم

 طول در همواره عروس لباس دارد، ای ویژه آداب نیز عروسی روز 

 بودند مایل ها،عروس همه. استداشته فراوانی اهمیت تاریخ

 به سفید، رنگ به عروس لباس پوشیدن رسم،  برسند نظر به زیباتر

 فراگیر وجود با. گرددمی باز ویکتوریا ملکه دوره در انگلستان

 چینی، هندی، هایعروس کشورها، از برخی در سفید رنگ شدن

 عروس لباس برای خود ملی هایرنگ از همچنان ژاپنی و ویتنامی

 و عروس پوشش و ازدواج مراسم کیفیت و نوع کنندمی استفاده

 توری لباس امروزه. دارد بستگی جامعه آداب و فرهنگ به  داماد

 البته. است مرسوم اقوام و کشورها از بسیاری در رنگ سفید و

 که شده دیده استان جنوبی شهرهای و مناطق و اهواز در گاها

 است بشت و عگال و کوفیه و دشداشه همان که عربی لباس با داماد

 بین در شلوار و کت بیشتر اما شود، می حاضر را عروسی مراسم

 سفید عروس لباس همان دختران بین در ولی است متداول دامادها

 .شود می استفاده

 ی واژه همچون گویندکه می" ع رس" ها عرب را ازدواج روز     

 زبان در گویند" عریس" نیز داماد به و هستند عربی دو هر عروس

 به هم سببی خویشاوندی نسبت نوعی عنوان به همچنین عروس فارسی

 ها عرب اما است عروس شخص پسر همسرِ  که معنا این به رودمی کار

 به و( شود می تلفظ کنه فصیح عربی در) گویند می"چنََه" آن به

 نیز ها خانواده برخی. گویند" نسیب" دختر شوهر همان یا داماد

 آن به که گیرند  می جشن را عروسی مراسم از قبل روز چند

 .گویند می" حفله"

 خون آزمایش از بعد زوجین ازدواج قوانین در که گونه همان    

 حال به تا گذشته از شوند می فرستاده جنسی مسائل توجیه کلاس به
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 جشن روز در که بود، گرفته قرار  توجه مورد رسوم و آداب در

 جوان باید شخص این اصولا و ایستاده داماد کنار در شخصی ازدواج

 البته کند گوشزد او به را زناشویی مسائل تا باشد هوش تیز و

 و رسوم ادای هنگام به داماد همیاری بیشتر شخص این رسالت

 ازدواج روز در جوانان اغلب که چرا است، میهمانان به احترام

 را اولیه کارهای از بعضی است ممکن و شده قالب آنان بر استرس

 در شخص این شود، می یادآوری شخص این توسط که بکنند فراموش

 همچون جنوبی مناطق در که دارد نامدو خوزستان های عرب بین

 گویند می"  وزیر" َ آن به..  و آبادان شادگان، ماهشهر، خرمشهر،

 که گویند می" هَراب" آن به مناطق باقی در گفت شود می تقریبا و

 فصیح درعربی. است شده کمرنگ رسم این نیز ها قسمت برخی در

 .گویند" وصیف" را وزیر یا هراب

 و شوق از داماد خویشاوند دختران و زنان و مادر که است مرسوم

 که داماد منزلِ  به عروس آوردن و داماد دیدن هنگام به خوشحالی

 کِل روند می آنان استقبال به کِل با شود می گفته زفه اصطلاح به

 بالای بر دست گذاشتن با که است هلهوله یا هلهله عربی اصطلاح در

 می انداز طنین واری مسلسل مانند جیغ صدایی زبان، حرکت و دهان

 .دارد شادی از نشان که است کلام بدون  پیامی هلهله. کند

 می قربانی گوسفندی نیز منزل در داماد و عروس ورود هنگام به 

 به و گویند می" فدیه" آن به شادگان  نواحی های عرب که شود

 آسیب و گزند از را داماد و عروس  که  شود می انجام علت این

 از باشد، می نیز زخم چشم دفع منظور به همچنین دارد، مصون

 بدو در که است زفه هنگام به تیراندازی مردم این عادات دیگر

 در بیشتر رسم این که شود می دیده منزل به داماد و عروس ورود

 با عروس"زفه" هنگام در که است مرسوم. شود می اجرا روستاها

 .کند می خداحافظی خود برادرهای و پدر

 یا محلی رقص است، چوبیه محلی رقص عرب مردم خاص عادات از یکی

 عادات حالات، گرنشان که است رقص فرم ترینقدیمی فولکلوریک رقص

 و بوده خاص جغرافیائی منطقه یک ساکنان یا و قوم یک فرهنگ و

 شناسان باستان. شودمی اجرا موزون حرکات از ایمجموعه قالب در

 اولیه های انسان فرهنگ از مهم بخشی رقص که گویند می مورخین و

 ریتم و حرکات از استفاده با و رقص طریق از آنان بطوریکه بود

 از یکی چوبیه رقص نمودند، می بیان دیگران به را خود احساسات

 از رسد می نظر به که است مردم این فولکلوریک های رقص همین

 .است برخوردار زیادی قدمت
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 یا ولیمه دارد وجود اقوام سایر بین در که هایی رسم دیگر از 

 مراسم در اسلامی هایسنت و هارسم از یکی. است عروسی شام همان

 از ایعده دعوت یعنی دادن ولیمه. است" دادن ولیمه" عروسی

 این. غذا صرف میهمانی به فقرا و همسایگان و ارحام و مؤمنین

 علی عروسی مراسم در که بود پیامبراسلام توجه مورد بقدری رسم

 های روایت و کرد تاکید برآن( س)زهرا فاطمه و( ع) ابیطالب بن

 ساده بر همگی که دارد وجود ولیمه آن تهیه مورد در بسیاری

 که هایی خانواده بین در عروسی ی ولیمه. گذارندمی صحه آن بودن

 یا" اِمفتح" مثلا شود می تهیه تر پرهزینه دارند خوبی مالی توان

 تهیه میهمانان برای را است عربی مرسوم و معروف غذای که مفتح

 نزدیک میهمانان عروسی مراسم پایان و ولیمه از بعد. کنند می

 و شعر با که ای پایکوبی" هوسه با را داماد و عروس داماد،

 می همراهی حجله درب تا" است همراه زوجین برای موفقیت آرزوی

 خویشاوند زنان و مردان را هوسه شد گفته که همانطور. کنند

 زن کننده هوسه که صورتی در حال کنند می اجرا داماد نزدیک

 می گوله را زن یهوسه بلکه گویند نمی هوسه آن به دیگر باشد

 می خوانده عروسی مراسم اکثر در که هایی هوسه از یکی نامند،

 انشاءلله یعنی" قرآنه و الله اِب مَحروس"  گویند می که است این شود

 شب را ازدواج شب. کند حفاظت و حراست را زوجین قرآن و خداوند

 ازدواج اول شب به که است اصطلاحی زَِفِاف شب گویند، می نیز زفاف

 شب، آن که صورتی در ویژه به ازدواج از پس شب اولین به یا و

 شب اصطلاحاا  گویند، می شوند بسترهم یکدیگر با داماد و عروس

. برندمی شوهر خانه   به را عروس که گویندمی شبی به زفاف

 خانه به عروس: استآورده چنین" زفاف" سرواژه در دهخدا لغتنامه

 .خوانندمی" لیلةالزفاف" را آن عربی در و فرستادن شوهر

 حنابندان

 امروزه البته.شود می برگزار داماد خانه در عروسی جشن معمولا

 می گزار بر جشن تالارهای در را عروسی جشن مردم  از بسیاری

 شود می برده داماد خانه به عروس که هنگامی آن کنار در.کنند

 از کسی چنانچه است رسم.شود می انجام آنجا در پایکوبی و رقص

 گذشته نیز آنان چهلم از و باشد کرده فوت داماد یا عروس اقوام

 برگزاری برای رفته، آنها نزد داماد یا عروس باشد،خانواده شده

 .بگیرند اجازه آنها از مراسم
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 ماه عسل

 وجود ازدواج رسوم و آداب بین در نیز عسل ماه یا العسل شهر 

 دلایل یا و سلایق به بنا جوانان برخی حاضر حال در دارد،

 رفتن تصمیم و ندارند را ازدواج مراسم برگذاری توان اقتصادی

 چنین این عربی های المعارف دایرة در. گیرند می عسل ماه به

 سال 4۰۰۰ از بیش به متعلق فرهنگ این رود می گمان:  که آمده

 می عروس پدر فرهنگ، آن طبق بود، بابلیان نزد که باشد پیش

 باعث تواند می میرفت گمان که را عسل از شده تهیه شرابی بایست

 .دهد می داماد به ماه یک مدت به شود، توانایی افزایش

 نوزاد تولد رسوم

 به بودند معتقد که جن نوعی")آل" از گیری جلو برای گذشته در

 می زائو سر بالای گرگ پنجه و ،مک،قیچی( رساند می آسیب زائو

 آن و میزدند سیخ به را پیازی دیگری روش در همچنین. گذاشتند

 برای  را کار این  آنها. گذاشتند می نوزاد بستر کنار رادر

 میداد انجام"بهتران ما از"توسط نوزاد کردن عوض از جلوگیری

 معمولا. بود شیرینی و پارچه لباس،مقداری معمولا قابله اجرت.ند

 را آن زیرا گذارند نمی او روی بر را  نوزاد نزدیک اقوام اسم

 نام عنوان به نیز را درگذشته افراد اسامی.دانند می شگون بد

 گذشته در.است مرسوم نیز مذهبی اسامی.کنند نمی تعیین نوزاد

 بودن پسر درصورت تا میکردند تعیین نام ۲، نوزاد تولد از قبل

 .باشد شده انتخاب قبل از او اسم نوزاد بودن دختر یا

 

 سوران ختنه

 گذشته در. كنند-مي ختنه سالگي ۵ تا ۳ سنین بین در را كودك

 و افراد تمامي كودك پدر. گرفت-مي انجام دلاك وسیله به امر این

 كه وقتي گذشته در. دهد-مي ناهار و نموده دعوت را همسایگان

 را زخم محل نموده تهیه گرم خاكستر از كیسه شد-مي ختنه كودك

 سوران ختنه براي. گردد ضدعفوني تا دادند-مي قرار آن در

 به اند-شده دعوت كه كساني آورند-مي نیز( نوازنده" )توشمال"

 تا پوشد-مي رنگي سرخ دامن مدتي براي كودك. دهند-مي پول كودك

 نیز" خطیر" دلاك، به منطقه روستاهاي در. شود خوب زخم محل

 .گویند-مي
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  عزاداری مراسم

 خوزستان مدار ولایت مردم الحرام محرم ماه رسیدن فرا با رساله

 اباعبدالله عزاداری ایین خاصی هوای و حال با جوانان خصوص به

.  كنند می برگزار مساجد و هاحسینیه سطح در را(  ع) حسین

 نظافت، ،ضمن محرم ماه آغاز از قبل( ع) حسین اباعبدالله عاشقان

 استقبال به ، ها حسینیه و مساجد كردن پوشش سیاه و غباروبي

 هاي خیابان و ها كوچه ماه این آغاز با.  روند مي محرم ماه

 انواع آن در كه است صلواتي ایستگاههاي برپایي شاهد شهرها

 .شود مي توزیع مردم بین در چاي و شربت جمله از نوشیدني

 حسینیه مساجد، سطح در ، چهارم شب تا اول شب از خوزستان مردم

 به بعد به چهارم شب از و پرداخته خواني روضه تكایابه و ها

 و پرداخته( ع) حسین امام خاص اصحاب از یكي هاي رشادت ذكر

 و پردازند مي عزاداري به طهارت و عصمت بیت اهل مظلومیت براي

 منطقه این در كه محرم ماه از پنجم روز در. ریزند مي ماتم اشك

 گذاري نام عقیل بن مسلم( ع)حسین امام فرستاده شهادت روز به

 مساجد و هاحسینیه در و آغاز رسماا  زنيسینه هايآئین ، است شده

 یكي مداحي با زنيسینه خواني، تعزیه از بعد شهر سطح هايتكیه و

 مختلف هايآئین بعد به شب این از. شود مي برگزار مداحان از

 و گرفته خود به دیگري بوي و رنگ ، محرم ماه ویژه مذهبي

 .شودمي برگزار خاصي عظمت و باشكوه

 حضرت یعني حضرت آن خاص اصحاب از یكي نام به محرم ماه ششم شب

 این از گذاري نام این.  است شده گذاري نام' مظاهر بن حبیب'

 نام با كربلا در را بزرگوار شهید این( ع)حسین امام كه است جهت

 در حضور سابقه به توجه با ایشان و كند مي خطاب' من عموي'

 حضرت خاص توجه مورد( ع)علي حضرت و( ص)اسلام پیامبر لشكر

 آیین در حاضر سفیدان ریش شب این در. است بوده( ع) سیدالشهدا

 آنها خوانان مرثیه و گرفته قرار خاص توجه مورد عزاداري هاي

 مسن سپس دهند مي قرار خطاب مورد خود سخنان شاهد عنوان به را

 و زني سینه دستور مجلس وسط در گرفتن قرار با آنها ترین

 .نماید مي صادر را عزاداري

 شده گذاري نام( ع) عباس حضرت هاشم بني قمر نام به هفتم شب

 حضرت گرامیداشت مناسبت به محرم هاي شب از شب دراین. است

 در ویژه و خاص مراسم برگزاري شاهد هرساله( ع)العباس ابوالفضل

 عزاداري هايآئین محرم هفتم شب در. هستیم درخوزستان ایام این

 دیگري هواي و حال ، كربلا علمدار مدح در همگي و خاص ايجلوه با
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( ع)عباس ابوالفصل حضرت سفره به معروف هاي سفره و كند مي پیدا

 براي زنان مجالس در بخصوص خوزستان تكایاي و مساجد سطح در

 مردم روز این در تكایا و هاحسینیه اكثر. شود مي پهن عزاداران

 روز این در نذورات انواع بازار و كرده دعوت ناهار صرف به را

 .است گرم بسیار

 

 حسن امام فرزند قاسم حضرت سرایي مدیحه با نیز محرم هشتم شب

 مظلومیت بیان به هاحسینیه اكثر ي تعزیه شب این در و آغاز( ع)

 حضرت عروسي نمادین مراسم طي و دارد اختصاص( ع)حسن امام فرزند

 داماد و عروس نفر دو مراسم این در كه نموده برگزار را قاسم

 قبل از نذر كه عزاداران و شده مجلس وارد سبز هاي لباس با

 وارد نیز بخور و شمع میوه، شیریني، از پر هاي سیني با داشته

 خاموش را مجلس هاي چراغ هله هل و صلوات سردادن با و شده مجلس

 .شود مي ظاهر مجلس در دیگر فضاي و حال یك و كرده

 مظلومیت ذكر به نیز محرم نهم روز خوزستان در حسیني عزاداران

 پرداخته كربلا در( ع) حسین امام فرزند جوان( ع) اكبرعلي حضرت

 كه شهید این براي عزاداري و خوانيتعزیه مراسم برگزاري به و

 بسیاري چراغ نیز محرم دهم شب. پردازندمي است، جوانان الگوي

 و مردم و باشد مي روشن صبح تا تكایا و مساجد و هاحسینیه از

 و عزاداري عاشورا، زیارت قرائت احیاء، هاي شب عزاداران

 . آورند مي جاي به را سوگواري

 

 است معروف احیاء شب به عاشورا شب

 آش، حلیم، جمله از غذا پختن با نیز خوزستان مردم شب این در

 مي خود نذورات توزیع به صبح و ند بیدار صبح تا زرد شله

 نماز خواندن به و كرده برپا احیاء مراسم مردم اكثر. پردازند

 شهرهاي از دربرخي. پردازند مي شب این در نیایش و دعا و شب

 خوانان مقتل دهم روز آفتاب تابیدن با خرمشهر ازجمله خوزستان

 و اتفاقات ازتمام مقتل خواندن به شروع مساجد و ها حسینیه در

 در. پردازند مي باوفایش یاران و(  ع)  حسین امام فرمایشات

 و( ع) حسین امام بین جنگ چگونگي و عاشورا واقعه مقتل این

 خوانمقتل كه هنگامي.  شود مي بیان تشریح به دشمنان با یارانش

 و عزاداران عظیم خیل رسند،مي( ع) حسین امام شهادت لحظه به

 پیامبر خاندان مظلومیت بر و زنند مي خود صورت و سر به عاشقان

 وا امامي و قفا من الحسین قتلوا: »زنندمي فریاد و گریندمي
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 در مختلف عزاداري هايهیأت نیز روز این بعدازظهر....« حسین

 مركز سمت به را خود حركت خرمشهر در ویژه به خوزستان شهرهاي

 .كنند مي آغاز شهر

 با كه یكدیگر به شهر مركز در عزاداري مختلف هايهیأت رسیدن با

 ماه عظمت و شكوه از هایي جلوه ، است همراه خاصي ترتیبي و نظم

 و عزاداران پیوستن هم به با. گذارند مي نمایش به را محرم

 خاص شور با عزاداران ، خرمشهر جامع مسجد حوالي در مواكب

 .كنندمي ابراز شهیدان سالار و سید به را خود ارادت مراتب

 

  غربیان شام مراسم

 در خوانيروضه و عاشورا زیارت قرائت با نیز غریبان شام مراسم

 با همدردي به شمع كردن روشن با تكایا و مساجد ها، حسینیه

.  شود مي برگزار خردسال فرزندان با او تنهایي و( س)زینب حضرت

 مواكب خوانيیزله خرمشهر مردم ویژه بومي مذهبي آیین از یكي

 كه آئیني. است مواكب هاآئین از یكي كه است است عزاداري

 همزمان و خرمشهري جوانان ویژه به و مردم توسط است سال هايسال

 یك عزاداران آئین این در. شودمي برگزار محرم ماه اول دهه با

 مساجد و هاحسینیه از دیگر یكي میهماني به مسجد یا و حسینیه

 .پردازندمي عزاداري به یكدیگر با و رفته

 هايدایره تشكیل با نیز مقصد حسینیه به رسیدن تا و راه طول در

 برافراشتن همچنین و دمام و سنج نواختن و عزاداري، بزرگ

 متري چند فاصله در. پردازند مي عزارداري به خود هیأت هايبیرق

 را خود حسینیه میزبان، هیأت عزاداران مهمان، هیأت رسیدن تا

 به' مولاكم من مولانا عزاكم سعدالله' دادن سر با و كرده خالي

 داخل به میهمان هیأت ورود از پس و روندمي آنها استقبال

 و خوانينوحه به و شده وارد نیز میزبان عزاداران حسینیه،

 .پردازندمي زنيسینه

 با یاران و حسین امام مدح در اشعاري خواندن با نیز ادامه در

 دو عزاداران نیز موكب پایان در. پردازندمي عزاداری به وفایش

 روبوسي و دادن دست با و نشسته هم كنار در و یكدیگر با هیأت

 را هاعزاداري قبولي آرزوي و تسلیت را ایام این رسیدن فرا

 برگزار موكب مراسم نیز بعد شب در. كنند مي طلب همدیگر براي

 شب میهمان هیأت میهماني به میزبان هیأت بار این اما شود،مي

 .كنندمي عزاداري و رفته گذشته
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 لباس

 

 مردان پوشش: الف

 دشداشه

 یکسره که راحت و بلند لباس صورت به و است مخصوصی دوخت دارای 

 آن عرب مردان و باشدمی سفید رنگ به معمولاا  و است پا مچ تا و

 اماراتی یا خلیجی و( داریقه) عراقی نوع دو در. پوشندمی را

 .دارد وجود( یقه بدون)

  خاچیه یا بشت

 پوشیده دشداشه روی که است خوزستان عرب مردم هایلباس دیگر از

 زیبایی برای برخی. است نازک پشمی نخ از آن جنس و شودمی

 باشد بشت رنگ به که زیبا ابریشم با را هاآستین و هاسرشانه

 جنس و است معروف" مزویه" نام به بشت دیگر نوع. کنندمی گلدوزی

 رنگ به معمولاا  و باشدمی زمستان مخصوص و است ضخیم پشم از آن
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 با آن دور و آستین روی و است ایسورمه یا و سیاه ای،قهوه

 از امروزه. شودمی دوزیحاشیه رنگ طلایی تورهای از استفاده

 .کنندمی استفاده پیرمردها بیشتر مزویه

  کوفیه یا چفیه

 از تا شودمی گذاشته سر روی که است ایپارچه نام و سربند نوعی

 سادات. کند محافظت شن و آفتاب برابر در افراد دهان و چشم سر،

 سفید هایرنگ از( عوام) افراد دیگر و سبز یا سیاه هایرنگ از

 چفیه است ممکن همچنین. کنندمی استفاده سیاه و سفید یا خالی

 شانه روی یا شود بسته گردن دور و نبندند سر روی را کوفیه یا

 دانندمی عراق در کوفه شهر را کوفیه اصطلاح منشاء. گیرد قرار

 عقال

 سر روی که هم به شده بافته هاینخ از رنگ سیاه است ایحلقه

 داردمی نگه را چفیه و شودمی گذاشته

 زنان پوشش: ب

 عربی چادر عبا یا عبایه

 در رایج چادرهای خلاف بر و پوشندمی عرب زنان که است پوششی

 به دست که دارد وجود هاییبریدگی عبا هایشانه طرفین در ایران

 از آسانی به عبا باد وزش صورت در تا آیدمی بیرون آن از راحتی

 .نشود جدا آن پوشنده تن

 شیلّه

 خود موهای پوشش برای آن از عرب زنان که است روسری نوعی 

 دو در و است خالص نخ یا ابریشم از آن جنس و کنندمی استفاده

 صورت به که زمستانی و است نازک آن پارچه که تابستانی نوع

 دارند وجود شده بافته ضخیم

  چلاب

 آن وسیله به که است نقره یا طلا جنس از مانند گیره ایوسیله

 آن در تربیش زیبایی برای و شودمی بسته محکم سر روی شیله

 . برندمی کار به ایفیروزه معمولاا  نگینی

  صّابهع

 میانسال زنان که کتان یا ابریشم جنس از است رنگی سیاه پارچه

 بالای در شیله حالت این در. پیچندمی خود سر دور عرب پیرزنان و

 زنان اغلب نیز عزاداری مراسم در. گیردمی قرار عصابه زیر و سر

 روی خود روحی تألم دادن نشان برای و کنندمی استفاده آن از

 عامل چند به عصابه کوچکی یا بزرگی. مالندمی گِل مقداری عصابه

 و اجتماعی قشر ، سن:  از عبارتند عوامل این. دارد بستگی
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 باشد تربیش زن سن چه هر که معنا بدین. زن بودن( سیده) علویه

 به باشد( سادات یا شیوخ) بالاتری اجتماعی طبقه به متعلق یا

 نماینگر عصابه بزرگی حقیقت در و شودمی افزوده عصابه دورهای

 .است ان صاحب اجتماعی منزلت

 نِفنوف

 تربیش جوان زنان معمولاا . پوشندمی عرب زنان که است بلندی لباس

 و میانسال زنان و نارنجی و زرد قرمز، مانند تند هایرنگ از

 کنند.می استفاده سیاه و ایسورمه ای،قهوه هایرنگ از پیر

  الباس

 معمولی شلوارهای با فرقی که دارد نام" الباس" عرب زنان شلوار

 شلوار پاچه مناطق برخی در که این جز ندارد ایرانی اقوام دیگر

 شکل توری الباس:  ثوب.شودمی دوخته گشاد مناطق بعضی در و تنگ

 پوشیده نفنوف روی و سیاه رنگ به اغلب که است پهنی و بلند و

 پشت از و پوشاندمی را دست مچ تا و پا ساق نیمه تا که شودمی

  .خوردمی گره گردن

  بوشیه

 به ندرت به اکنون که است بوده گذشته در عرب زنان روگیر نام

. شودمی بافته توری صورت به و حریر از آن جنس. رودمی کار

 صورت به بوشیه برخوردارند تریمحکم مذهبی باورهای از که زنانی

 .برگیرند نامحرم از چهره تا زنندمی

  وسنتی محلی غذاهای
 بهار فصل خوراک ترین خوشمزه از یکی ازدیرباز صبور ماهی

 باشد می صبور ماهی خوردن ،خرمشهر کنار،آبادان اروند مردمان

 درروزهای ترجیحا را ان محلی غذای بخاطربهترین اکثرمردم که

 رودخانه ماهی این زیستگاه. میکنند میل جمعه روز بخصوص تعطیل

 شیر بهمن کارون های نام کناربه واروند شهرآبادان اطراف های

 بدین ماهی این پخت ی نحوه. است رود دراروند آن صیدگاه وعمده

 آن احشاء وتمام کرده باز ازکمر را ابتداماهی که است صورت

 و سیر با ماهی مخصوص سبزیجات سپس شود می وشوداده وشست تخلیه

 مخصوص ودرجای راپرکرده آن شکم آبادن معروف تند ی وادویه پیاز

 شود پخته خوب تا گذارند می یافر تنور راداخل وآن گذاشته کباب

 اروند و رمشهرخ و آبادن به بهار فصل در اگر نمایند میل و

 بفرمایید میل خوشمزه ماهی این از وعده یک حتما سفرکردید کنار

 شوربادال توان می را گرم خون مردمان این سنتی دیگرغذاهای از

 ، سمبوسه ، فلافل (حرسیه)  حلیم ، توحه باقله ، برنج اش ، عدس

 .برد نام توان رامی غیره و صبور غذای و ماهی قلیه
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 :هشتمفصل   
قوم ب آدافرهنگ سنن و با آشنایی

 مازندران 

 

 موقعیت جغرافیایی
ها، مازندران به خاطر جغرافیای گوناگون آن که شامل جلگه

ها و جنگلهای هیرکانی با صدها گونه گیاهی علفزارها، بیشه

منحصر به فرد در جهان است و آب و هواهای گوناگون از سواحل 

های ناهموار و پوشیده ازبرف ترین نقطه، تا کوهستانشنی با پست

ان معروف دنیا، کوه دماوند، البرز با داشتن یکی از هفت آتشفش

های البرز همچون سدی بلند مازندران است. رشته کوهشناخته شده

ای و کوهستانی تقسیم نموده و آن را از را به دو قسمت جلگه

سازد. قسمتی از البرز غربی و تمام قسمت داخلی ایران جدا می

 البرز مرکزی و بخشی از البرز شرقی در محدوده این استان قرار

دارد و شیب زمین از منطقه کوهستانی به سوی جلگه و دریا کاهش 

های فرعی است که از جنوب های البرز دارای کوهیابد. رشته کوهمی

ترین قلل است. از مرتفعبه شمال و یا به موازات دریا کشیده شده

توان )بادله کوه( )کوه چنگی( و )کوه سفید( را در مازندران می

هایی که به موازات دریا م برد. بلندترین قلهشهرستان ساری نا
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متر از سطح دریا  4۱۲۵کشیده شده عبارتند از سیالان با ارتفاع 

متر ارتفاع از سطح دریا در  4۰۰۰و )تخت سلیمان( با بیش از 

جنوب شرقی شهرستان تنکابن و )قله شور( )کلارآباد( و )سیاه 

 سنگ( در شهرستان نوشهر.

یایی با کشورهای همسایه از طریق بندر امتیاز حمل و نقل در

قدیمی نوشهر، و منطقه ویژه و جدید امیرآباد بهشهر و اسکله 

نفتی نکا در شرق مازندران، اتصال آن به شبکه سراسری راه آهن 

کشور، وجود سه فرودگاه )بین المللی( میاندرود )فرودگاه دشت 

ده شوسه ناز ساری سابق(، نوشهر و رامسر، برخورداری از سه جا

ارتباطی با استان تهران، و اقدام به سرمایه گذاری در طرح در 

دست ساخت بزرگراه تهران ـ شمال )نوشهر( با امکان دسترسی سریع 

کیلومتر ارتباط تهران ـ مازندران، عبور  ۱۲۰با فاصله کوتاه 

خطوط بین المللی فیبر نوری، شبکه ارتباطی بسیار قوی و 

ریدور بین المللی شمال ـ جنوب از ای را در مسیر کگسترده

هلسینکی )فنلاند(، به بندر لاوان )روسیه( تا ساحل دریای خزر 

است. و همچنین جاده بین المللی هراز در این استان فراهم آورده

 است.باعث ترددهای بالایی شده
استانی در شمال ایران و در  مازندران )به مازندرانی: مازرون(

باشد. شهرستان ساری یای مازندران میهای جنوبی درکرانه

بزرگترین شهر از لحاظ وسعت و مرکز مازندران است و شهرستان 

باشد. این استان هم بابل پرجمعیت ترین شهرستان مازندران می

های گلستان، سمنان، تهران، البرز، قزوین و گیلان مرز با استان

دران و در ترین قله ایران در مازنباشد. قله دماوند مرتفعمی

های گردشگری شهرستان آمل قرار دارد. این استان از لحاظ جاذبه

وجذب توریست رتبه یک را در ایران دارا است و از جنگل،دشت،کوه 

برد. مازندران بلندترین )دماوندکوه( و و دریا سود بسزایی می

پست ترین)دریای مازندران( نقاط ایران را در خود جای داده 

ترین مناطق از لحاظ تراکم یکی از پرجمعیتاست. این استان 

ترین آنها از لحاظ منابع گوناگون جمعیتی و یکی از غنی

شهرستان است. مازندران  ۲۰باشد. این استان دارای زیرزمینی می

 ۱4ترین مردم را در جهان از نظر یک جا نشینی دارد. روز  قدیمی

 آبان هم روز مازندران نام گذازی شده است.

 زندراننام ما
ای از ماز به معنی بزرگ و برخی ریشه نام مازندران را آمیخته

اند و در نتیجه نیز میانه، ایندیرا و آن پس وند مکان دانسته

را به معنی جایگاه دیو بزرگ، ایندیرا « مازیندیران»عبارت 

اند که در آن از دانند. گواه آن را هم شاهنامه دانستهمی
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است و نیز ه دیو سفید نام بردهمازندران به عنوان جایگا

 .استدانسته ایندیرا را کوهی  در میانه این سرزمین

نام کهن و اصلی مازندران طبرستان است که در واقع تپورستان 

بوده و علت نامگذاری آن وجود قوم؛ البی که درآن وجود دارد به 

باشد که از شهر بابل تا شهر گرگان امتداد نام قوم تپور می

از اقوام دیگر مازندران قوم آمارد است که مرکز آن آمل دارد. 

و از آمل تا تنکابن و قوم کادوس از تنکابن تا رامسر هستند. 

دانند. ماز برخی نام مازندران را به شکل ماز + اندر + آن می

شود و کسانی که این در زبان مازندرانی به زنبور عسل گفته می

جایی که »مازندران را اند معنای ریشه یابی را پذیرفته

دانند. به باوری دیگر، نام مازندران می« زنبورعسل در آن هست

برگرفته از کوه ماز است. پس مازندران سرزمینی است که کوه ماز 

در آن جای دارد)ماز+اندر+آن(. رشته کوه ماز در جنوب 

است. رشته کوه مازندران، در راستای غرب به جنوب شرق کشیده شده

استا با دوبرار در دشت لار و پلور است که تا فیروزکوه ماز هم ر

رود. مردم دماوند هنوز به این کوه بلند که در شمال شهر پیش می

 گویند. دماوند امتداد یافته ، ماز می

 موقعیت تاریخی

با کشفیات دانشمندان در غارهای هوتو و کمربند، گواهی بر 

است، علاوه ن بدست آمدههزار سال پیش از ای ۷۵ها در زندگی انسان

شناسی در گوهر تپه، که ثابت کرد مازندران بیش بر این، باستان

هزار سال پیشینه تمدن شهری دارد، مازندران را به یکی از  ۶از 

شناسی در منطقه خاورمیانه و جهان های باستانمهترین پایگاه

است و آن در فرهنگ سازی و تمدن شهرنشینی مردم در  شناسانده

است، در حالی که آمل شهری که آن یران نقش مهمی را ایفا کردها

خوانند هم در این استان جا دارد و را دومین شهر کهن ایران می

های اول شهری است که در زمان مردم آمارد تاریخ آمل جزو تاریخ

است. مازندران جزوی از قلمرو یا همان آماردیان شکوفا شده

های مهم پادشاهی ن یکی از استانپادشاهی ورگانا، و پس از آ

طبرستان )که پس از شاه عباس طبرستان ایالتی از ایران و 

است. مردم بومی آن مازندران استانی از این ایالت شد(، بوده

تپوری )مازندرانی(وآمارد و گیلک هستند، مازندران اولین 

پایگاه اسلامی و شیعه دوازده امامی است و خاندان مرعشی و 

ناصر الحق اطروش هم در مازندران به پایتخت گری آمل خاندان 

های مهاجم ومهاجرت بومیان، ساکنان اند.بعداز غلبه آریاییبوده

جدید پس از مدتها ظاهر زیرفرمان هخامنشیان قرار گرفتند. 

درکتیبه بیستون سرزمین مازندران به نام پشتخوارگی ودر اوستا 
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اشکانیان و آمل مرکز  پزشخوارگر آمده است و مازندران قلمرو

 اصلی آن بوده است.

های پادوسبانان، آل باوند هم زمان بافتوحات مسلمانان از سلسله

و افراسیابیان نام برده شده است که در طبرستان یاقسمتی ازآن 

 اند. مورخان دربارهحکومت می کرده اندو استقلال نسبی داشته

 رند.مسلمین به طبرستان وحدت نظرندا اولین حمله

ای از ایران است که در دوره مازندران )طبرستان( تنها ناحیه

میلادی( و حتی در زمان بنی امیه  ۶۳۷-۶4۹اول فتوحات اعراب )

 میلادی( ضمیمه شد. ۷۶۵تسخیر نشد و در زمان بنی عباس )

 

 آیین ها 

 چهارشنبه سوری مراسم

های آریایی )ایران و از مراسم به جامانده در سرزمین

مازندران(، چهارشنبه سوری است که در پایان چهارشنبه هر سال 

کنند. شود. صبح روز چهارشنبه آش هفت ترشی، درست میبرگزار می

آشی که هفت نوع ترشی مانند آب نارنج، آب لیمو، آب انار، 

ریزند و بعد از آماده سرکه، گوجه سبز، و آب ازگیل در آن می

خوانند با آرزوی غروب روز می کنندها پخش میشدن بین همسایه

پرند. آنها شادی و خوشی برای خود و خانواده خود از روی آتش می

خوانند : چهارشنبه سوری کمی پارسال دسوری کمی، امسال دسوری می

کمی روستاي گرجي محله را میتوان مهد موسیقي شرق مازندران 

از محمد رضا اسحاقي و محمد الیاسي -دانست .دو استاد بزرگ 

 اخرین باز ماندهاي نوروزخوانان میباشند

 عید نوروز

هنگام تحویل سال افراد خانواده دور سفره هفت سین که با ظرافت 

نشینند و در حالیکه پدر و سلیقه خانم خانه چیده شده می

شوند. در گذشته خواند منتظر سال نو میخانواده دعای تحویل می
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تلویزیون نبود با که امکانات ارتباطی مانند رادیو و 

داشتند. تیراندازی یا گفتن اذان سال جدید را به همه اعلام می

بعد از این که سال نو شد کسی که به عنوان مادرمه انتخاب شده 

های سبز جوان با مجمعی که در ان قرآن، آیینه، اب، سبزه و شاخه

پاشد ها را آب میشود چهارگوشه اتاققرار دارد وارد خانه می

های سبز )درخت گذارد و شاخهرا کنار سفره هفت سین می قرآن

آلوچه( را به این نیت که سال سرسبز و خوش و خرمی برای 

خانواده باشد، جلوی در اتاق آویزان یا روی طاقچه اتاق 

گذارد. دراین روز مادر خانه، غذای عید، سبزی پلو با مرغ یا می

نوان خیرات برای کند. علاوه بر آن غذایی به عگوشت درست می

کنند. در غروب شب اول سال به پزند و بین مردم پخش میاموات می

این اعتقاد که چراغ خانه آنها همیشه روشن و نورانی باشد، به 

 کنند.ها شمع یا شعله آتش آویزان میسر در خانه

 جشن نوروز ماه

شمار  مردم مازندران در اواسط مرداد ماه خورشیدی )مِرما گاه

رانی( جشنی به نام نوروز ماه دارند وقتی که اولین محصول مازند

برنج زودرس رسید بعد از جمع آوری و درو با همان برنج غذا 

گیرند. این کنند و درخارج از روستا جشن پایان کار میدرست می

مراسم دست مانند سیزده به در است و اعتقاد دارند که این روز 

ه سر برد در واقع این جشن یک را حتما" باید بیرون از روستا ب

 نوع سپاسگزاری به درگاه خداوند است.

 مراسم سیزدهم تیرماه

از دیگر مراسم سنتی و رسمی مازندران تیرماه سیزده است که در 

شود. البته روایات مختلف در مورد اواسط آبان هر سال برگزار می

ت. گویند که شب تولد امام علی استیرماه سیزده وجود دارد. می

گویند پیروزی کاوه بر ضحاک و آرش کمانگیر و جشن مهرگان می

شوند و تا پاسی از است. در این شب همه خانواده کنار هم جمع می

های بزرگ ترها شب به خوردن تنقلات و گوش دادن به قصه و افسانه

ای بلند که کنند جوانان هم با در دست داشتن ترکهسپری می

سته شده است. همراه کودکان به در ای به انتهای آن بکیسه

ها و لال ها رفته و با سر و صدا و کوبیدن چوب به درخانهخانه

کنند به آنها پول، میوه، بازی از صاحب خانه تقاضای هدیه می

 شود.شیرینی داده می
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 عید ماه ۲۶آیین سنتی 

تیرماه  ۲۸عید ماه طبری هر سال در تاریخ  ۲۶آیین ویژه سنتی 

شود. در روستای شتر روستاهای استان برگزار میشمسی در بی

شود امامزاده حسن سوادکوه این مراسم با آداب خاصی انجام می

این رسم به جشن مردگان نیز معروف است. بر اساس سنت رایج و 

های قدیم فریدون پادشاه پیشدادی به باورهای مردم در زمان

زمین مازندران خونخواهی پدرش جمشید شاه ضحاک پادشاه را در سر

کشد، مردم خبر این پیروزی را در شب و در دماوند کوه به بند می

دهند. و فردای آن روز با ها به یکدیگر اطلاع میبا آتش زدن بوته

 دارند. برپایی جشن و مسابقه کشتی این پیروزی را گرامی می

 مراسم چاه برف

سک واقع یکی از مراسم قابل توجه در ارتباط با آب در روستای ا

در جاده هزار مراسم ورف چال است. این مراسم در یکی از روزهای 

های جمعه در فاصله اول تا پانزده اردیبهشت ماه که آخرین برف

 شود. زمستانی در حال ذوب شدن است. انجام می

 شب یلدا

شب اول زمستان بنا به سنت دیرین همه افراد خانواده دور هم 

ندوانه ماست و میوه و آجیل سرمای فصل شوند و با خوردن هجمع می

کنند اعتقاد بر این است که با خوردن زمستان را از خود دوی می

ماست یا هندوانه در شب یلدا، هرگز در زمستان سردشان نخواهد 

شد. در این شب دختران دم بخت با پوشاندن صورت خود از هفت 

حتما" به گیرند اگر کسی آنها را ندید و نشناخت خانه چیزی می

 اند خواهند رسید. آنچه نیت کرده

 نوروز بل

بل در زبان محلی به معنی آتش است. به معنی جشن آتش نوروزی که 

 شود. تیرماه برگزار می ۱۰در 

 نورگون

های شعله ور جشنی است که در منطقه نورگون به معنی گون

شود. مرکز این تیرماه برگزار می ۲۱کوهستانی مازندران در روز 

 »جشن در روستای نوا از توابع آمل است. نام  رایج این جشن 

است به معنی نور گون )گون در لهجه محلی گوهون «  نورگوهون

 نوروز ماه ) ۲۶شود(. این مراسم در روستای نوا و در نامیده می

( و از  تیرماه شمسی ۲۰های زمینی وبرابر با نورز ماه از ماه

شود. نوا رود برگزار میکی میحوالی عصر که هوا رو به تاری
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هایی زیبا که  چشمه و دشت ۱۰۰روستایی بسیار زیبا با حدود 

کوه و  هایی با نام عبرت، رئیس کوه، خورته )خورشید( توسط کوه

کیلومتری شهرستان  ۷۰است و در سیو کوه)سیاه کوه( احاطه شده

 باشد.آمل واقع در استان مازندران می

 آداب ماه رمضان

شود چون ماه تهذیب نفس و ضان به ماه مبارک نام برده میماه رم

اخلاق است و همه سعی دارند که با ادای فرایض دینی و برپایی 

نماز جماعت از ثواب این ماه بیشتر بهره مند شوند. در این ماه 

صله رحم را به جای آورده و به فقرا و محرومان و آشنایان 

 یا که شب نزول قرآن است. درهای قدر و احدهند.در شبافطاری می

پردازند روضه خوانی کشته شدن علی شرکت کرده به سوگواری می

دار دارند تا صبح بینگه می  های قدر را احیازنان و مردان شب

 گذارند.بر سر می  رآنخوانند و قمانند دعا میمی

 عید غدیر

د. روندر این روز که خاص عید سادات است مردم به دیدن سادات می

ای را به عنوان ته کیسه یا پارچه سبز و سفید رنگ از دست و سکه

دارنددر این روز گوسفند سید یا سیده به عنوان تبرک دریافت می

کنند بندند و تا آفتاب نزده قربانی مییا بره قربانی را حنا می

زنند کسانی که نذر دارند به هر نیتی که باشد انگشت به خون می

مالند همچنین اعتقاد دارند در روز عید قربان و به پیشانی می

بعد از قربانی کردن نباید از خانه خارج شوند و سرکار بروند 

 دهند تا قربانی آنها رد بشود.در منزل هم کاری انجام نمی

 مراسم تمناس باران

، بنابر  بر پایه آب است  از انجا که اساس معیشت و کشاورزی

کند. باران و آب مشکلاتی را ایجاد میاین کم و یا زیاد بودن 

اگر باران کم ببارد و دچار کمبود آب بشوند مراسم خاصی را به 

آورندتا خداوند دعای آنها را مستجاب کرده وباران جای می

بفرستد.مراسمی که برای تمنای باران دارند به این شرح است: 

ا و یا اهالی روستا همگی به امامزاده مسجد یا میدان بزرگ روست

ای از جلد قرآن کنند و سید گوشهروند دعا میخارج از روستا می

کند یا منبر را به این نیت که باران بیاید، با گلاب را خیس می

شوید. علاوه بر این مرسوم است که همه مردم شیر و برنج جمع می

خورند و مقداری از آن کنند و با آن شیر برنج درست کرده میمی

 ریزند.اور که باران ببارد روی پشت بام میرا با این ب
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 مراسم باران خواهی

یکی از مراسم رایج به هنگام خشک سالی مراسم باران خواهی است. 

به این منظور ابتدا از اهالی محل مواد اولیه برای پخت شیر و 

شود در روز معین ها جمع آوری میبرنج و یا آش مورد نظر آن

د مسجد، تکیه، امامزاده و یا در اهالی در مکان مقدسی مانن

های شوند و پس از پخت آش به وسیله زناطراف درخت مقدس جمع می

شود و از خداوند طلب محل، مراسم دعا وروضه خوانی انجام می

رسد.از دیگر کنند. پس از صرف آش مراسم به پایان میباران می

آب و عقاید مردم منطقه در این زمینه، گذاشتند پایه منبر در 

 ریختن آب به روی فردی سید است. یا

 آفتاب خواهی

باران بند بیاید نام هفت که اگر بارندگی زیاد باشد برای این 

به بندی آویزان را نویسند و آن یا چهل کچل را بر کاغذ می

کنند تا باد بخورد و باران قطع شود یا با خواندن دعا و می

 کنند.آمدن خورشید می نذورات مختلف از خداوند طلب آفتاب و در

در روستای کرات کیاسر از توابع ساری، اگر باران ببارد و مانع 

های روستا به طور جمعی شعر زیر را فعالیت کشاورزی شود، زن

 ، گندم که زیر خاکه ، باران بی پایان کو خوانند: باران کومی

 ، روز آفتاب و شب باران. ، یا سلیمان ، از تشنگی هلاکه

 ازدواجمراسم 

گیرد. بعد خواستگاری از دختر توسط اقوام نزدیک داماد صورت می

از رضایت خانواده عروس فردای آن شب غذا و شیرینی تهیه دیده 

فرستند. برای مراسم اره گیرون یا سهمان برای خانواده عروس می

روند و با دادن انگشتر به عروس در بله برون به خانه عروس می

کنند. در همان شب بله برون پسر شان نشان میواقع او را برای 

کنند بعد از این مراسم میزان شیربها )زر( را نیز معین می

سال طول  ۲ماه تا  ۶شود که معمولا" از دوران نامزدی آغاز می

سازند. چند روز مانده به عروسی مقدمات آن را فراهم می کشد.می

پارچه، و وسایل  روند و برای عروس داماد پیراهن،به خرید می

خرند. برای دعوت کردن مردم به عروسی زنی را به عنوان دیگر می

فرستند تا همگی را برای عروسی های مردم میخبر گیر به خانه

دعوت نماید. یک روز قبل از جشن از خانه داماد تمام مخارج جشن 

عروسی از قبیل برنج، مرغ، گوشت، روغن به نام خرج بار، را بار 

کنند و همراه چند گوسفند پای کوبان به خانه عروس اسب می

های مسی هایی به نام سوری در مجمعفرستند مردم نیز کمکمی
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پوشانند و آن را بر های رنگی میگذاشته و روی ان را با پارچه

حنابندان  برند. شب قبل از عروسیسر گرفته به خانه داماد می

داماد جداگانه با جشن و ، عروس و  گیرند. صبح روز حنابندانمی

روند دلاک در حمام به عروس و داماد شربت و پای کوبی به حمام می

سپس عروس و داماد جداگانه  کند.دهد و اسپند دود میشیرینی می

روند. شب حنابندان ، همراه دوستان به خانه می سوار بر اسب

م ، مراسم حنابندان را انجا عروس و داماد جداگانه در خانه خود

، خواهر یا یکی از دوستان عروس حنا در  دهند در خانه عروسمی

گذارد و در خانه داماد نیز دوستان داماد در دست دست عروس می

 گذارند. او حنا می

 مراسم ماه محرم

ها از چند روز پیش از ماه محرم سیاه کلیه تکایا مساجد و خانه

شود ری آغاز میشوند و از روز اول ماه محرم مراسم عزاداپوش می

های زنجیر زنی و سینه زنی به مساجد و مردم در دسته و هیات

روند و کسانی که نذر دارند نذورات خود را اعم از آش تکایا می

کنند. در روستای نوا از خرما، شربت، و غذا .. بین مردم پخش می

، معمول است. از روز اول تا  ، مراسم نخل گردانی توابع آمل

پردازند و سعی دارند تا در این روز به عزاداری میهفتم مردم 

کلیه نذورات خود را ادا کنند در روز هفتم همه مردم به کنار 

کنند اعتقاد بر این است که نخل روند و به آن سلام مینخلی می

آورند تابوت امام حسین )ع( است. در روز هشتم نخل را بیرون می

روند به این همراه نخل می گردانند. مردم نیزها میو در محله

کسانی که نذر شیر دارند  گویند.مراسم اصطلاحا" نخل گردانی می

بین مردم پخش   در روز هشتم، نهم، دهم، همراه نخل گردانی شیر

برند صاحب خانه نذر خود ها را به در هر خانه که میکنند نخلمی

آورد ، شیر، دود کردن اسپند را به جا می ، خرما مانند شربت

کنند در روز نهم و دهم اگر نذر قربانی داشته باشند قربانی می

، که شام  گیرد در شب دهم عاشورامحرم همین مراسم صورت می

گرداند و همه مردم پابرهمه و غربیان است نخل را دور محله می

روند و تا صبح به سینه شمع به دست همراه نخل به امامزاده می

زند. تا چند سال پیش مراسم تعزیه خوانی پردازنی و عزاداری می

شد. امروزه در روستاها کم و بیش تعزیه نیز در محرم برگزار می

 شود.خوانده می
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 تعزیه

های محکم اعتقادی و علاقه به آل علی )ع( موجب شده است ریشه 

تعزیه در این سامان رشد یابد و آهنگهای تعزیه در بخشهای 

های آوازخوانی در عین حال ، شیوه ریتمیک رشد چشمگیری بیابد.

در تعزیه باعث شده است مقامهای موسیقی مازندران تحول یابد و 

در شکلهای متنوع عرضه شود و از این راه ، فرمهای تازه در 

 شکلهای موسیقی مازندران پدید آید.

 

 موسیقی مازندران

مازندران ، استان ساحلی شمال ایران از شرق با گرگان ، از 

با سمنان و تهران ، از مغرب با گیلان و از شمال با دریای جنوب 

خزر همجوار است. این وضعیت خاص جغرافیایی باعث شده است فرهنگ 

موسیقی مازندران در ناحیه شرقی با خراسان و ترکمن صحرا 

بیش خصایص موسیقی گیلانی را داشته  آمیخته شود و در غرب ، کما

ر نقاط ایران ، موسیقی با باشد. در مازندران هم مانند اکث

،  ، دریا هازندگی مردم همراه و عجین است. در شالیزارها، جنگل

در آداب شادی و عزا و در همراهی با مراسم مذهبی ، موسیقی 

براساس روش پیشین و با توجه به  مازندران نقش چشمگیری دارد. 

 گروه عمده تقسیم ۲، موسیقی مازندران را به  های موجودواقعیت

کنیم : موسیقی بامتر آزاد، موسیقی بامتر معین مقام خوانی می

هایی  از شرق تا غرب موسیقی مازندران بامتر آزاد شامل آهنگ

 شوند.ها و با حالت آوازی اجرا می است که در قالب مقام

 

 

 غذاهاي محلي مازندراني

آش  -مرغ شكم پر مازندراني  -مرغ ترش  -ترشه كباب  -ترشي تره 

 – دوپتي -ترش ترشو -ته چین  - آغوز مسما -آخر چهارشنبه 

و  اسفناج مرجي -بادمجان كبابي  -نازخاتون -آش كدو - اسپناساك

 انواع ترشي: انواع شربت: بهار نارنج، آلبالو، انار...  

 بادمجان ترشي، سیر تري، هفت بیجار، ترشي یارمسي. 
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 :نهمفصل 

 قوم گیلکیب آداسنن وفرهنگ  با آشنایی

  جغرافیایی موقعیت

 های کوه رشته وسیله به شكل پرچمي اي بدنه صورت به گیلان استان

 کلی طور به. است شده محصور جنوب در گیلان جلگه و غرب در البرز

 از تالش های کوه و البرز های کوه رشته وسیله به استان این

 به خزر دریای جنوبی قسمت جزو و شده جدا ایران سرزمین بقیه

 های کوه رشته قسمت دو به استان در ارتفاعات. آید می شمار

 . شود می تقسیم شرقی های کوه رشته و غربی

 ، ماسوله ، تالش های کوه شامل: غربی های کوه رشته تالش-کوه

 –شمالی جهت با منجیل تنگه تا آستارا رود دره هزار کوه، پشته

 که است نامتقارن موازی خوردگی چین رشته چندین صورت به جنوبی،
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 و آستارا های شهرستان و کرده جدا زنجان و اردبیل از را گیلان

 . اند گرفته جای ها کوه این شرقی های دامنه قسمت در نیز تالش

 لاهیجان، دیلمان، های ناهمواری  ؛ نیز شرقی های کوه رشته

 خوردگی چین چندین صورت به و شود می شامل را خزران و عمارلو

 تا رود سفید دره از که است شرقی –غربی جهت با نامتقارن موازی

 ها، دامنه تند شیب. است شده گسترده مازندران استان های کوه

 . است شاهرود دره طرف به آن کم شیب و مازندران دریای طرف به

 از گیلان استان در ها جلگه وجود البرز، های کوه رشته کنار در

  بخش دو به نیز استان در ها جلگه. است برخوردار خاصی اهمیت

 صورت به شرقی جلگه. است شده تقسیم مرکزی جلگه و شرقی جلگه

 البرز شمالی های درفکدامنه-کوه و خزر دریای سواحل بین نواری

 تاثیر تحت مستقیم طور به که شده قع وا اندکی وسعت با غربی،

 سیلابی خصوصیات با ساحلی های رودخانه از بسیاری های آبرفت

 . است گرفته قرار

 و انزلی هاشم، زاده امام فاصل حد در مثلث، شکل به مرکزی جلگه

 بر موثر عوامل ترین مهم. است شده تشکیل وسیع صورت به چمخاله

 تبخیر رود، سفید رود گذاری رسوب: از عبارتند جلگه این وسعت

 های کوه رشته شدن جدا باعث که گسلی وجود آبی، منابع شدید

 زمین طبقات حرکات سبب و البرزشده های کوه رشته سلسه از غربی

 باعث گذشته در که دیگری عوامل نیز و است گردیده شمال سمت به

 .است ، گردید خزر دریای آب سطح رفتن پایین

 تاریخی  موقعیت  

 های هزاره به منطقه این تاریخ ، شناسان باستان کاوش اساس بر

 آریایی اقوام مهاجرت از پس. رسد می ها آریایی مهاجرت از پیش

 آمدند وجود به جدیدی های قوم منطقه، بومیان با اختلاط پی در و

 تاثیر بیشترین دیلم و گیل قوم دو ؛ اقوام این بین از در که

 این فرمانروایان تاریخی؛ شواهد اساس بر. داشتند منطقه بر را

 برابر در گاه هیچ و بودند برخوردار کامل آزادی از اقوام

 . نشدند تسلیم ماد دولت حتی اقوام دیگر حاکمان

 کادوسیان سرزمین ، پارسی پادشاهان رسمی های کتیبه به توجه با

 خزر دریای سواحل دیگر های بخش و گیلان ، قدیم کاسپیان ،

 نشان این و است نبوده هخامنشیان تابع های سرزمین جزو امروزی

 قدرت به زمان در. بود ها حکومت از قوم این تمکین عدم دهنده

 پیش ششم قرن در ناحیه این مستقل دولت ، هخامنشیان دولت رسیدن

 سرنگون را ماد دولت و شدند متحد هخامنشی کوروش با میلاد از

 .کردند
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 پناهگاه به گیلان ، ایران بر مسلمان های عرب پیروزی از پس

 از که دیلمیان عباسی؛ حکومت دوره در. شد تبدیل علویان

 ها کوهستان در قرن دو مدت به بودند عباسیان سرسخت مخالفان

 حدود در کم کم و شدند متحد علویان با مرور به و گرفتند پناه

 روی علویان مذهب به دیلم و گیلان مردم قمری، هجری ۲۹۰ سال

 بود سال همین از. كردند بسیار كوشش نیز آن گسترش در و آوردند

 و آمد وجود به ها گیلانی و ها دیلمی وسیله به های سلسه که

 این ترین مهم از. کند نفوذ نیز مدنیه و مکه تا حتی توانست

 حکومت مرکز بغداد، به حتی که بود بویه آل سلسه ها، سلسه

 این از. داد شکست را عباسی خلیفه و کشید لشکر عباسی خلفای

 . شد کوتاه ایران از عباسی خلفای دست ، کم کم بعد به تاریخ

 تصرف برای بزرگ لشکری ایران، به هفتم قرن در ها مغول حمله با

 های راه وجود دلیل به اما. شد فرستاده منطقه این به گیلان

 از بخش این بر قمری هجری هشتم سده اوایل تا لشکر این سخت،

 برای شد موفق اولجایتو سرانجام که این تا. نیافتند دست ایران

 . كند تصرف را سرزمین این كوتاهی مدت

. كردند ایفا را مهمی نقش صفویان رسیدن قدرت به در ها گیلانی

 شیخ اولاد از اردبیلی زادگان شیخ ق،. هـ ۹۰۰ سال در گیلان مردم

 خود استقلال گیلان. کردند قبول را فرزندش و حمید سلطان ، صفی

 .داد دست از اول، عباس شاه سلطنت زمان در را

 افزایش به زیادی علاقه که افشار شاه نادر افشاریه، عصر در

 کشتی گارگاه چندین تاسیس دستور داشت ایران دریایی نیروی قدرت

 .داد را لنگرود در ویژه به استان، این در سازی

 گیلان به كبیر پتر دستور به روسیه قوای ق،. هـ ۱۰۷۱ سال در

 نگه خود اشغال در ق،. هـ ۱۱4۵ سال تا را رشت و کرده حمله

 . داشت

 سهمی نیز انقلاب این پیروزی در ها گیلك مشروطه، انقلاب زمان در

 فتح را تهران ق،. هـ ۱۲۸۷ سال در آنها. داشتند سزایی به

 جنگلی خان كوچك میرزا نهضت در گیلان مردم نقش همچنین؛. كردند

 است سرزمین این تاریخ درخشان های نمونه از نیز

 زبان گیلکی

های واژگان زبان گیلکی از ریشه ایرانی هستند و با سایر زبان

ایرانی در این زمینه مشابهت دارد. همبستگی واژگانی میان 
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،  های شمال غربی ایران بویژه مازندرانیگیلکی و سایر زبان

های دخیل تالشی، کردی و بلوچی بیشتر است. با این وجود واژه

ر این زبان کاملاا مشخص است. در فارسی و اصطلاحات روزمره فارسی د

شوند. زبان ها صرف میزبان گیلکی مانند فارسی تحلیلی اما اسم

گیلکی از هشت حالت صرفی اسم در ایرانی باستان سه حالت نهادی، 

است. هرچند که ستاک و ماده اصلی اضافی و مفعولی را نگهداشته

که در اسم همان حالت نهادی آن است و پایانه صرفی، آنگونه 

است. همچنین این ایرانی باستان بوده در این زبان باقی نمانده

زبان فاقد تثنیه و جنس دستوری است. پسوند اسم جمع ساز در 

 است. زبان گیلکی 

 زبانهای گروه. است ایرانی غربی شمال هایزبان گروه از گیلکی

 و تالشی زبانهای شامل ایرانی زبانهای خانواده در کاسپین

 ایرانی غربی زبانهای خانواده در. باشندمی طبری و گیلکی

 و راجی) مرکزی زبانهای و بلوچی و کردی مانند دیگری زبانهای

 سیوندی زبان همچنین و( یزد زردشتیان زبان و گلپایگانی

 .باشندمی

 قزوینی مستوفی حمداله. اندخوانده پهلوی نام به را گیلکی برخی

 نزدیک و خزر دریای مجاورت در ستبخشی که گشتاسفی در: »نویسدمی

. استبسته باز( گیلانی) جیلانی به پهلوی به شانزبان ،«سالیان»

 داندمی گیلکی به وابسته  و شبیه را پهلوی مستوفی«. 

 

 ها آئین

 ازدواج مراسم

 داراى ترشانبیش که گیلان کوچک شهرهاى در حتى و روستاها در

 کار جریان در مرد و زن و هستند، دامدارى - کشاورزى ساختار

 در را خود همسران پسران و دختران  دارند، مشارکت روزانه

 در و هاعروسى و عمومى مراسم در و برخوردها همین جریان

 در خواستگارى نواحى، برخى در. کنندمى انتخاب هفتگى بازارهاى

 نظرخواهى براى زنان اول مرحله در: گیردمى انجام مرحله دو

 مجلس. شودمى انجام رسمى خواستگارى توافق، صورت در و روندمى

 در معمولاا  را عقد مجلس لوازم . شودمى برگزار عروس خانه در عقد

 روستاهاى در. فرستندمى عروس خانه به و چینندمى خوانچه

 کفش مثل اند،کرده خرید عقد براى که را چه آن دیلمان کوهستانيِ 

 نبات، و عسل شیرینى، و قند کله چراغ، و آینه عروس، لباس و
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 و کنندمى قاطر چند بار ، قرآن با همراه غیره، و روغن برنج،

 فرستندمى اىخانه به نقاره و ساز با و بندندمى زنگ را قاطرها

 باشد خوب روز باید حتماا  عقد روز. برپاست آن در عقد مراسم که

 مجلس نوبت ، عقد از پس. کنندمى تعیین قبلاا  را آن زمان و

 شب معمولاا  و شودمى برگزار عروس خانه در که است خورانشیرینى

 نقاط، برخى در. ماندمى عروس خانه در داماد خوران،شیرینى

 که است دیگرى مجلس به موکول عروس خانه در داماد ماندن

 برگزارى از پیش و شودمى نامیده «ماروندومازن» یا «پاکشدن«

  ندارد را نامزدش خانه در ماندن و رفتن حق داماد مجلس، این

 حنابندان مراسم

 است عروسى مراسم ترینمهم از یکى حنابندان. است شادى نشانه 

 پیش شب معمولاا  و شودمى انجام هایىتفاوت با گیلان جاى همه در که

 و سر حنابندان، شب پر،هشت نومندانِ  در. گیردمى صورت عروسى از

 سپس و گذارندمى حنا را انگشتش کنند؛مى اصلاح را داماد صورت

 و گردانندمى دور را آن و دندمى قرار حنا ظرف در روشن شمعى

 دست کف آرایشگر زن دیلمان، در. کنندمى جمع پول داماد براى

 در و خواندمى حناسرى شعرهاى برایش و بنددمى حنا را عروس

 خانه به عروس بردن. گویندمى بادمبارک زنان آن، بند هر فاصله

 و عروسى مراسم بخش ترینپرهیجان «بريگیشه» اصطلاح به و داماد

 نقاره، ساز، صداى عروس، بردن هنگام. است مراسم این اوج نقطه

 عروس ترتیب این به. کندمى پر را فضا  خوانى،ترانه و زدن کف

 بیرون خانه از پا که آن از پیش اما. شودمى بخت خانه رهسپار

 داماد خانه راه اگر. گیرندمى «دائیانه» و «درسري» بگذارد

 او مَرکب باشد دور اگر و برندمى پیاده را عروس  باشد، نزدیک

. باشد مادیان نباید البته که آراسته و مزین بود خواهد اسبى

 دود اسپند برند،مى چراغ و آینه عروس پیشاپیش راه مسیر در

 صداى با هم نوازندگان و خوانندمى بادمبارک رقصند،مى کنند،مى

 کنندمى همراهى را جمع نقاره و ساز

 

  سوران ختنه
 مي خوبي به. است سوران ختنه گیلان و ایران تاریخي مراسم از

 فرزند قرب و ارج به توجه با خصوص به را جشني چنین اهمیت توان

 تولد از پس روز ده را پسر اگر. کرد درک گذشته ایام در پسر

 مي تعویق به سال پنج چهار، را کار این کردند، نمي ختنه

  .انداختند
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 کردند مي انتخاب را مناسب و نیک ساعت و روز سوران ختنه براي

 در. کردند مي خبر روز همان براي را دلاک و مطرب و آشنایان و

 آجیل و شیریني و خورشت و پلو با مهمانان از میهماني این

 شد مي برگزار پایکوبي و جشن مراسم آن از پس و شد مي پذیرایي

  .یابد دلداري ترسناک عمل این از بچه تا

 تیغ متر، سانتي ۱۵ تا ۱۰ طول به ني یک کردن ختنه وسایل

 کردن ضدعفوني براي که بود شده سوخته پارچه یا پنبه و سلماني

 کردن، ختنه عمل از پس. شد مي استفاده آن از خون آوردن بند و

 از عمل این. یافت مي ادامه پایکوبي و افشاني دست و موسیقي

 مسئولیت احساس موجب است، اسلامي اولیه آداب از یکي که آنجا

 شوندگان ختنه تعداد که بود این بر سعي معمولاا . شد مي والدین

 مي سر نیز را خروسي صورت این غیر در باشد، فرد روز یک در

  .بریدند

 هدیه خود توان حد در میهمانان از یک هر مراسم این در معمولاا 

 روز ده از پس.  کشد  مي طول روز هفت تا جشن گاه. آورد مي اي

 براي. برند مي حمام به همسالانش دیگر همراه را شده ختنه فرد

 شود مي قرق پیش از حمام کار این

 

 عزاداری مراسم

 قیام حماسه و مظلومیت از ایجلوه گیلان مردم باور در محرم

 .است( ع)حسینی نهضت عاشوراییان

 و( ع)حسین مظلومیت خاطر به محرم ایام در ساله هر گیلان مردم

 که مصیبتی و یزیدیان ستم و ظلم با مبارزه در وفایش با یاران

 کربلای خاطره و یاد زدن، سینه و سر با شد روا بیتش اهل بر

 ، محرم ماه شروع با حسینیشیفته هزاران. کنندمی زنده را حسینی

 خود گویی که کنندمی روان آنچنان کربلا هوای به را دل کاروان

 هستند آن سازان حماسه از

 ایام این در کربلا قافله با همراه طهارت و عصمت خاندان شیعیان

 دیگر ایحماسه به حسینیان همراه و آیندمی معلا به دل کربلای از

 العباس، ابوالفضل حضرت به مردم خاص باور و اعتقاد. پردازندمی

 سید کودکان و زنان و ریاحی یزید حربن اصغر، علی اکبر، علی

 نام به سوگواری ویژه هایآیین برگزاری و ایام این در شهدا

 گیلان مردم.است استان مردم مذهبی هایباورداشت از اینمونه آنان

 برگزاری و هاحسینیه و مساجد در حضور با محرم ماه اول دهه در

 ویژه هایآیین با زنجیرزنی و سینه و خوانی مصیبت نوحه، مراسم

 باور در را بیت اهل مظلومیت و حسینی حماسه دیگر بار یک خود

 مناطق در مختلفی سوگواری هایآئین. گذارندمی نمایش به مردم
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 اجرا حسینی عزاداران سوی از ساله همه گیلان روستایی و شهری

 دارد استان این مردم دینی فرهنگ در ریشه که شودمی

 ، کتل و علم اندازیراه ، دهی شربت ، نذورات پرداخت ، اطعام 

 هایپرچم حمل ، ها علم روی بر سبز پارچه با مردم بستن دخیل

 نوجوانان و کودکان وسیله به ”شهید حسین یا“ هایعبارت با سبز

 از( ع)اصغر علی حضرت نذر عنوان با سیاهپوش کودکان شدن سقا و

 سقا. است منطقه این در سوگواری هایآیین زیبای هایجلوه جمله

 سربند و سبز لباس با عاشورا روز در کودکان از برخی شدن

 است استان هایخانواده نذورات از عباس یا و مظلوم یاحسین

 اندازیراه ها،خیمه زدنآتش خوانی، تعزیه مراسم برگزاری

 هایآیین دیگر از پوش سرخ و پوش سبز سواران با اسب هایکاروان

 ۷۲ تن از یاران با وفایش  و کربلا شهیدان سالار شهادت سوگواری

در گیلان است. جوانان گیلانی نیز در این ایام با حضور فعال و 

خودجوش و تشکیل هیات علیاکبر و خیمه جوانان بنی هاشم فضای 

آکنده از معنویت را به نمایش میگذارند. برخی از مناطق استان 

گیلان به دلیل وجود بارگاه امامزادگان جلوهای دیگر در ماه 

 سوگواری سالار شهیدان دارد

 اشرفیه،آستانه در اشرف الدینجلال سید سلطان حضرت آرامگاه

 از مملو ایام این در رودبار به رشت جاده در هاشم امامزاده

 این مردم محرم ماه در ساله هر و است بیت اهل سوگواران حضور

 هامکان این به عزاداری مختلف دستجات اندازیراه با استان

 در سخنرانی برای روحانیون از دعوت و وعظ جلسات تشکیل. آیندمی

 اول دهه در که است دیگری هایبرنامه از مساجد و تکایا منازل،

 این در گیلان شهری مناطق و روستاها اکثر شودمی انجام محرم ماه

 برای شهیدان سالار دوستداران حضور از مملو شب از پاسی تا ایام

 مساجد، در حضور با آنان و است عزاداری هایمراسم برگزاری

 به سرایی نوحه و زنی زنجیر سینه، دستجات اندازیراه و تکایا

 پردازندمی سوگواری

 منبر چهل مراسم

 افتادن راه به از پیش عاشورا شب در" منبر چهل" مراسم

 .آید می در اجرا به گیلان استان مناطق اغلب در سوگواران

 خوانی روضه مجالس سال طول در که هایی خانه مراسم این در

 خانه از است شده خوانده روضه آن بر که را منبری اند، داشته

 نیمه تا که تشتی و دهند می قرار خانه کنار در و آورده بیرون

 در برنج مقداری و گذارند می منبر روی بر شده انباشته گل از

 .دهند می قرار دیگر ظرفی در تشت کنار
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 که حالی در دارند دل در حاجتی که سوگوارانی آفتاب، غروب با

 دارند دست در کربلا دشت شهید ۷۲ یاد به خرما دانه ۷۲ و شمع ۷۲

 می که منبری هر کنار در سوگواران گذرند، می منبر چهل از

 کنند می فرو تشت درون گل بر و افروزند می بر را شمعی گذرند

 گیلان سنتی پوشش

 ایران روستایی مناطق دیگر لباس با ساختاری شباهت داارای 

 قرار هم روی مشابه قطعات از اغلب مختلف، هایلایه از. است

 تشکیل زمستان در مردان شلوار یا زمان دامن نظیر گیرنده،

. است مطلوب به ویژه پشت ، تنه و سر از حفاظت بیشترین. شودمی

 بزرگسالان شبیه خیلی لباسی اما ندارند خاصی لباس کودکان

 .دارد زیادی تنوع گرچه پوشندمی

 تردیدی بی اصالت مشترک، مشخصات بر علاوه خزر منطقه سنتی لباس

 پیرامونی منطقه این در زندگی خاص شیوه دهنده بازتاب که دارد

 یک با فرهنگی رفتار ایران فلات درون جوامع اکثر در. است ایران

 پوشاند می دیوارها را خانه شود؛می شناخته محصور زندگی شیوه

 اندرونی در زنان ؛ کند حفاظتشان بیرونیها سرزده نگاه از تا

 موقع یا نامحرم یا بیگانه حضور در و کنندمی زندگی انزوا در

 خزر ساحل در دیگر، طرف از. کنندمی سر به چادر رفتن بیرون

 نیستند، مخفی دیوارها پشت هاخانه. است بازتر غالب زندگی شیوه

 و است موجود خانگی فضای در کمتری نسبتاا  جنسیتی بندی دسته

 پوشیده مذهبی مراسم و بزرگ شهرهای به سفر هنگام فقط چادر

 نمود کوهستانی تالش و گالش بین در حتی که حجاب فقدان. شودمی

 هادوره همه در ،ها  مازندرانی و ها گیلانی بین تا دارد بیشتری

 لباس تولید هایشیوه و اجزا برخی. است کرده شوکه را مسافرین

 کلفت، گوراوه جوراب: اندشده ممتاز کافی حد به منطقه این در

 چادرشب و چموش، شال،

 گیلکی مردم غذای

 گیلان مرغوب خاك و مساعد هواي و آب و اقلیم آنجائیكه از

 ـمیوه جات صیفي: شامل طبیعي خوراكي مواد انواع پرورش ،آمادگي

 سلیقه حسن و نعمت فور و دارد، را غیره...  و حبوبات ـ ها

 بطوریكه است، شده لذیذ خوراكیهاي طبخ گیلاني،باعث كدبانوهایي

 جلب استان این به منظور، همین به را زیادي مسافران توجه

 و فلفل ، ترشي انواع چون مخلفاتي گرفتن قرار خصوصاا . نمایدمي



152 
  

 مي های خوردن لذت به غذاها، این كنار در ، پرورده زیتون

 افزاید

  پخت هاي مناسبت
 رایج هاي خورشت بیشتر سابق در عروسي مخصوص غذاهاي:  ها جشن

 ترش شامي کوکوي ، فسنجان ، مسما دانه انار ، آلومسما نظیر

 و مرغ چلو چون غذاهایي شهر ي ها رستوران از امروزه ولي.  بود

 .کنند مي استفاده پذیرایي جهت کباب چلو

 و تره ترشه خورشت مثل مخصوص غذاهاي ، سوري شنبه چهار درشب

 گندم شامل سنتي مخصوص آجیل همچنین.  شود مي طبخ پر شکم ماهي

 نمک با شده برشته زمیني بادام و سویا ، کنجد ، عدس ، برنج ،

 . شود مي آماده شام بعد براي نیز

 ماهي همراه به پلو سبزي بایستي حتماا  عید شب پلوي عید شب در

 بنام عید شب مخصوص حلواي شب این در همچنین.  باشد شده سرخ

 . شود مي پخته نیز حلوا دنگ

 عنوان به ، هنداونه خوردن ، ها خانه اکثر در نیز چله شب در

 از خانه خانم که تنقلاتي با آن درکنار که است رایج دیرنه سنت

 سنتي آجیل و ترشي ازگیل و گلابي نظیر ، است دیده تدارک قبل

 میوه از برآن علاوه نمک با داده بو عدس ، لوبیا و برنج شامل

 همراه به انار ، به ، نارنگي ، لیمو ، پرتغال نظیر فصل هاي

  . شود مي خورده تنقلات سایر

 شامل مخصوص آجیل نوعي از نیز کودکان آوردن در دندان جشن در

 کنند مي استفاده نمک در شده برشته کنجد ، عدس ، برنج ، نخود

 فرستند مي آشنا و دوست خانه به اي کاسه صورت به را آن ومعمولاا 

. 

 :  ها سوگواري

 هاي خورشت انواع سابق در ها عزاداري درمراسم مخصوص غذاهاي

 و خوردن سبزي ، برنج همراهه ب مسما آلو و فسنجان نظیر رایج

 رستوران غذاهاي از دهند مي ترجیح امروزه ولي است بوده ماست

 روز اولین در.  نمایند استفاده(  مرغ چلو و کباب چلو)  ها

 وبه پخته((  ترک))  نام به گندم آرد حلواي نیز متوفي مرگ

 . شود مي پخش قبرستان در میت دفن هنگام

 ، امیرالمومنین آش ویژه به آش انواع پخت ، محرم ماه مراسم در

 چون ایامي در.  است متداول زرد شعله آش ، زهرا فاطمه آش

 پخت خانه اکثر در حسیني اربعین ، صفر ۲۸ ، امام سوم ، عاشورا

 . شود مي انجام خیراتي و نذري بصورت آش
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 جات دسته از خیراتي بصورت ها خانه اکثر محرم ماه اول دهي طول

 . کنند مي پذیرایي گلاب و شیر ، ریحان تخم شربت با عزادار

 ، فرني قبیل از اغذیه انواع افطاري سفره در احیاء روز سه در

 . شود مي استفاده بامیا و زولبیا ، خشکار و رشته ، خرما حلوا،

 یک خانه هر از احیا روزهاي در آبکنار و خمیران روستاهاي در

 ، خرما ، فرني ، زرد شعله سبزي ، پنیر ، نان از خوراکي مجمعه

 مسجد در ایام این در افرادي تا فرستاده مساجد به خورشت و پلو

 . نمایند افطار آن با مانند مي

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


